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ســـــــرمقاله 

علی اصغر جعفری

رئیس دومین همایش 

ملی بازنمایی گفتمان 

انقلاب اسلامی

تمامی ملت ها و تمدن های مطرح در سطح 
جهان تلاش دارند از رهاورد بازتولید و بازآفرینی 
فرازهای افتخارآمیز و مهم تاریخ و فرهنگ خود 
و استفاده از قالب های مختلف ادبی و هنری، 
نسل های جدید خود را با این مضامین پیوند 
دهند و با بهره گیری از مفاهیم بلند آن، ضمن 
هویت سازی ملی، بر غنای فرهنگی و انسجام 
ملی خود بیفزایند و با محوریت ارزش های مورد 
احترام و تکریم خویش، گذشــته و آینده ی 
خود را در مواجهه و تلاقی با دیگر فرهنگ ها 

و تمدن ها تثبیت کنند. 
بی تردید یکی از نقاط عطف مهم تاریخ ملت بزرگ و باعظمت ایران، 
انقلاب اســلامی اســت که دارای مفاهیــم بلند اخلاقــی، پیام های 
انسان ساز و ارزش های تعالی بخش و افتخارآفرین است که حتی از 
قابلیت جهانی شدن و عرضه به سایر ملت ها و جوامع برخوردار است، 
گر به شکلی مناسب و باظرافت به آن پرداخته شود.  نکته ی مهم در  ا
این میان، ایجاد شناختی عمیق از گفتمان و فرهنگ انقلاب اسلامی 
مبتنی بر بیانیه ی گام دوم است که از سوی رهبر معظم انقلاب )مدظله 
العالی( در عرصۀ عمومی جامعه مطرح شد و به ویژه جوانان از طیف های 
گون خصوصاً هنرمندان و نویسندگان خوش قریحه و علاقه مند را  گونا
مخاطب خود قرار داد تا با الهام گرفتن از مضامین این بیانیه به خلق 
آثار فاخر در تراز و شأن آرمان های متعالی انقلاب اسلامی دست یابند. 
این رویداد مبارک نیازمنــد ایجاد دانش و تبییــن وقایع و بازنمایی 
رخدادهای بازه ی زمانی موردنظر است و مستلزم بالا زدن آستین 
همت برای تولید دانش و آفرینش هنری در این حوزه. این نیاز زمانی 
بیش تر احساس می شود که بدانیم به میزان کافی بر تولید علم  و گسترش 
صنایع ترویجی و تبلیغی و نیز بر بازنمایی و تعمیق معرفت درباره ی 
آثار حوزه ی انقلاب اسلامی، تمرکز نداشته ایم و آن سان که شایسته 

است فضای لازم برای الهام  بخشی و الهام گیری فراهم نکرده ایم. 

در حال حاضر، در حوزه ی الهام بخشی از قله ی رفیع و بالابلند تاریخ 
و تمدن ایران زمین در عصر معاصر که همانا انقلاب اسلامی است، 
توفیق کمتری به دســت آورده ایم که به لطــف الهی همایش ملی 
گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه ی گام دوم و توجه ویژه ی 
آن به موضوع دانش و هنر بازنمایی، گامی پیشرو  و راهی پیشِ رو 

در جبران کم توفیقی های گذشته به شمار می رود. 
این نقد دلسوزانه به معنای نادیده  انگاشتن تلاش های بی وقفه ی 
پژوهشــگران، صاحب نظــران، هنرمنــدان و نویســندگان جبهــه ی 
گفتمانی انقلاب اسلامی در پرداختن به وظایف خود در قبال این 
شــجره ی طیبه ی چهل وســه ســاله نیســت؛ زیرا نــگاه منصفانه به 
گام های طی شــده و آثار خلق شــده در این حــوزه،  نمایان کننده ی 
کارهــای بــزرگ و آثــار فاخــر و مانــدگاری اســت کــه تــا بــه امــروز تولیــد 
و ارائــه شــده اســت؛  امــا دیــده ی واقع نگــر بــا نظــاره بــر قامــت بلنــد و 
شکوه مند این شــجره ی طیبه و ظرفیت تعالی بخش و انسان ساز 
آن، دغدغــه ای از عدم تناســب تولیدات و آثار خلق شــده با جایگاه 
رفیع و گستره ی وسیع فرهنگ و تاریخ انقلاب اسلامی را در نگارنده 
ایجــاد می کنــد؛ به ویــژه آن کــه قــرار گرفتــن انقــلاب اســلامی و نظــام 
مقدس برآمده از آن در پیچ مهم تاریخی کنونی، ضرورت پرداختن 

بــه این رســالت خطیــر را دوچنــدان می کند. 
بدین منظور همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی با اتکا 
بر بیانیه ی گام دوم انقلاب اســلامی برگزار شد تا ضمن بهره گیری از 
قلم های رسا و نگاشته های راه گشای این حوزه، توشه و اندوخته ای 
شایسته برای پشتیبانی از بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و گسترش 
آثار و آفرینش های این عرصه فراهم آید. در این مسیر پربار، مقالات 
مختلفی با ایده های خلاقانه برای ایجاد شناخت و تبیین این موضوع 
به دبیرخانه ی همایش ارسال شد تا اهل قلم و هنر بتوانند با مرور آن ها 
و با بهره گیری از استعداد و نبوغ ایرانی خویش ارزش ها و آموزه های 
بلندمرتبه ی انقلاب اسلامی را به زیور اندیشه بیارایند و در قاب هنر 

ماندگار سازند. با فرود سر به ستایش و ثنای پروردگار

بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی
 در مسیر تعالی
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کرامی فر محمود ا

ســال ۱3۸6 اســت عــده ای از جوانان انقلابــی منطقــه ی ولنجک بــا هماهنگی بنیــاد حفظ آثــار و نشــر ارزش های 
دفــاع مقــدس تصمیــم می گیرنــد در دامنــه کوه هــای شــمالی ولنجــک 5 شــهید گمنــام را دفــن کننــد. بــرای 
آماده ســازی شــرایط برنامــه چله خوانــی زیــارت عاشــورا را در محــل برپــا می کننــد. برخــی از اهالــی محل وقتــی این 
کســپاری شــهدا در منطقــه، بــه ایــن  قضیــه را متوجــه می شــوند مســأله را پیگیــری می کننــد و بــا پــی بــردن بــه خا
قضیــه اعتــراض می کنند، کمشــکش بیــن جوانــان و اهالــی بالا می گیــرد، تا حــدی کــه رییس وقــت بنیاد - ســردار 
باقــرزاده- مداخلــه می کند. در حســینیه محل جلســه ای با حضــور جوانــان و اهالی محل و ســردار باقــرزاده برگزار 
می شــود ولــی نتیجــه ای حاصــل نمی شــود، در نهایــت بــه قــرآن متوســل می شــوند و آیــه ۱6 ســوره کهــف می آیــد. 
پرس وجو شــروع می شــود، در بــالای خیابــان البــرز دوم به غــاری می رســند که موسســه زلزلــه نــگاری در آن محل 

احــداث کــرده بــود، دیــدن غــار و آیــه ۱6 ســوره کهــف را بــه فــال نیــک می گیرنــد و کهف الشــهدا شــکل می گیــرد.
ــر روی  از انتهــای بلــوار دانشــجو در منطقــه ولنجــک، بــه راحتــی جملــه کهف الشــهدا کــه بــزرگ نوشــته شــده را ب
ــاده طــی کنیــم و ســربالایی ها را در  ــا پی ــر مســیر کهف الشــهدا را ســواره ی گ ــد. ا ــوان دی کانکــس نصــب شــده، می ت

کهف الشــــهدا
 معبد عاشقان
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غروب طی کنیم و چشممان به همان جمله کهف الشهدا باشد، 
کم کــم بــه مکانــی مســطح و مشــجر و ســنگفرش شــده می رســیم، 
ــی روی زیلوهــای محــل نشســته و دعــا می خواننــد.  مــردم انقلاب
بــا شــنیدن صــدای اذان نمــاز جماعــت خوانــده می شــود و مــردم 
بعــد از نماز بــه زیــارت قبور شــهدای گمنــام می رونــد و بــا خضوعی 

خــاص فاتحــه می خواننــد.
دختر و پســر جوانی دســت در دســت هم بر دروازه غار ایستاده اند 
ــی مانتویــی روی یکــی  ــب فاتحــه می خواننــد. دختــر جوان ــر ل و زی
از چنــد پلــه ای کــه بــه غــار می رســد شــمع روش کــرده و بــا خودش 
ــواده ســه نفــره  ــرده اســت. در گوشــه ای از محوطــه خان خلــوت ک
کــه مــرد خانــوده حــدود چهــل و  چنــد ســال دارد روی زیرانــدازی 
نشســته وچــای می نوشــند. بــر ســردر مــزار شــهدای آیــه ۱6 ســوره 
کهف به چشم می آید و یاد بودی نیز کنار در ورودی از طرف بنیاد 
حفظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفاع مقــدس به جــای مانده اســت.
فضای داخلی غار رنگ و بوی محرم  دارد، پرچم ها و ســربندهای 
یــا حســین )ع( داخــل فضــای کوچــک غــار نصــب شــده اســت. غار 
فضایــی به طــول 7 و عــرض تقریبــی 2و نیــم متــر دارد. چنــد جوان 
در داخــل غــار بــه مرتــب کــردن وســایل روی مــزار شــهدا مشــغول 

ــه از شــلمچه، شــرهانی، ســومار، میمــک و  هســتند. شــهدایی ک
جزیره مجنون تفحص شده اند و سن شان از 22 تا 25 سال است.

شب کم کم از راه می رسد، با همان چادر سیا ه و همیشگی خودش. 
با همان ستارگانی که یکی یکی می افتند روی دل صخره ی کوه. 
با همان ماهی که با حضورش اعتبار شب را از بین برده است. و» 

گر ماه نبود. شب ما شب تر بود. شب ما یک شب دیگر بود...«. ا
شب از راه می رسد. عده ای در تاریکی شب پرسه می زنند. برخی 
هنوز با شـهدا خلـوت کرده انـد و عـده ای زیارتنامه خوان، شـب را 
جرعه جرعه می نوشند. من اما باید برگردم. خودم را بر می دارم. در 
این وقت شب با حالی که من دارم سرازیری جاده و خیابان های 
ولنجـک تا بزرگـراه شـهید چمـران نعمت کمی نیسـت. هنـوز دلم 
در مـزار شـهدا جـا مانـده اسـت. هنـوز بـه شـمع های روشـن روی 
پله ها زل زده ام و دارم فکر می کنـم آن زن و مرد جوان که غریبانه 
بـه در ورودی غار تکیـه داده بودند شـانه به شـانه هم زیـر لب چه 

می گفتند، و در سرشـان کدام خمپاره سـوت می کشید.
بـــه خـــودم می آیـــم بایـــد پشـــت چـــراغ قرمـــز بایســـتم. ترمـــز گرفتـــه ام.  
ــد  ــه کنـ ــی را کـ ــز رنگـ ــای قرمـ ــم و ثانیه هـ ــه می خوانـ ــب فاتحـ ــر لـ زیـ

می گذرنـــد می شـــمارم.
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محمدرضا مکوندی

ایستاده در آتشایستاده در آتشایستاده در آتش 
یادمان مسجدسلیمان  که مورد هدف شدیدترین 

حمله موشکی جنگ تحمیلی قرار گرفت
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3۰ مهر است؛ عقربه ها ساعت ۱6 بعدازظهر را نشان می داد؛ آقای صالحی معلم همیشه 
خندان درس جغرافیا مدرسه راهنمایی 22 بهمن با همان لبخند همیشگی اش به درس 
هفته قبل اشــاره کــرد و بــه بچه هــای کلاس اول راهنمایی گفــت: »خوب کــی می دونه 
فلات قاره چیه؟« اما قبل از این که بچه ها پاســخ بدهند صدای دو انفجار بسیار شدید 
ک پاسخ سوال آقای صالحی را داد که حالا همچون دانش آموزان شوک زده اش  وحشتنا

خنده بر لبانش خشک شده بود!
و دانش آموزانــی که به همــراه معلمان خود وحشــت زده و سراســیمه به حیاط مدرســه 
ریختند... ازدو نقطه شهر مسجدسلیمان ســتون های دود وغبار به ارتفاع ده ها متر به 
هوا برخاسته بود... شهر به هم ریخت، مردم متعجب و وحشت زده علت این دو انفجار 

بسیار شدید را از همدیگر می پرسیدند و البته بی پاسخ می ماندند…
آرش همکلاســی اهــوازی کــه جنــگ زده بــود و بــه همــراه خانــواده بــه مسجدســلیمان 
مهاجرت کرده بــود گفت: »ایــن انفجار هــا بر اثــر اصابت موشــک بود.« همکلاســی هایش 
که همچون سایرشهروندان مسجدسلیمانی چنین تجربه ای نداشتند با تعجب گفتند: 
ــرد؟!« و آرش لبخنــد تلخــی زد و گفــت:  ــورد می ب ــره مــاه مــی رود فضان ــه ک ــه ب »موشــک ک
»این هــا موشــک های عراقــی بودنــد کــه مسجدســلیمان را هــدف گرفتنــد. پــدر مــن هــم 

بــا ایــن موشــک های عراقــی شــهید شــده بــود.«
و این گونه مردم مسجدسلیمان وارد دورجدیدی از جنگ تحمیلی به نام جنگ موشک ها 
شدند. در حالی که مسجدســلیمان بی دفاع و میزبان هزاران جنگ زده بود، هیچگونه 
آمادگی و شناختی از این مقوله جدید حملات ویرانگر و بی رحمانه دشمن بعثی نداشت.

موشک های اسکاد B نسل جدید موشک های اسکاد a آلمانی بود که توسط هیتلر در جنگ 
جهانی دوم تولید و نسل جدید این موشک ها به ارتفاع 9 متر و محتوی یک تن ماده منفجره با 
شعاع تخریب فراوان توسط شوروی در اختیار صدام قرار گرفت. در اولین دور اصابت دو فروند 
موشک اسکاد دشمن عراقی دو محله سبزآباد و خیابان اصلی شهر مسجدسلیمان هدف 
واقع شد. هراصابت موشک به مناطق مسکونی حداقل 7۰ خانه را ویران و تخریب می کرد. 
در خیابان پرتردد هفده شــهریور تصادفی بین دو خودرو به وقوع پیوست که جاده این 
خیابان مسدود و ترافیک سنگینی ایجاد کرد؛ و سومین سفیر مرگ با فاصله 4۰ دقیقه از 
دو موشک اولی دقیقاً به این خیابان مملو از جمعیت و خودرو اصابت کرد و یک فاجعه 
و جنایت انسانی را رقم زد. ۱2۰ شــهید و 244 مجروح و تخریب وســیع بیش از 2۰۰  واحد 
مسکونی و تجاری پیامد اصابت این موشــک ها بوده است. محل اصابت موشک سوم 
دقیقا درجوار دبیرستان پسرانه ۱7شهریور بود که با اولین تهاجم موشکی دوراول 3۰ مهر 
گر این دبیرستان تعطیل نمی شد صد ها  به دو نقطه شهر تعطیل اضطراری شد وچه بسا ا

نوجوان بی گناه به رقم شهدا ومجروحین اضافه می شدند.
شاید عمق فاجعه قابل وصف نباشد، اجساد تکه وپاره، اجزای بدن غیرقابل شناسایی 
شهروندان بدون دفاع که وحشیانه به شهادت رسیدند و در اطراف محل اصابت موشک ها 
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کنده شده بود و دو بیمارستان نفت و 22 بهمن مسجدسلیمان مملو از شهدای تکه و  پرا
پاره ای بود که در راهرو ها و اطاق ها به روی هم چیده شده بوده و مجروحان بسیار زیادی 
که در محوطه بیمارستان ها و کف سالن ها به خاطر ازدحام شدید مجروحین قرارداده شده 
بودند و درخواست های مکرر بلندگو های مساجد برای یخ و بخور و کیسه های نایلونی.

سردخانه اجساد شهر تنها گنجایش شش جسد را داشت، از اهواز کانتینر سردخانه داری 
به مسجدسلیمان اعزام تا اجساد شهدا در آن قرار داده شود و از روز بعد شناسایی شهدا 
و به دنبال آن ده ها تشییع جنازه متعدد. این حمله نه تنها مسجدسلیمان را که کشور و 
دنیا را در بهت و اندوه فرو برد و این گونه بود که مسجدسلیمان ناخواسته و ناجوانمردانه 
از 3۰ مهر ماه بعد از یک دوره بمباران های متناوب هوایی مناطق مختلف مسکونی اش، 
ج، نفتک و نمره هشت وارد فاز جدیدی از جنگی شد که بعد ها به نام جنگ  چون پشت بر

موشک ها در تقویم دوران دفاع مقدس نام گرفت.
حمله 3۰ مهر ۱362 به مسجدسلیمان در دوران دفاع مقدس وسیع ترین حمله موشکی 
دشمن بعثی متجاوز نام گرفت که در نهایت قریب به چهارصد شهید و مجروح برجای نهاد.

امام خمینی )ره( با محکومیت شدید این حمله گسترده ، 3 روز عزای عمومی در سراسر 
کشــور اعلام کرد و هیات ســه نفره ای را به ریاســت آیت الله یزدی به نمایندگــی از خود به 
مسجدسلیمان اعزام نمود و وزرات امور خارجه با تسلیم نامه ای به دبیرکل سازمان ملل 
متعدد نسبت به این جنایت انسانی عراق علیه شهروندان مسجدسلیمانی اعتراض نمود.
مسجدســلیمان تا پایان دوران دفاع مقدس 9۰ بار تحت حملات هوایی و موشــکی قرار 
گرفت گاهی اوقات اصابت 5 تا 7 موشــک در نیمه های شب این شــهر بی دفاع و مظلوم 
را مورد تهاجم وســیع قرار می داد و مردمانی که با تحمل سوز ســرمای سخت زمستان و 
گرمای طاقت فرسای هوا در تابستان در کوهستان های اطراف شهر با کم ترین امکانات 
زندگی مملو از مشــقت و مضیقه را تحمل و گاهی اوقات هــم در پی حملات هوایی مورد 
رگبار هوا به زمین جنگنده های عراقی در اطراف شهر قرار می گرفتند و مدارسی که تا پایان 

جنگ تحمیلی از 9ماه سال تحصیلی شش ماه راتعطیل بودند.
یقیناً حمله موشکی 3۰ مهر به عنوان وسیع ترین حمله موشکی به مسجدسلیمان یک 
سند برجسته از جنایات جنگی دشمن بعثی در دوران دفاع مقدس است و ضرورت دارد 
ج و مورد بــازکاوی قرار گیــرد و به عنوان برگ زریــن از مقاومت  که از محاق خاموشــی خار
مردم شریف و صبور مسجدسلیمان ثبت شود. طی این حملات هوایی و موشکی متعدد 
ویرانی وسیع صد ها واحد مسکونی و شهادت 7۰۰ شهروند بی دفاع اتفاق افتاد و افزون 
بر آن، فرزندان غیرتمندش که اعزام به جبهه های جنگ تحمیلی می شدند در مجموع 

۱2۰۰ شهید گلگون کفن و4۰۰۰ جانباز و ۱۰۰آزاده را تقدیم انقلاب کرد.
در تقویم کشــور این روز خونین به عنوان وســیع ترین حمله موشــکی دشــمن جنایتکار 
بعثی ثبت و همه ساله با برگزاری ویژه برنامه هایی در سطح کشور یاد و خاطره ۱2۰ شهید 

آسمانی این جنایت جنگی گرامی داشته می شود.
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آینه های جنگ
موزه های شاخص نظامی دنیا

کثــر نقــاط دنیــا ســعی می شــود بــا اختصــاص موزه هایی، هــم یاد  در ا
آسیب دیدگان، جان باختگان و کهنه سربازان جنگی برای همیشه حفظ 
شود و هم کاری کنند تا مردم امروز درک صحیحی از جنگ و اثرات آن بر کشور 
داشته باشند. این نوع موزه ها در بسیاری از کشورها به نام "موزه های جنگ" 
شناخته می شوند. در ادامه با نمونه هایی از این موزه ها آشنا خواهیم شد.

حجت حسینی 
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موزه جنگ پادشاهی- لندن - انگلستان
موزه جنگ پادشاهی لندن در سال ۱9۱7 و در حالی که جنگ جهانی 
گرچه این موزه بصورت  اول همچنان ادامه داشت، تأسیس شد. ا
تخصصی موضوع جنگ را مورد بررســی قرار می دهــد، اما کارکنان 
آن را به عنوان یک موزه نظامی - حداقل به معنای سنتی کلمه - 
توصیف نمی کنند. آنها بیشتر معتقدندکه این موزه یک موزه تاریخی 
- اجتماعی است.در این موزه سعی شده است که با استفاده از یک 
مجموعه غنی که متشکل از اشیا، آثار هنری، مصاحبه با بازماندگان، 
نامه ها، خاطرات و... که از خط مقدم تا خانه افراد جمع آوری شده 
است، گوشه ای از وقایع و صحنه های نبرد به تصویر کشیده شود. 
بخش های این مجموعه شــامل موزه جنگ امپریال لندن، موزه 
کسفورد )Duxford(، موزه کشتی بلفاست، اتاق های جنگ چرچیل،  دا
موزه جنگ امپریال شمالی و کلکســیون های موزه جنگ امپریال 
می شود.  موزه جنگ امپریال لندن، چند نمایشگاه مخصوص دارد 
که در زمان های مشــخص و با محورهای مرتبط برگزار می شود. در 
این میان، می توان به گالری زنان هنرمند جنگ )گالری ای متمرکز 
بر آثار هنری زنان از جنگ جهانی اول تا درگیری های کوزوو(، روزی 

روزگاری جنگ)روایت داســتان جنگ کلاســیک برای کــودکان( و 
نشست هایی بین نسل جدید و سربازان بازمانده از جنگ جهانی 

دوم و درگیری های اخیر اشاره کرد.
 البته این بخش، نمایشــگاه های دائمــی هم دارد کــه بارزترین آن، 
نمایشــگاه جنگ جهانی اول اســت که در آن، ســنگرهای خط اول 
مقدم در سال ۱9۱6 بازآفرینی شده اند تا حال و هوای آن زمان برای 
هر کسی که در آن قدم می زند، تداعی شود. وسایل نظامی، اشعار 
و آثار هنری به جامانده از جنگ جهانی اول نیز در این نمایشگاه به 
کسفورد این است  گی شعبه دا چشم می خورد. متفاوت ترین ویژ
کــه هــر روز بــه مــدت 2ســاعت ایــن امــکان را بــرای بازدیدکننــدگان 
ــد و  ــه اقــلام جنگــی ایــن مــوزه را در دســت بگیرن فراهــم می کنــد ک
گذشــته را حــس کننــد. همچنیــن در ایــن بخــش، محلــی دیــده 
می شــود کــه در آن، اتاق عملیات ۱94۰ شبیه ســازی شــده اســت. 
کسفورد در مقابل  این عملیات مربوط به هدایت جنگنده های دا
حملــه هوایــی آلمــان بــه بریتانیــا در خــلال جنــگ جهانــی اســت. 
گفتــه می شــود ایــن شبیه ســازی بــر اســاس اســناد، فیلــم، عکــس 

و خاطرات شــخصی پرســنل آن بوده اســت.
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لمان تر از دیوار مرگ- برلین - آ بالا
دیوار برلین اصلی تریــن نماد جنگ ســرد بود که به پــرده آهنین 
مشهور شد و به مدت 2۸ سال شــهر برلین را به 2 منطقه شرقی و 
غربی تقسیم کرد. طی این دوره، نزدیک به 5 هزار نفر تلاش کردند، 
از این دیوار عبور کنند و بین ۱۰۰ تا 2۰۰ نفرشان کشته شدند. البته 
فرارهای موفقی هم در این برهه از زمان روی داد. مردم محصور 
پشت دیوار شرقی برلین از روش های مختلفی مانند پریدن از پنجره 
آپارتمان های کنار مرز یا عبور از تونلی عریض زیر دیوار برلین، برای 

فرار به نیمه دیگر کشور آلمان تلاش می کردند.
 در برلین امروز که دیگر دوپاره نیست، یادواره هایی برای قربانیان 
حکومت کمونیستی شوروی در محل های تاریخی این شهر برپا 
کرده اند. بیشتر این یادواره ها در یکی از خیابان های آلمان قرار دارد 
که زمانی دیوار برلین در امتدا آن بنا شــده بود. پنجره بلوک های 

ساختمانی این خیابان بسیار معروف است. در قسمت شرقی این 
خیابان، »پنجره یادبود« با عکس و نام تعداد زیادی از قربانیان دیوار 
برلین قرار دارد. این بنا به صورت دیوار عریض کوتاهی با تعدادی 
پنجره است. در همین سمت خیابان، نمایشگاه روبازی با تعدادی 
ح می دهد. بنای  تابلو وجود دارد که تاریخچه تجزیه برلین را شر
یادبود دیوار برلین و قربانیانش هم در شرق خیابان واقع است. در 
سال ۱99۸ از این بنا پرده برداری شد و روی آن نوشته شده بود: 
گوست ۱96۱ تا 9 نوامبر ۱9۸9 و یادواره ای  »به یاد تجزیه شهر از ۱3 آ

از قربانیان حکومت ستمگر کمونیست.«
یکی از مکان های معروف این خیابان، موزه »ایست بازرسی چارلی« 
است. این ایست بازرسی در زمان تجزیه برلین، بهترین سیستم 
کنــون به عنوان یادبودی از  امنیتی مرزی در جهان را دارا بوده و ا

دوران سیاه برلین به موزه تبدیل شده است.
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پارک پیروزی-  مسکو - روسیه
کثر مواقع یک پای  روسیه از آن دســت کشــورهایی اســت که در ا
جنگ های بزرگ و جهانی بوده است.از این رو، موزه جنگ پایتخت 
این کشور یکی از مجهزترین و پربیننده ترین ها در دنیا می باشد.

موزه جنگ مســکو یکی از زیباترین موزه های این شــهر است که 
در ســال ۱993 در پارک بزرگی به نام پابدو )پیروزی( ساخته شده 
اســت. این موزه از 2 بخش تشکیل شده اســت. بخشی از آن، در 
داخل ساختمان زیبایی که به شکل نیم دایره ساخته شده قرار 
دارد و بخش دیگر در داخل فضای آزاد است. بخشی از تسلیحات 
نظامی به همراه تصاویری از صحنه های جنگ و اسامی سرداران 
و مبارزان در داخل ساختمان و ادوات نظامی بزرگ مانند تانک ها 
و توپ ها و هواپیماهای جنگی در فضای آزاد مستقر شده است.

هر بازدیدکننده بعد از ورود به موزه مســکو، تــالاری به نام افتخار را 

می بیند که در آن، روی سنگ های مرمر اسامی رزمندگان جنگ که 
لقب قهرمان اتحاد شوروی را به دست آورده اند حک شده است. در 
این تالار مجسمه »سرباز پیروز« نیز قرار دارد. دور تالار افتخار نمایشگاه 
نظامی- تاریخی برپاشده است. این نمایشگاه که جو و رویدادهای آن 
زمان را منعکس می کند، امکان می دهد تا همه جزئیات آن رویدادها 
به خوبی مجسم شود. یک طبقه پایین تر، در تالار خاطره و ماتم، 
»کتاب های یادبود« قرار دارند که در آنجا اســامی رزمندگانی که در 
جنگ کبیر میهنی جان خود را از دست داده اند، قید شده است. در 
این تالار مجسمه »زن عزادار« ساخته ل.کربل مجسمه ساز معروف 
گذاشته شده است. در این طبقه، سیستم خودکاری وجود دارد که 
به بازدید کنندگان اجازه می دهد، اطلاعاتی در مورد افرادی که در 
نبردها و بیمارستان های نظامی جان خود را از دست داده اند یا در 
سال های جنگ جهانی دوم به اسارت گرفته شده اند، کسب کنند.
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موزه جنگ و آرامگاه ناپلئون - پاریس - فرانسه
یکی از جاذبه های دیدنی پاریس موزه انولید است. گنبد طلایی 
و زیبــای انولید از نقــاط مختلف شــهر پاریس دیده می شــود و در 
ابعادی به طول 4۸7 متر، عرض 25۰ متر و ارتفاع 7۰ متر ســاخته 
شده است. این بنای زیبا و باشکوه در قرن هفدهم توسط لویی 
چهاردهم بنا گردید و بعدها به صورت اســتراحتگاه مجروحان و 
معلولان جنگی در آمد. گنبد آن در سال های آغازین قرن هجدهم 
ساخته شد. در قرن هجدهم نیز موزه ارتش بدان جا منتقل شد. 
ساختمان اصلی آن به شکل صلیب و به گونه معماری کلیسایی 

ساخته شده است و در زیر گنبد آن مقبره ناپلئون قرار دارد.
ناپلئون بناپارت در ســال ۱۸2۱ در تبعید گاه خویش جزیره سنت 
هلن از دنیا رفت. پس از ســالیانی ســرانجام دولــت انگلیس اجازه 
داد کــه جســد وی بــه فرانســه انتقــال داده شــود. لویــی فیلیــپ 

پســرش را بــرای حمــل جنــازه بــه جزیــره نامبــرده فرســتاد و جنــازه 
پــس از انتقــال بــه فرانســه و تشــییع با شــکوه در ســال ۱۸4۰ بــه این 
گــون  مــکان انتقــال داده شــد. جنــازه وی در شــش محفظــه گونا
گرفتــه و در نهایــت در  گــران قیمــت قــرار  از ســرب تــا چوب هــای 
داخــل محفظــه ای از ســنگ بــزرگ قرمــز رنــگ جــای داده شــده 
کنــون در زیــر گنبــد بــزرگ ایــن ســاختمان قــرار دارد.  اســت و هــم ا
این محــل بعدهــا بــه صــورت مقبــره خانوادگــی ناپلئــون و برخــی از 
شــخصیت های مهم و تاریخــی فرانســه در آمد. فرزنــدش ناپلئون 
دوم در کنــار مقبــره پــدر، در ســمت راســت قبــر ناپلئــون بــرادر وی 
ژوزف بناپــارت، مارشــال ووبــن و مارشــال فــوش و در اولیــن معبــد 
ــرار دارد.  ــام ژروم ق ــه ن ــون ب ــر ناپلئ ــرادر دیگ ــره، ب ــپ مقب ــمت چ س
مــوزه جنــگ در ســایر ســالن های انولیــد قــرار دارد و کلیســای ســن 

لویــی در داخــل محوطــه انولیــد نیــز دیدنــی اســت.
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موزه تاریخ نظامی -  وین - اتریش 
وقتی صحبت از نقشی محوری در تاریخ اروپا می شود، اتریش نام 
کشوری است که همواره به ذهن خطور می کند. در حقیقت موزه 
تاریخ نظامی از دوران شاهنشاهی اتریش، زمانی که وین در راس 
یـک امپراتوری بـزرگ چنـد ملیتی، شـروع بـه کار کرده اسـت. این 
مـوزه در اواسـط قـرن نوزدهـم بـه دسـتور امپراطـور فرانتـس ژوزف 
تاسـیس شـد و همیشـه در همـان سـاختمان بـا اهـداف خـاص 
میزبانـی می شـده اسـت. هـدف اصلـی ایـن مـوزه برجسته سـازی 
نقش اتریش به عنوان یک ابرقدرت نظامی بود است. علاوه بر آن 
این موزه وقایع مربوط به دو جنگ جهانی و دوره جنگ سرد را نیز 
پوشـش می دهد، اما مجموعه هـای این موزه به طـور دوره ای به 
روز می شـوند. یکی از قابل توجه ترین موارد به نمایش درآمده در 
این موزه، اتومبیلی است که در آن آرشـیدوک فرانتس فردیناند، 
وارث تـاج و تخـت پادشـاهی اتریـش در سـارایوو تـرور شـده و ایـن 

موضوع سـرآغاز جنـگ جهانـی اول به شـمار می آید.

موزه سلطنتی نیروهای مســلح و تاریخچه نظامی  
بروکسل - بلژیک

 Parc موزه سلطنتی نیروهای مســلح و تاریخچه نظامی، واقع در
کنون بخشــی از موسسه  du Cinquantenaire در مرکز بروکســل، ا
میراث جنگ است. موزه سلطنتی نیروهای مسلح و تاریخ نظامی 
در بروکســل، تاریخ و تکنولوژی نظامی را در طول ۱2 قرن بررســی 
می کند. در این موزه می توان شاهد یونیفرم های ارتشی، اسلحه، 
ماشین های زرهی، اسلحه های گرم عتیقه، شمشیر، لباس های 
زرهی و ماشین  آلات جنگی از دوره های متفاوت و کشورهای مختلف 
بود. از قسمت های جالب موزه می توان به سالن هوا و فضا با ۱3۰ 

هواپیما و اتاق قطب اشاره کرد.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس - تهران 
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یکی از جاذبه های گردشگری 
تهران است که در اراضی عباس آباد تهران احداث شده است. این 
موزه با زیربنای۰۰۰ 2۰5 متر مربع، یکــی از بزرگترین باغ موزه های 
ایران اســت که از بخش های مختلفی مانند تالارهای هفتگانه، 
موزه مقاومت شهید سلیمانی، باغ راه، دریاچه مصنوعی، آبنمایش 
و موارد جذاب دیگر تشکیل شده که با استفاده از تکنولوژی های 
دیجیتال در انتقال مفاهیم تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع ۸ ساله 
مردم ایران در مقابل ارتش بعث عراق نقش پر رنگی دارد. در ورودی 
این موزه یادبودی برای شــهدای گمنام بنا شــده اســت تا یادآور 

رشادت های این رزمندگان در طول جنگ ۸ ساله باشد.
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در روزگار سیاه رژیم طاغوت که ابرهای تیره ستم بر حقایق و معارف دین سایه افکنده بود، امواج خروشان ظلم 
و بی دینی جوانان را در کام تیره خود فرو می برد و نماز نیز در نظر ظاهر بی رونق گشــته و محراب مساجد خلوت 
شــده بود، نماز جماعتش محفل عاشــقان و جوانان تشــنه دین گردید و ســخنان گهربارش آبشــاری از معارف 
وحی را بر سینه تشنگان وادی حق جاری ســاخت. زمانی که روشنفکرنمایان ســرخورده، دریچه خرد خویش 
را بر افق های باطل شــرقی و غربی گشــوده بودند، حیات خویش را در ظلمت جســتجو می کردنــد، تلاوت قرآن 
را کهنه پرستی می انگاشتند و کلام الله تنها به مساجد و مجالس عزا محدود می شــد، او به قرآن دل داده و نظر 
می دوخت و از گرمای این خورشید پر فروغ آرامش می گرفت. درس تفسیرش دل های غبارگرفته را صفا می داد، 
مأمنی برای جوانان مسلمان و انقلابی بود و اذهان تشنه شیفتگان را از شهد شیرین معارف قرآنی، سیراب می کرد.

در دلِ آتش
مروری بر حیات مبارزاتی رهبر معظم انقلاب اسلامی

علی بدرخانی
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رهبر عالیقــدر انقلاب اســلامی ایران، حضرت آیت الله ســید علی 
خامنه اى فرزند حاج ســید جواد حســینی خامنه اى، در روز 24 
تیرمــاه ۱3۱۸ در مشــهد مقدس چشــم به دنیا گشــود. ایشــان از 
سنین نوجوانی، با مقوله های سیاسی کاملا آشنا بود و نخستین 
جرقه هاى سیاسی و مبارزاتی را مجاهد بزرگ اسلام شهید سید 
مجتبی نواب صفوى به اندیشه ایشان متبادر ساخت. از این رو، 
آغاز سوابق مبارزاتی وی به سال های 33 و 34 به بعد بر می گردد. 
در دوران مبارزه با نظام طاغوتی، به هیچ وجه از زندان، شکنجه، 
تهدید و تبعید هراســی نداشــتند و همــواره در پیشــانی مبارزات 
حاضر بود. ایشــان از ســال ۱337 تا ۱343 در مدت شــش ســالی 
که در قم اقامــت کردند، علاوه بر تحصیــل از محضر بزرگانی چون 
مرحوم آیت الله العظمی بروجردى، امام خمینی، شــیخ مرتضی 
حائرى یزدى و علامه طباطبائی، به مســایل سیاســی روز توجه 
نموده و در حرکتی که حضرت امام خمینی )قدس سره( علیه رژیم 
استبدادی و وابسته پهلوی شروع کردند، حضور جدی داشتند. 
حضرت آیت الله خامنه ای در همان سال ها و همزمان با حرکت انقلابی 
امام خمینی )ره( علیه سیاست هاى ضد اسلامی و آمریکایی پسند 
پهلوى دوم، از سوى ایشان مأموریت یافتند که پیام امام را به آیت 
الله میلانی و علماى خراســان در خصوص چگونگی برنامه هاى 
گرى علیه اقدامات باطل  تبلیغاتی روحانیون در ماه محرم و افشا
شاه، اوضاع ایران و حوادث قم، برسانند و خود نیز براى تبلیغ، عازم 
ک  بیرجند شــدند. آن حضرت در مجموع، شش بار توسّط ساوا
دستگیر شدند. فعالیت ایشان در بین سال هاى ۱35۰ـ۱353 در 
قالب درس هاى تفسیر و ایدئولوژى، در سه مسجد کرامت، امام 
حســن)ع( و میرزا جعفر مشهد مقدس تشــکیل می شد و هزاران 
گاه و طلّاب انقلابی را به این  نفر ازمردم مشتاق به ویژه جوانان آ
سه مرکز می کشاند تا با تفکّرات اصیل اسلامی آشنا شوند. همین 
ک وی را بازداشت  فعالیت ها موجب شد تا در دى ماه ۱353 ساوا
نماید. سختی هایی که حضرت آیت الله خامنه ای در این بازداشت 
تحمّل کردند، به تعبیر خودشان، فقط براى کسانی که آن شرایط 
را دیده اند قابل فهم است. ایشان همچنین در اواخر سال ۱356، 
مجددا دستگیر و براى مدت سه سال به ایرانشهر تبعید شدند اما 
در اواسط سال ۱357 و با اوج گیرى مبارزات عموم مردم مسلمان 
انقلابی، شرایط آزادی شان فراهم گردید. درآستانه پیروزى انقلاب 

اسلامی، پیش از بازگشت امام خمینی)ره( از پاریس به تهران، و از 
سوی ایشان »شوراى انقلاب اسلامی« با شرکت افراد و شخصیت هاى 
مبارزى چون شهید مطهرى، شهید بهشتی، هاشمی رفسنجانی 
و... در ایران تشکیل گردید، آیت الله ســید علی خامنه ای نیز به 

فرمان امام بزرگوار به عضویت این شورا درآمد.
بعد از پیروزی انقلاب سرلشکر قرنی که از امرای انقلابی ارتش بود 
به ریاست مشترک ستاد ارتش انقلابی منسوب شد. ارتش آینده 
حالا باید بر روی افســران جوان خود سرمایه گذاری می کرد و این 
امر زمان بر بــود. تازه برخــی گروهک هــای چپ گــرا و التقاطی مثل 
گروه های چریک های فدایی خلق و منافقین علنا می خواستند 
که ارتش منحل شود اما امام خواستار ماندن ارتش برای کشور و 
ــام همراه بود و به  انقلاب بود. آیت الله خامنه ای نیز با این نظر ام
امور ارتش رســیدگی بیشــتری می کرد. ارتشــیان نیز که می دیدند 
یک ســید روحانی آشــنایی خوبی بــا ارتش و مســائل نظامــی دارد 
تعجب کرده بودند. این تجربه به سال های زندان او بر می گشت. 
ــار نظامیــان حبــس  ــه در زندان هــای نظامــی در کن ســال هایی ک
می کشــید و در هــم صحبتــی آنــان بــا فضــای ارتــش آشــنا شــده 
بــود. در آن روزها کردســتان صحنــه فعالیت گروهک هــای چپ و 
جدایی طلب شــده بود. این عناصر بــه پادگان هــای ارتش حمله 
می کردند. سرلشکر قرنی به نیروهای ارتش دستور مقاومت داده 
کــره و  بــود. دولــت موقــت امــا بــر خــلاف ارتــش می خواســت بــا مذا

ســازش به تجزیه طلبان کردســتان امتیــاز بدهد. 
کمی بعد نهــاد جدیدی بــه نام ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی از 
جوانان انقلابی که دارای سابقه مبارزه طولانی با رژیم شاه بودند 
ــه اســم یوســف کلاهــدوز،  تشــکیل شــد. یکــی از افســران ارتشــی ب
داوطلبانه به عضویت سپاه درآمد تا در آموزش و سازماندهی سپاه 
پاسداران مشارکت کند. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای 
تبدیــل شــدن بــه یــک ســازمان نظامــی حرفــه ای فقــط بــه آموزش 
نیــاز نداشــت. روز 7 فروردیــن ۱35۸، آیــت الله خامنــه ای از ســوی 
امــام در جلســه شــورای انقــلاب مســائل مختلفــی را مطــرح کــرد تــا 
این نهــاد جدید بــه شــکل یــک ســازمان رســمی و حرفــه ای درآید. 
خصوصــا کــه حــالا پاســداران در کردســتان بــه پاســداران مرزهــای 
ایران تبدیل شده بودند و در برابر تجزیه طلبان مبارزه می کردند.
اول خرداد ۱35۸، بازرگان نخســت وزیر دولــت موقت برای دیدار 
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امام به قم رفت. در این دیدار امام نســبت به برخی گزارشات که 
ــید اظهار نگرانی کرده بود. بازرگان تصمیم گرفت  از ارتش می رس
تا از ســتاد مشــترک ارتش بازدیــد کند. آیــت الله خامنــه ای در کنار 
بازرگان برای بازدید از ســتاد مشترک ارتش عازم شــد و این اولین 
بازدیــد وی از ســتاد مشــترک ارتــش بــود. جایــی کــه بــرای اولیــن 
بــار وی بــا یــک نظامــی خــوش فکــر ارتــش بــه نــام ســرتیپ فلاحــی 
آشــنا شــد. بعــد از ایــن بازدیــد بــود کــه بــازرگان بــرای ارائــه گــزارش 
دوبــاره بــه قــم و نــزد امــام رفــت. ایــن بــار آیــت الله خامنــه ای نیــز به 
خدمــت امــام آمــده بــود. قــرار شــد تغییراتــی در فرماندهــی ارتــش 
انجام شــود. امام در همیــن جلســه نمایندگی خــود را در ارتش به 
آقــای خامنه ای ســپرد. بــا ایــن اتفاقــات روز 3 خــرداد ۱35۸، آیت 
ــا مطلــب  ــرد ت الله خامنــه ای در جلســه شــورای انقــلاب شــرکت ک
ح کنــد، اینکــه ســران انقــلاب بایــد بــه ارتــش توجــه  مهمــی را مطــر

بیشــتری کننــد، نبایــد بــا بــد بینــی بــه ارتــش نگاه شــود.
در روزهای آخر تیر ماه 5۸ آیت الله خامنه ای با تصمیم شورای انقلاب، 
معاونت امور انقلاب را در وزارت دفاع به عهده گرفت. در تابستان 
آن ســال برخی از عناصر دولت موقت این پیشنهاد را مطرح کرده 
بودند که کشور به سلاح های پیشــرفته آمریکایی نیاز ندارد و باید 
این ســلاح ها را به آمریکایی ها پــس داد و پولش را برای ســازندگی 
کشور گرفت. ایشان که هم تحرکات مسلحانه گروهک ها در داخل 
کشور و هم تحرکات مرزی رژیم بعث را می دید در روز 22 مرداد ۱35۸ 
ابلاغیه مهمی صادر کرد. از این به بعد هرگونه لغو و یا عقد قرارداد باید 
با هماهنگی معاونت امور انقلاب وزارت دفاع باشد. این سند مهم 
باعث شد تا مسئله پس دادن سلاح های پیشرفته برای همیشه 
از بحث های دولت موقت حذف گردد. آیت الله خامنه ای در مقام 
نماینده امام در ارتش و معاونت امور انقلاب وزارت دفاع چند برنامه 
دیگر هم داشت. نخستین برنامه تشکیل اداره سیاسی ایدئولوژیک 
ارتش بود که بعد ها به اسم عقیدتی سیاسی یکی از ارکان اصلی ارتش 
شد. وقتی در 27 شهریور ۱35۸ تقی ریاحی از وزارت دفاع استعفا 
می دهد و دکتر چمران وزیر دفاع می شود، مسئله اخراج مستشاران 
نظامی آمریکا سرعت می گیرد و حالا مسئله اصلی خودکفایی ارتش 
بر سر زبان ها بود. شاید هیچ کاری به اندازه کلید زدن خودکفایی 
ارتش اهمیت نداشــت. بچه های ارتش بــرای اولین بار می گفتند 
ما می توانیم بســازیم. در نهایت با حمایت های حضــرت آیت الله 

خامنه ای تشــکیلاتی با نام جهاد خودکفایی در ارتش ایجاد شد. 
در روز 3 آذر ۱35۸ سرپرستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به 
گذار گردید. همان روزها ایشان برای مقابله با  آیت الله خامنه ای وا
گروهک های ضد انقلاب تجزیه طلب در کردستان از محمد بروجردی 
در سپاه غرب خواست تا روابط گسترده ای با مردم کرد برقرار کند، 

روابطی که مقدمه تاسیس گروه پیشمرگان کرد مسلمان بود. 
در ماه های پایانی سال ۱35۸ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. 
ابوالحسن بنی صدر برنده این انتخابات بود. او آشکارا با رویکرد حزب 
جمهوری اســلامی که آیت الله خامنه ای نیز از بنیانگذاران آن بود 
مخالفت می کرد. بنابراین آن حضرت در 5 اسفند ۱35۸ از سمت های 
نظامی خود اســتعفا داد. امــا گزارش های مختلــف و نگران کننده 
از اوضاع نظامیان بــه ویژه پس از حادثه طبس و شــهادت محمد 
منتظر قائم موجب شد تا امام روز 2۰ اردیبهشت آیت الله خامنه ای 
و مصطفی چمران را به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی دفاع 
ملی تعیین کند، شورایی که عالی ترین تصمیم گیرنده مسائل نظامی 
کشور بود و رئیس جمهور بنی صدر بر آن ریاست می کرد. در این حکم 
جدید امام به آیت الله خامنه ای دستور داده بود تا هر هفته گزارش 
وضعیت ارتش را به ایشــان ارائه کند. برای همیــن بود که آیت الله 
خامنه ای دفتری به عنوان دفتر مشاورت نظامی تشکیل داد. شب 
۱۸ تیر ماه یکی از خلبانان نیروی هوایی خبری بزرگ را آشکار نمود. 
ج کشور و توسط شاپور  یک شبکه نفوذی در داخل ارتش که از خار
بختیار آخرین نخست وزیر شاه هدایت می شد برنامه کودتایی را 
طراحی کرده بودند. آیت الله خامنه ای ایــن مطلب را به مقامات 
دیگر کشور از جمله شخص امام منتقل کرد. در یک عملیات سریع 
شبکه کودتاچیان شناسایی شده و سران و اعضای کودتا دستگیر 
شدند. در اعترافات مشخص شد که جلسات کودتاچیان درست 

بعد از رفتن آقای خامنه ای از ارتش شروع شده بود.
تابستان آن سال تعرضات مرزی عراق بسیار آشکار و علنی شده 
بود. تیرهای هشدار حالا به هدف اصلی خود نزدیک می شدند. 
شــبح جنگ آنقدر نزدیــک بود که همــه آن را حــس می کردند. با 
این وجود رئیس جمهور هیچ اعتنایی به امور دفاعی نداشــت و 
حتی جلســات شــورای عالی دفاع را نیز برگزار نمی کرد. آن هم در 
شرایطی که تجاوزات مرزی عراق به ایران روندی افزایشی داشت.

روز 3۱ شهریور ۱359، روزی که رژیم بعث به ایران حمله کرد، آیت الله 
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خامنه ای در کارخانه جنرال بود، که تصمیم گرفت به سمت ستاد 
مشترک ارتش برود. آن جا منتظرش بودند. او را به اتاق جنگ بردند. در 
آن لحظات که همه فرماندهان نگران بودند، آقای خامنه ای پیشنهاد 
گر فرماندهان نظامی تا این اندازه نگران هستند، حتما نگرانی  داد که ا
مردم بیشتر است و اولین وظیفه این شورا باید دلداری به مردم باشد. 
همه از این پیشنهاد استقبال کردند و از خود او خواستند، تا به قلم 
خودش پیامی بنویسد و با صدای خودش آن پیام را از طریق رادیو 
برای مردم ایران بخواند. در پنج روز نخست جنگ، 2۰ هزار کیلومتر 
ک کشور، به اشغال دشمن درآمده بود. روز 4 مهر ماه، آیت الله  از خا
خامنه ای در نماز جمعه، آمریکا را صحنه گردان اصلی جنگ اعلام 
می کند. ایشان با این که امام جمعه تهران، نماینده مردم تهران در 
مجلس، نماینده امام)ره( در شورای عالی دفاع و مسئول دفتر مشاورت 
امام)ره( درارتش بود، اما شوق زیادی برای حضور در جبهه داشتند. 
سرانجام روز 5 مهرماه از راه رسید و ایشان پس از کسب اجازه از امام 

)ره( به همراه دکتر چمران عازم جبهه شدند. 
شامگاه آن روز در تاریکی مطلق، هواپیمای آنها در اهواز به زمین 
نشست و سپس به سمت جایی رفتند که مقر لشکر92 زرهی اهواز 

بود. فرماندهان خبرهای خوبی نداشتند. روی کالک ها معلوم 
بود، دشــمن برای رســیدن به اهواز یعنی قلب خوزستان، فقط 
گــر اهواز ســقوط می کرد، خوزســتان از  ۱2 کیلومتــر فاصله دارد. ا
دست رفته بود. لشکر 92 و نیروهای دفاعی اهواز آمادگی عملیات 
نداشــتند. اولین وظیفه ای که آیــت الله خامنــه ای در آن لحظه 
احساس می کرد، سر و سامان دادن به نیروهای دفاعی اهواز بود. 
صبح روز 6 مهر59، برخی از فرماندهان نظامی با یک پیشــنهاد 
گر ایران، در دشت های منطقه  پیش آیت الله خامنه ای آمدند. ا
غرب اهواز، آب می انداخت، حرکت تانک های دشمن، غیرممکن 
ح، موافق بود. مقدمات یک سیل مصنوعی  می شد. ایشان با طر
در برابر تانک های دشمن فراهم گردید و دشت های اطراف کرخه 
گهان با سیلی مصنوعی زیر آب رفت و تانک های دشمن به گل  نا
نشستند. با این حال کارهای دیگری هم وجود داشت. آیت الله 
خامنه ای و چمران، تشکیلات ستاد جنگ های نامنظم را راه اندازی 
نمودند. نیروهای مردمی و عشــایر از سراسر کشــور در این ستاد 

نام نویسی می کردند تا برای دفاع از کشور، راهی جبهه شوند.
اما در تهران، مشکلاتی وجود داشــت. بنی صدر، رئیس شورای 
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عالی دفاع، جلســات شــورای عالی دفاع را مدت ها قبل از شروع 
سراسری جنگ تشکیل نداده بود. در 2۰ مهرماه ۱359 امام)ره( 
طی حکمی، به آیــت الله خامنه ای و چمران ابــلاغ کردند که چه 
انتظاراتی از شورا دارند. بعد از این ابلاغیه، بنی صدر مجبور شد 
اولین جلسه شورای عالی دفاع را فردای همان روز در تهران برگزار 
گر  کند. بنی صدر با حضور سپاه در جنگ نیز مخالف بود و می گفت ا
پاسدارها می خواهند باشند، نباید به عنوان یک نیروی مستقل 
عمل کنند. با این وجود هیچ کدام از عملیات هایی که در آن دوران 
انجام شــد موفقیت آمیز نبود. با این شکســت ها رژیم بعث روی 
محور جنوب ابتکار عمل را در دســت خود می دید. هشــدار آیت 
الله خامنه ای در روز 3 آبان ۱359 به رئیس جمهور و یک روز قبل 
از سقوط خرمشهر نیز چندان مورد توجه بنی صدر قرار نگرفت و 
خرمشهر، خونین شهر شد. اختلاف نظر نظامی، طبیعی بود. اما 
بنی صدر به عنوان فرماندهی کل قوا، به نیروهای سپاه توجهی 

نداشت و این کار موجب اختلاف بیشتری می شد.
با این حال آیت الله خامنه ای امکانات لازم برای نیروهای نظامی 
را فراهم می کرد و می کوشید، نقاط ضعف تیپ ها برطرف شود. آن 
روزها، اهواز هم از غربت روزهای اول درآمده بود. مردم از جاهای 
مختلف کشور آمده بودند. خوشحالی دیدن این صحنه ها، اندوه 

اختلافات را از دل آیت الله خامنه ای می زدود. در این روزها دشمن 
برای رسیدن به اهواز حملات خود را به سوسنگرد آغاز کرده و خطر 
سقوط آن قریب الوقوع بود، اما بنی صدر همچنان توجهی به آن 
نداشــت. آیت الله خامنه ای، یکشنبه 25 آبان، شــخصا به اهواز 
رفت. تنها نیروهایی که از سوسنگرد دفاع می کردند، 2۰ نفر پرسنل 
نیروی هوایی و تعدادی از بچه های ســپاه و جنگ های نامنظم 
بودند. همان شب، سپاه و نیروهای شــهید چمران، تصمیم به 
انجام عملیات برای شکست حصر سوسنگرد گرفتند. توپخانه باید 
پشتیبانی می کرد و تیپ 2 لشکر 92 اهواز هم باید پای کار می آمد. 
بنی صدر قول داده بود تیپ دو از لشکر 92 خوزستان وارد عملیات 
گهان خبر آمد تیپ دو از ورود در عملیات منع شده  می شود. اما نا
است. خبر شوکه کننده بود. آیت الله خامنه ای ابتکار عمل را به 
دست می گیرد و قلم به دست دو نامه برای فرماندهی تیپ و تیمسار 
فلاحی فرمانده نیروی زمینی ارتش می نویســد و آنها را از عواقب 
عدم همکاری مطلــع می نماید. این نامه ها سرنوشــت عملیات 
سوسنگرد را عوض می کند و فردای آن روز با وجود ممانعت های 
بنی صدر، تیپ دوم لشکر 92 زرهی نیز با اقدامات خود سهم مهمی 

در شکست حصر سوسنگرد ایفا می نماید.
2۱ بهمن ۱359 آیت الله خامنه ای به جبهه ی جدید رسانه ای جنگ 
می رود و برای رایزنی راهی هند می شود. ایشان مواضع جمهوری 
اسلامی در جنگ را با مسلمانان کشورهای دیگر مطرح کرد. سخنرانی 
او در میان مسلمانان، تاثیر زیادی داشت. مواضع ایران انقلابی با 

شور و هیجان شنیده می شد و مورد استقبال قرار می گرفت.
در حالی که کشور در حال گفتگو با طرف های خارجی، نیاز به اتحاد 
داشت، فضای داخلی کشور دوباره متشنج شد. ۱4 اسفند بنی 
صدر در سالگرد درگذشت مصدق در دانشگاه تهران حرف هایی 
زد که مردم را نسبت به وضعیت سیاسی بدبین می کرد. منافقین 
نیز به حمایت از او پرداختند. فردای همان روز ۱5 اســفند۱359 
در همین مکان، آیــت الله خامنه ای بــرای جلوگیــری از تفرقه در 
اتفاقات ناخوشایند دیروز ســکوت کرد و در عوض موضع رسمی 
جمهوری اسلامی را در قبال هیات میانجی خارجی اعلام نمود.

به طور کلی آیت الله خامنه ای می کوشید تا به امر امام، نقش بنی 
گوار کشور برجسته نکند اما مشکلاتی که بنی  صدر را در حوادث نا
صدر ایجاد می کرد، تمامی نداشت. در همین روزها در پادگان گلف 
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اهواز، آیت الله خامنه ای با جوانی آشنا شد که واحد شناسایی سپاه را 
راه اندازی کرده بود. حسن باقری که سابقه ی خبرنگاری در روزنامه ی 
جمهوری اسلامی را داشت توانسته بود واحد شناسایی در سپاه 
را راه اندازی کند و از درون خطوط دشمن اطلاعات ارزشمندی را 
برای استفاده ی سپاه و ارتش به دست بیاورد. در فضای مسموم 
سیاســت زدگی، این لحظات، نور امیدی برای جبهه های جنگ 
در دل دورانی بود که رییــس جمهور وقت به چنیــن جوانانی باور 
نداشت، جوانانی که می توانستند سرنوشت جنگ را عوض کنند. 
سال ۱36۰ در حالی آغاز شد که آیت الله خامنه ای تصمیم گرفت به 
جبهه ی غرب کشور برود. در ابتدا، ایشان با بالگرد به ارتفاعات مرزی 
کرمانشاه رفت و مواضع دشمن را در غرب کشور از نزدیک بررسی کرد 
و سپس راهی پادگان ابوذر شد و در جمع رزمندگان سخنرانی کرد. 
3۰ فروردین آیت الله خامنه ای با عشایر قلخانی هم دیدار کرد که در 
سیاه چادرهای زیبای خود زندگی می کردند. عشایر با تفنگ های 
برنوی خود از مرزها دفاع می کردند و نیروهای آنان در برابر دشمن 
سنگر داشتند. هفتم اردیبهشت نوبت به بازدید از مریوان رسید. 
در مریوان فرمانده ی سپاه شهر، احمد متوسلیان به دیدن آیت الله 
خامنه ای آمد. ایشان همراه احمد متوسلیان راهی دزلی شدند. 
متوســلیان به آیت الله خامنه ای توضیح داد کــه منطقه ی مرزی 
دزلی را از تصرف ضد انقلاب آزاد کرده است. اردیبهشت سال ۱36۰، 
جبهه جنوب دوباره محل رفت و آمد آیت الله خامنه ای شد. خصوصا 
ک ترین بخش آن، یعنی آبادانی که در محاصره قرار داشت. خطرنا

تنها راه آبادان، راه هوایی بود. آبادانی ها در بدترین شرایط، شهر را 
نگه داشته بودند، آیت الله خامنه ای سوار بر بالگردهای هوانیروز 
از بندر ماهشهر به ســمت آبادان پرواز کرد و در روستایی نزدیک 
آبادان فرود آمد. آیت الله خامنه ای با رزمندگان آبادان صحبت کرد 
و به آنان روحیه داد. ایشان در همراهی با شهید محمد جهان آرا، 
برای عبور به سمت مرکز شهر باید از وسط خانه ها عبور می کردند. 
از همین مســیر آیت الله خامنه ای به کوت شیخ رفت. به آخرین 

منطقه خرمشهر که هنوز اشغال نشده بود. 
روز بیست خرداد چهلم شهادت شیرودی، آیت الله خامنه ای راهی 
تنکابن شد تا در مراسم یادبود این شهید سخنرانی کند. ساعت ۱2 
شب رادیو خبری سرنوشت سـاز برای جنگ پخش کرد. خبر عزل 
بنی صدر کـه از تهـران می آمـد. با شـنیدن خبـر آیـت الله خامنه ای 

سریع به سمت تهران حرکت کرد. فرماندهان ارتشی نگران بودند، 
امام به آنان اطمینـان داد که عزل بنـی صـدر، از فرماندهی کل قوا 
هیـچ تغییـری در ماموریت های نیرو هـای ارتش به وجـود نخواهد 
گهان ناپدید شد.  آورد. بنی صدر بعد از عزل از فرماندهی کل قوا نا
جلسـه شـورای عالی دفاع در بیسـت و نهم خرداد بدون بنی صدر 
تشکیل شد. اما یکی از اعضای جلسه که بیشتر اوقات غایب بود، 
این بار حضور داشت. هیچ کدام از اعضای شورا نمی دانستند که 
این آخرین باری است که چمران را می بینند. همان روز چمران عازم 
جبهه بود. روز سی ام خرداد ۱36۰، طرح عدم کفایت سیاسی رییس 
جمهور مطرح شـده بـود. بامـداد روز 3۱ خـرداد در حالی می دمید 
کـه از جبهـه جنـوب خبـر آمـد کـه مصطفـی چمـران در دهلاویـه بـه 
کرات بررسی عدم  شهادت رسیده است. آن روز که دومین روز مذا
کفایت بنی صدر بود، آیت الله خامنه ای بعد از ماه ها سـکوت، لب 
به سـخن گشـود. همان روز مجلس طرح عدم کفایت بنی صدر را 
تصویب کرد و بـه جماران فرسـتاد. اول تیر خبر آمد کـه بنی صدر با 
امضای امام از ریاست جمهوری نیز عزل شده است. پنج روز بعد، 
روز ششم تیرماه، آیت الله خامنه ای به دیدار امام در جماران رفته 
بود. وقتـی بیـرون آمد یکـی از خلبانـان ارتش بـه نام عبـاس بابایی 
را دیـد. آنها بـه اتفاق هـم و بـرای اقامه نماز به سـمت مسـجد ابوذر 
رفتند. بعد از نماز آیت الله خامنه ای مشـغول سخنرانی شدند که 
ترور ایشان در همان زمان صورت گرفت. آیت الله خامنه ای در آن 
لحظات در آسـتانه شـهادت قرار داشـتند. تصاویر شـهدا، جنگ و 
دوستان نزدیکی مثل شهید چمران که به تازگی جهان را ترک کرده 
بودند، خاطرات روزها و ماه های اخیر او را شـکل می دادند. کسی 
چه می دانست، شاید آن لحظات آخرین ساعت های آزمون الهی 

برای آیت الله خامنه ای بود. تقدیر اما سرنوشـت دیگری رقم زد.
رهبرى که تجلی تقواست، جامعه را به سمت تقوا سوق می دهد، 
ع را در وجود خود نهادینه ساخته،  انسان زاهد و ساده زیست که ور
منشأ قناعت و روابط خوب انسانی خواهد بود. مقام معظّم رهبری 
به مانند امام خمینی)ره(، پیشوایی شجاع و غیورى است که براى 
پاسدارى از جامعه از جان و آبروى خود می گذرد و در صف مقدم 
گی و علاقه نه از سرِ استفاده  نبرد با دشمنان قرار می گیرد. این ویژ
ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاسی، بلکه مطابق آموزه های دین 
اسلام، از روی اعتقاد به وظیفه خدمت به جامعه صورت می پذیرد.
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به ایرانی ݣݣݣݣݣها   رحم نکنید!
سروان عراقی »فهمی الربیعی« افسر جوان، خوشگذران و ماجراجویی بود که در روزهای 
جنگ به خاطر نبردهایی که در آن شــرکت داشــت، صدام مدال شــجاعت را به سینه او 
آویخت. همین مدال ها و جراحت های زیاد باعث شــد تا زمانی مسئول اردوگاه اسیران 
جنگی ایران در پادگان »الرشید« بغداد شود. حضور معنوی و مقتدرانه حاج آقا ابوترابی 
در همین اردوگاه تأثیر شگرفی در روحیه این فرمانده عراقی گذاشت. این تأثیر باعث شد تا 
سروان فهمی در حین عملیات کربلای پنج، دو کلمه »دخیل الخمینی« را به زبان بیاورد 
کریز بچه هــای ما ببیند. او کتــاب خاطرات خــود را از دوران نبرد با  و خودش را پشــت خا
عنوان »هنگ ترسوها« در ایران نوشته و برای چاپ به دست دفتر ادبیات و هنر مقاومت 

حوزه هنری سپرده است که در ادامه فصلی از آن را می خوانید. 
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یــک شــب زمســتانی، کــه مــاه پشــت ابرهــای ســیاه پنهــان شــده 
ــود و عقربه هــای ســاعت، دقیقــا دوازده را نشــان مــی داد، تیــپ  ب
ما در معــرض حمله ای ســنگین و ســریع قــرار گرفــت. اما داســتان 

حملــه از چــه قــرار بــود؟
من آن شــب، در مقر تیپ با فرمانده تیپ در حال خوردن ویســکی 
بــودم. او چنــد دقیقــه قبــل، از مجلــس جشــنی کــه در منزل یکــی از 
کردهــا بــه نــام »ملاعثمــان« برگــزار می شــد، برگشــته بــود. ایــن مــلا 
عثمان به تدریج به دار و دسته دوستداران حزب بعث پیوسته بود.

ســرهنگ دوم المطیــری )فرمانــده تیــپ( آن شــب را در منــزل آن 
کــرد گذرانــده و یکــی از دختــران آنجــا را مخفیانــه بــه عقــد  مــرد 
خــود درآورده بــود. هنگامــی کــه بــه مقــر تیــپ بازگشــت، بــرای من 

ــوردم. ــرت خ ــی اش حس ــر کامیاب ــه ب ــرد ک ــل ک ــی نق حکایت های
ســاعت یــازده و پانــزده دقیقــه فضــای مقــر تیــپ پــر از بــوی شــراب 
شــده بــود، زیــرا افســران، نــوش نــوش راه انداختنــد و همگــی بــه 
خواب عمیقــی فرو رفتــه بودنــد. فقط من مانــدم و ســرهنگ دوم 
گهان یک دســته  المطیــری. تا آنجــا که جــا داشــتیم، خوردیــم. نا
موشــک کــه تعدادشــان ســر بــه پنجــاه مــی زد، بــه طــرف مــا هجوم 
ــات  ــاق عملی ــم ات ــد و ه ــواب پران ــت را از خ ــران مس ــم افس آورد. ه
تیــپ را شــکافته و تمــام خودروهــا را بــه آتــش کشــید. همــه افــراد 

ــد. ــرار گرفتن ــره ق ــم در محاص ه
تمــام تــلاش مــن، فــرار از مقــر تیــپ و رســیدن بــه هنــگ اول کــه ســه 
کیلومتر دورتر از مقر تیپ بود خلاصه می شد. افسران درباره چگونگی 
خلاص شــدن از آنجــا با همــه جــر و بحــث می کردنــد. فرمانــده تیپ 

هم با فرمانده لشــگر تماس گرفت و خبــر حادثه را گــزارش داد.
در کمتر از پانــزده دقیقه، مقــر تیپ بــه خرمنی از آتش تبدیل شــد 
و من تنهــا توانســتم خــودم را از معرکــه نجــات داده، به همراه ســه 

ســرباز دیگــر فــرار کنم.
مــا از دور شــاهد پیشــروی نیروهــای ایرانــی بــه طــرف مقــر تیــپ 
کامــل آن بودیــم. فرمانــده تیــپ بــه همــراه ســروان  و محاصــره 
گاصــد لعیبــی«، فرمانــده ســلاح شــیمیایی، ســروان  »ســرحان 
ــواد عظیم الدلیمــی«، افســر اســتخبارات، ســرگرد »علامحمــد  »ف
عبودالناصــری«، فرمانــده گــردان توپخانــه ۱۱6 و افــراد بســیاری 
از ســربازان گروهــان ویــژه گارد کشــته شــدند و آن تعــداد ایرانــی 
ــه در مقــر  نفــوذ کننــده توانســتند وارد مقــر تیــپ شــده، آنچــه را ک

ــد. ــت آورن ــه دس ــد، ب ــده بودن ــی مان باق
ــر  یــک هنــگ کماندویــی از ســپاه اول، مقــر تیــپ دریافــت کــرد و ب
مبنــای آن ، خمپاره اندازهــای 6۰ میلیمتری، موشــک های تامر، 
اس پی جــی 9، آر پــی جی 7، شــروع به شــلیک کرده، ســاختمان 
تیــپ از همــه طــرف در هــم پاشــید، امــا مقاومــت ایرانی ها هنــوز پا 
بــر جــا بــود. هنگامــی کــه بــرای مدتــی مقاومــت فروکــش کــرد، یک 
گروهــان کماندویــی بــه فرماندهــی ســروان »همــام الدلیمــی« بــه 
ــه نزدیکــی آن رســید و از آنجــا کــه  طــرف مقــر تیــپ حرکــت کــرد و ب
ــاط و  ــدون احتی ــده، ب ــام ش ــا تم ــت ایرانی ه ــرد مقاوم ــور می ک تص
توجه بــه طرف مقــر حرکــت می کــرد که با رســیدن بــه خط کشــتار، 
بــه طــرف آنــان تیرانــدازی شــد و از آن گروهــان ســی نفره، فقــط 
ــالم  ــان س ــتند ج ــربازان توانس ــر از س ــش نف ــان و ش ــده گروه فرمان

بــه در ببرنــد و بقیــه بــه طــرز فجیعــی جزغالــه شــدند.
یــک بــار دیگــر یــک هنــگ بــه اضافــه یــک گروهــان در مرحلــه اول 
وارد عمل شــدند. هنگ به طرف مقر پیشــروی کرد و بــا نیروهای 
ایرانــی درگیــر شــد. هنگامــی کــه ایرانی هــا توانســتند یــک ســاعت 
ــپاه اول  ــد، هنــگ اول و دوم کماندویــی از س ــام مقاومــت کنن تم
بــا هــم هجــوم بــرده و توانســتند بــه داخــل مقــر نفــوذ کننــد. در 
آنجــا درگیــری بــا نارنجــک دســتی و ســرنیزه شــروع شــد کــه حــدود 
شــصت نفــر از کماندوهــا کشــته شــدند و در نهایــت بــا اســیر شــدن 

ســه ایرانــی غائلــه ختــم شــد.
بلــه. این بــود قصه اشــغال مقــر تیــپ 4۱3 که غوغــا و ســر و صدایی 
در مقــر لشــگر 24 بــه پــا کــرد؛ چــرا کــه هنــوز زمــان زیــادی از دریافت 
مدال شجاعت فرمانده تیپ و ارتقاء درجه اش به سرهنگ دومی 
نمی گذشت. بدشانسی دیگر این بود که »هشام صباح الفخری« 
کــه بــه عنــوان نماینــده صــدام بــرای اداره عملیــات حــوزه شــمالی 
بــه منطقه اعزام شــده بــود، در آنجــا حضور داشــت و از اشــغال مقر 

تیپ هــم کامــلا باخبــر بود.
ــه شــکنجه شــد،  ــه منجــر ب ــی ک بعــد از بازجویــی از ســه اســیر ایران
لشــگر 24 توانســت اطلاعات نظامی ای پیرامون حضور و مقاصد 
آینــده نیروهــای ایرانــی در منطقــه شــمالی به دســت آورد. هشــام 
گفــت:آن ســه ایرانــی را  صباح الفخــری پــس از پایــان بازجویــی 

پیــش مــن بیاوریــد.
سریع آنان را نزد هشام بردند. او گفت: به )امام( خمینی فحش بدهید!
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آن ســه اســیر ایرانی بدون هیــچ حرکتی در جــای خود ایســتادند. 
هشام از جای خود برخاسته و چند سیلی سنگین به صورتشان 

زد و گفت: چرا؟ چــرا؟ چرا؟
بــه طــرف هلی کوپتــرش رفــت و از محافظانــش خواســت کــه آن 
ســه نفــر را هــم بیاورنــد. آن ســه ســرباز ایرانــی بــه همــراه هشــام 
ســوار هلی کوپتــر شــدند. همــراه آنــان، ســربازان محافــظ هــم کــه 
سلاح هایشــان را به طرف آن ســه ایرانی نشــانه رفته بودند، ســوار 
شــدند. هلی کوپتر به پرواز درآمد. هشام در آســمان به سه ایرانی 
گفت: شــما را پیــش خمینــی می فرســتم. بــه او بگویید: هشــام به 

تــو ســلام می رســاند! هــا... هــا... هــا ...
ــه نزدیــک مــرز  و حســابی خندیــده بــود. وقتــی هلی کوپتــر ب

رســید، بســیار بــالا رفتــه بــود. از بــالای هلی کوپتــر در حالــی 
کــه ســربازان و اهالــی »قلعــه دیــزه« از پاییــن شــاهد بودند، 
ــس از  ــدند و پ ــه ش ــن انداخت ــه پایی ــی ب ــرباز ایران ــه س آن س
غفلــت خــوردن بــر قله هــای بلنــد کــه چــون توپــی غلتــان 
از نقطــه ای بــه نقطــه دیگــر می افتادنــد، سرهایشــان از 

بدنشــان جــدا شــد.
ــت:  ــرد و می گف ــذت می ب ــد و ل ــر را می دی ــن مناظ ــام ای هش

بــه هیــچ یــک از ایرانی هــا رحــم نکنیــد!
یکی از افســران گفت: قربان! به نظر می رســد یکی از آنان 

زنده باشد.
بــه هیــچ وجــه، مــن مطمئــن هســتم. زیــرا در هــر درگیــری 
تعــدادی از اســیران ایرانــی را از همیــن ارتفــاع بــه پاییــن 
انداخته ام، طــوری که یــک بار یکــی از آنان قبل از ســقوط 
مرد. چنــد وقــت پیــش هــم تعــدادی از ســربازان عراقی که 
از درگیــری بــا ایرانی هــا در شــرق بصــره فــرار کــرده بودنــد، از 

همیــن ارتفــاع پاییــن انداختــم.
ک  بعد از چند روز با توجه به این که مقر تیپ به تلی از خا
مبدل شــده بود، مقر ما به نقطه ای نزدیک به »رانیه« در 

سلمانیه منتقل شد.
کــه پــس از تحقیــق پیرامــون چگونگــی  گزارشــهایی  در 

نفــوذ نیروهــای ایرانــی بــه مقــر تیــپ منتشــر شــد، آمــده بــود 
ــی منطقــه و  ــا همــکاری اهال ــه ایرانی هــا از شــکاف »هیلشــو« و ب ک
پوشــیدن لباس های کردی و خرید و فروش اجناس توانسته اند 

ــرده و در قلعــه دیــزه مســتقر شــوند. ــه منطقــه نفــوذ ک ب
کــه ایرانی هــا توانســتند بــه تمــام اهدافشــان  بــه نظــر می رســد 

برســند، زیرا خســارت های مــا شــامل ایــن مــوارد بــود:
۱- 6۰ کشته و مجروح 

2- از بین رفتن سیزده ایفا و واز.
3- نابودی بیست دستگاه بیسیم.

4- نابودی یک دستگاه رازیت پیشرفته.
5- تخریب کامل مقر تیپ.

6- کشــته شــدن تعــدادی از افســران بلنــد پایــه کــه از جملــه آنهــا 
ســرهنگ ســتاد عبدالرحمــن العبیدی،  ســرهنگ دوم ســتاد ثامر 

13 آبانحســن الیاســری از لشــگر 24 بــود.
 و رابطه
 ایران 
و آمریکا 
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عضو کمیته مرکزی تسخیر 
لانه جاسوسی
 در گفتگو با سرو تشریح کرد؛

13 آبان
 و رابطه
 ایران 
و آمریکا 

فرشته صائمی

توالی حوادث در تاریخ ۱3 آبان سال های ۱357 و 
۱35۸، این روز را به یکی از روزهای سرنوشت ساز 
تاریخ انقلاب اســلامی ایران تبدیل کرده است، 
تاریخی که در آن دانش آموزان در راه استکبارستیزی 
جان خود را فدا کردند و از طرفی دانشجویان ملقب 
به پیرو خط امام، ســفارت آمریکا را که با پیروزی 
انقلاب اســلامی تبدیل به محلی برای دشمنان 
انقلاب شــده و از ســفارتخانه به لانه جاسوســی 
کاربــری داده بــود، را تســخیر کردنــد. هــر  تغییــر 
چند بازخوردهای داخلی نســبت بــه این اقدام 
دانشجویان خط امام، مثبت بود و حتی بنیان گذار 
انقلاب اسلامی ایران از آن به عنوان انقلاب دوم یاد 
کردند و اهمیت آن را حتی بیشتر از انقلاب اسلامی 
قلمداد کردند، اما باتوجه به اینکه گذشت زمان و 
برملا شدن برخی واقعیات بر تغییر دیدگاه ها موثر 
است و از طرفی تقسیم شدن عوامل تسخیر لانه 
جاسوسی به دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا که 
به موازات در مقابل یکدیگر قرار گرفتند ، منجر به 
شکل  گیری این پرسش می شود که دانشجویان پیرو 
خط امام دیروز که امروز به عنوان چهره ها و فعالین 
سیاسی شناخته می شوند، وزنه احساسی در تسخیر 
لانه جاسوسی را سنگین  تر ارزیابی می کنند یا وزنه 
منطقی آن را؟ و از طرفــی عوامل اجرایی در مورد 
عواقب این اقدام چه تدابیری در نظر گرفته بودند.
کنش به این پرسش ها عضو کمیته مرکزی  در وا
کید می کند که وزن منطقی  تسخیر لانه جاسوسی تا
تسخیر لانه جاسوسی سنگینی می کند. محمد 
نعیمی پور همچنین بر این باور است آثار و عواقب 
تسخیر لانه جاسوسی مربوط به همان برهه زمانی 
بوده است. علاوه بر این او معتقد است نمی توان 
جنگ تحمیلی را از عواقب تسخیر لانه جاسوسی 
که سندی مبنی بر اینکه چنین  ارزیابی کرد، چرا
گزاره ای را تایید کند، وجود ندارد. متن گفتگوی 
محمــدنعیمیپور، عضــو کمیته مرکزی تســخیر 
ح زیر است. لانه جاسوسی با ماهنامه سرو به شر
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غازایراندرکدامکشورهاوجوددارد تجربهتسخیرسفارتفار
وچهابعادجهانیبرایآنکشورهاداشــتهاست؟بهعبارت

دیگرنمونهمشابهیدرموردتسخیرسفارتوجودداشت؟
در دنیا این اتفاق افتاده اما تسخیر سفارت آمریکا در ایران شکل 
و ماهیتی متفاوت داشــته اســت. البته تسخیر ســفارت آمریکا و 
گروگانگیری نمادی اعتراضی به 25 سال مداخله آمریکا در ایران 
و برعلیه مردم ایران بــود، لذا از ایــن منظر با عملیات تروریســتی 
اشغال برخی سفارتخانه ها در دنیا تفاوت داشت. در حقیقت یک 
گروه کوچک دانشجویی بنابر دلایل سیاســی این عمل را انجام 
دادند که اتفاقا مورد حمایت مردم و رهبران انقلاب قرار گرفتند و 
در زمان طولانی ادامه پیدا کرد. اما در مورد پیشینه آن، باید گفت 
که این اقدام در کشورهای دیگر صورت گرفته، همچنانکه در سایر 
کشورها به سفارت ایران حمله شــده و این موضوع به شکل ها و 

رویکردهای مختلف صورت گرفته است.

عواملاجراییتسخیرلانهجاسوسیدرموردعواقبآناعم
ازدستگیریاعضاچهتدبیریکردهبودند؟

بلــه، تدابیــری در نظرگرفتــه شــده بــود، کمــا اینکــه امــکان اخــراج 
دانشــجویان و دســتگیری آنهــا توســط نیروهــای کمیتــه یا ســپاه، 
گــر ایــن اتفاقــات  پیش بینــی شــده بــود. لــذا قــرار بــر ایــن بــود کــه ا
ج  ــد و بــدون اعتــراض از ســفارت خــار بیافتــد تبعــات آن را بپذیرن
شــوند. امــا نگرانــی ایــن بــود کــه کســانی در جمــع قــرار بگیرنــد کــه 
نیــت آنهــا مشــخص نیســت و ممکــن بــود اهــداف خــاص خــود را 
داشــته باشــند. البته در همــه دوران اشــغال ســفارت بــرای حفظ 
جــان و ســلامت گروگان هــا نیــز تدابیــری در نظــر گرفتــه شــده بــود 
کــه اجــازه داده نشــود، افــرادی بــه آنهــا دسترســی پیــدا کننــد کــه 

قصــد آســیب رســاندن بــه گروگان هــا را داشــته باشــند.

برخیبــراینباورنــدکهتســخیرلانهجاسوســیباعثجنگ
تحمیلیشــدهاســت.تاچهاندازهایــنقبیــلگمانهزنیهارا

تاییدمیکنید؟
بنده معتقد نیستم که تسخیر سفارت آمریکا منجر به جنگ تحمیلی 
شده، البته مدارکی هم وجود دارد که این موضوع را اثبات می کند. 
در حقیقت شروع جنگ ناشی از حالت بی دولتی به دلیل شرایط 

انقلابی در کشور بود، از طرفی شرایط انقلابی ایران صدام را به این 
توهم واداشت که شرایط برای تسخیر ایران و حداقل خوزستان، 
طی چنــد روز فراهم اســت. بــه همین دلیل صــدام ادعــا کرد که 
می تواند خوزستان را بگیرد. در واقع به غیر از بی دولتی در ایران، 
انگیزه اصلی صدام این بود که می خواست خود را به عنوان رهبر 
جهان عرب معرفی کند، زمینه ساز حمله او به ایران همین قضیه 
بود. صدام در زمان رژیم پهلوی نیز اقدام به این امر کرده بود اما 
به دلیل اینکه در آن زمان در ایران بی دولتی نبود ادعای آنها فقط 
کنش جدی ایران را به  در مورد اروند رود )شــط العرب( بود که وا

همراه داشت و بر همین اساس نتوانست کاری از پیش ببرد.

بنابراینعلتاصلیحملهصدامبهایرانمربوطبهجاهطلبی
اواست؟

بلــه، زمانــی کــه صــدام معــاون حــزب بعــث بــود. توهــم داشــت که 
بعــد از عبدالناصــر می توانــد رهبــری جهــان عــرب و محبوبیــت 
جمــال عبدالناصــر، رهبــر وقــت مصــر، را کســب کنــد. در مجمــوع 
شــاید آمریکایی ها در شــروع حمله او به ایران ســکوت کردند، اما 
اســناد و مــدارک نشــان می دهــد امریکایی هــا در قضیــه حملــه بــه 
ایــران صــدام را همراهــی نکردنــد، کمــا اینکــه ارتــش و ســلاح  های 
عــراق همــه روســی بــود، بــه نوعــی عــراق از اقمــار مســکو محســوب 
می شــد. لــذا اینهــا شــواهدی اســت کــه نشــان می دهــد شــروع 

جنــگ بــه واســطه تســخیر ســفارت آمریــکا نبــوده اســت.

درموردتمایلآمریکابهبرقــرایارتباطباایــرانآنهمپساز
تسخیرلانهجاسوسی،مستنداتیوجوددارد؟

از چند روز بعد از گروگانگیری در حقیقت دانشجویان از گروگان ها 
که برنامه ای برای ادامه گروگانگیری نداشتند.  مراقبت کردند چرا
سیاســت انقلاب و رهبری آن بود که این روند ادامــه پیدا کند اما 
از طرفی دیگر اســناد، مدارک و نقل قول های شفاهی و مکتوب و 
مدارکی وجــود دارد که نشــان می دهد بعــد از گروگانگیــری آمریکا 
پا پیش گذاشــت تــا مســائل را حــل کنــد و ایــران نیز بــه دنبــال این 
ج ایران بودند،  کار بود، اما جریانات مختلفــی که در داخل و خــار

مانع حل این مســئله شــدند.
به عنــوان مثــال در قضیه مــک فارلیــن در دوره ریاســت جمهوری 
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ریگان نمایندگان آمریکا به ایران آمدند اما با این موضوع در ایران 
بــه صــورت تنــد برخــورد شــد و باعــث شــد موضــوع متوقــف شــود. 
البتــه در زمــان ریاســت جمهــوری بــوش و دوره ریاســت جمهوری 
خاتمــی زمینه هایی بــرای حل ایــن مهم وجود داشــت و از ســوی 
بوش و آمریکا ایران محور شرارت خوانده شد، لذا بعدها به دلیل 
رفتارهــای آمریــکا و اســتراتژی غالــب بــر سیاســت خارجــی و روابط 
بین الملــل ایران و رهبــران جمهــوری اســلامی، مبــارزه و مقابله با 
امریکا در دســتور کار قــرار گرفت کــه در دوران احمدی نــژاد به اوج 
خود رســید و منجر به تحریم های بین المللی علیــه ایران و صدور 
قطعنامــه ســازمان ملــل شــد. در حقیقــت بــا اینکــه مســاله امریــکا 
مقابله با انرژی هسته ای ایران بود اما بی ارتباط با تصمیم مبارزه 
بــا امریــکا در ایــران نبــود، اینکــه می گوینــد اثــرات اشــغال ســفارت 
بــر سیاســت های ایــران و امریــکا ســایه انداختــه، یــک دروغ بــزرگ 
اســت، مخصوصــاً وقتــی دانشــجویان را مقصــر ایــن امــر می دانند. 
در واقع عــده ای از این قبیــل اظهار نظــرات دارند آن هــم به دلیل 
آنکه نسبت به امام)ره( و انقلاب و شرایط کشور منتقد و معترض 
هستند، مصلحت خود نمی دانند که مخالفت خود را به صورت 
ح کننــد، بنابرابــن موضــوع مشــکلات بــا آمریــکا را بــه  شــفاف مطــر
تســخیر ســفارت آمریکا و دانشــجویان ربــط می دهند. کســانی که 
از منظر خاصــی به گروگانگیــری نــگاه می کنند، ایــن دروغ را جعل 

و تبلیــغ کرده انــد و بــر موج آن ســوار شــده اند.

چرابامرگشاهمخلوعگروگانهایلانهجاسوسیآزادنشدند؟
گروگانگیری مدتی به دلیل بازگرداندن شــاه به ایــران ادامه پیدا 
کرد امــا در ادامه تصمیم گرفته شــد کــه اولین مجلس تشــکیل و 
گذاری هم این  گذار شود. علت این وا تصمیم گیری به آن مجلس وا
بود که می گفتند گروگانگیری مسئله مردمی بوده پس نمایندگان 
مجلس و مــردم دربــاره آن تصمیم گیــری کننــد. در آن زمان این 
پتانسیل وجود داشت که احساسات ضدآمریکایی رونق بگیرد. 
دانشــجویان در آزادی و یا ادامه گروگان گیری دخالتی نداشــتند 
ج از اراده آنها بود. البته امام )ره( نیز نخواســتند  و به عبارتی خــار
دخالتی کننــد، اما وقتی قضیــه طبس پیش آمد باعث شــد این 
گروگانگیری مدتی ادامه پیدا کند و نحوه تصمیم گیری حکومت و 
ج از اراده دانشجویان بود. حکمرانان انقلابی به طوری بود که خار

دانشجویانپیروخطامامدرزمانتسخیرلانهجاسوسیبر
کنوندوجناحاصلیسیاسی بیطرفیخوداذعانداشتند.اماا
کشور،یعنیاصولگراواصلاحطلبرابهوجودآوردند.ارزیابی

شماازاینموضوعچیست؟
این دانشجویان طرفدار خط امام)ره( بودند و نمی شود گفت آنها 
بی طرف بودند. در زمان گروگان گیری هیچگاه از عنوان دانشجویان 
پیرو خط امام برای سیاست داخلی استفاده نشد. تنها موضوعی 
گری اسناد بود، که دانشجویان از خود انتقاد  ح شد افشا که مطر
گری را متوقف کردند و اسناد به صورت کتاب منتشر  کردند و افشا
کثر آن دانشجویان  شد. بعد از اینکه گروگانگیری به اتمام رسید ا
یا به جبهه رفتند و یا در ارگان های مختلف مشــغول کار شــدند، 
البته تعدادی هم برای ادامه تحصیل به دانشگاه برگشتند. بعد 
از انقلاب جریان های سیاســی در کشــور شــکل گرفتنــد و به طور 
مشــخص دو جناح قدرتمند مدعــی پیروی از امــام خمینی )ره( 
تشــکیل شــد. به ازای این جناح هــا، افــراد و گروه ها بنا بــر زمینه 
سیاســی و تحلیلی که داشــتند، گرایش خود را به یکــی از این دو 
کثریتی  جناح و یا جرایانات سیاسی دیگر نشان دادند. از این بین ا
از دانشجویان که در جریان تســخیر سفارت فعال بودند و جذب 
فعالیت های سیاسی شدند، در جرگه اصلاح طلبان قرار گرفتند. 
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البته آنها همان زمان جنگ در جریان چپ خط امامی بودند و با 
کثریت  جریان راست حکومت اختلاف سیاسی داشتند. بنابراین ا
آنها اصلاح طلب و برخی از آنها اصول گرا شدند. تعداد قابل توجهی 
از این دانشجویان از فعالیت ها و جریانات سیاسی فاصله گرفتند 
و در رشــته تخصصی و حرفه ای خود، فعالیت کردند که حتی به 

عنوان فعال سیاسی نیز شناخته نمی شوند.

درقضیهتســخیرلانهجاسوســیوزنهمنطقیســنگینتربود
یااحساسی؟

وجه اعتراضی آن پررنــگ بود و مورد توجه قــرار گرفت، البته این 
اعتراض بر مبنای تفکر و نگاه سیاســی بود لذا احساســات و شور 
جوانی در وقوع آن نقش کم رنگی داشت اما در بروز آن پررنگ بود. 
زمینه و سابقه سیاسی جدی از قبل وجود داشت که از کودتای 
آمریکایی 2۸ مرداد ۱332 آغاز می شد. هر چند که پیش زمینه های 
مداخلات استعمارگونه بیگانگان از اوایل دوره قاجار تا سال ۱332 
و شکست مشروطه با سیاسات های خصمانه انگلیس و روس ها 
تاثیر عمیقی بر خائنانه بودن نقش امریکا در کودتا علیه مردم ایران 

و حکومت ملی دکتر مصدق گذاشته بود. 
البته غیر از این بســیاری از اتفاقاتی نظیر ۱5 خرداد ســال ۱342، 
سیاســت های اعمالی شــاه آمریکایی در ســال ها پــس از ۱332 و 
وقایع دیگری در دهه 4۰ از جمله کاپیتالاسیون و حمایت آمریکا 
در ســال 56 و 57 از شاه و ســرکوب مردم توســط وی، که همگی 
نشــان دهنده مداخلات جدی امریــکا در حکومت ایــران و علیه 
مردم بود، در کشور بی اعتمادی کامل نسبت به امریکایی ها به 
وجود آورده بود و اتفاقات بعد از پیروزی انقلاب از جمله جنگ ها 
در مرزهای ایران مانند ترکمن صحرا، خوزستان، آذربایجان غربی و 
سیستان و بلوچستان حکایت از برنامه ریزی آمریکایی ها دارد. این 
مسائل دلایلی بود که در بین مردم، دانشجویان، سیاستمداران 
مخالف شاه و امپریالیســم آمریکا و همه حامیان انقلاب، فضای 
ضدآمریکایی پررنگی را رقم بخورد. البتــه وجود جریانات چپ و 
اندیشه های مارکسیستی و امثال آن باعث شد تا آمریکا درصدد 

یک توطئه مجدد باشد و از پیروزی انقلاب ناراحت شود.
کنــون اســنادی وجــود دارد کــه ثابــت می کنــد، آمریکایی ها در   ا
ناآرامی های پس از انقلاب نقش داشــتند. بعد از تسخیر سفارت 
آمریکا اســنادی وجود داشت که نشــان می داد بخش سیا که به 
طور مســتقل در ســفارت مســتقر و شــبکه اطلاعاتی و جاسوسی 
آمریکا را هدایت می کردند و زیر نظر وزارت امور خارجه نبود، بودند.

مرکزسیابهچهترتیبدرداخلسفارتآمریکافعالیتمیکرد؟
 سال های طولانی بخش سیا، مستقر در سفارت آمریکا در ایران، 
کلیه فعالیت های اطلاعاتی-جاسوسی خاورمیانه را پوشش می داد. 
یعنی ایران مهم ترین مرکز سیا در خاورمیانه بود و البته مرکزی مهم 
برای کنترل فعالیت های شوروی در مرز طولانی جنوبی آن کشور 
محسوب می شد. ماه های پایانی رژیم آمریکایی پهلوی به دلیل 
احتمال مخاطرات تصمیم گرفتند این مرکز به یونان منتقل شود 
اما مرکز عملیات و برنامه های سیا علیه ایران در سفارت مستقر بود 
و عمل می کرد. یکی از افراد برجسته سیا به نام آهرن مسئول این 
بخش بود و درون مجموعه ای بود که با یک در گاوصندوقی شکل 
از بقیه مجموعه جدا شده بود، زمان تســخیر سفارت آمریکا آنها 
توانستند در یک فرصت حدود 4 ساعته اسناد طبقه بندی سری 
و به کلی سری را کاملا پودر کرده و اسناد کمی به صورت رشته ای 
در آنجا باقــی ماند. جریــان طبس نیز نشــان داد که شــبکه های 
پیچیده و قابل توجهی در نیروهای مسلح ایران و شبکه های غیر 
نظامی داشتند و تدارکشان برای این عملیات نشان می داد شبکه 
اطلاعاتی و جاسوسی و خرابکاری امریکا در ایران بسیار قوی است. 
شواهد بســیاری مانند زمین گیری هلیکوپترهایشان در طبس و 
بمباران شدن آنها توســط هواپیماهای ایران نشان دهنده این 
بود که مدارک و اســناد داخل هلیکوپترها در اختیار ایرانیان قرار 
نگیرد، لذا قدرت نفوذ و جاسوسی آمریکا در نیروهای مسلح ایران، 
واضح و مشخص شد. به هرحال این سوابق تاریخی دلایلی بود که 
مردم و دانشجویان که بخشی از مردم بودند، از وجود آمریکایی ها 
احساس خطر کنند و نگران سرنوشت انقلاب مردمی ایران باشند.
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چگونگی شکل گیری یک لشکر در دفاع مقدس
مطالعه موردی؛لشکر ۳۱ عاشورا

کبری سنگوری زاده

بــا تاســیس ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی، ســپاه های اســتانی و شهرســتانی نیــز بــه 
ســرعت شــکل گرفتند. ســپاه تبریــز در ســاختمان پیشــین ســازمان اطلاعــات و امنیت 
کــرد. ابتــدا »حامــد دادیــزاد« فرماندهــی آن را برعهــده گرفــت. در  کشــور آغــاز بــه کار 
گــذار شــد. ســپس  ــه »ابوالحســن آل اســحاق« وا اواخــر ســال 5۸ نیــز ایــن مســئولیت ب
شــعبه های ســپاه در شــهرهای دیگــر همچــون اردبیــل، مراغــه، میانــه و... تشــکیل 
شــد. پــس از ســازماندهی اعضــای جدیــد در چارچــوب نیروهــای عملیاتــی و ســتادی، 
کزی در سطح استان همچون  آموزش آنان در دستور کار قرار گرفت. بدین منظور، مرا
پادگان هــای ســعیدآباد و خاصیــان )سیدالشــهدا )ع(( در تبریــز، پیرمــوذن در اردبیــل 
و فتح المبیــن در مراغــه افتتــاح شــد. همچنیــن پــس از اینکــه در ســال 59، ســپاه های 
اســتانی در ۱۱ منطقه کشوری ســازماندهی شد، اســتان های آذربایجان شرقی و غربی 
بــه عنــوان ســپاه منطقــه 5 انتخــاب شــدند کــه فرمانــده آن ســپاه »صــادق محصولــی« 

ــود.   و جانشــینش »حمیــد چیت چیــان« ب
ــاآرام کــرد. از ایــن رو  در دی مــاه ســال 5۸ غائلــه حــزب خلــق مســلمان، شــهر تبریــز را ن
ــاش داد. علــی تجلایــی از فرماندهــان ســپاه  ــه پاســداران دســتور آماده ب ــز ب ســپاه تبری
تبریــز نیــز نیروهــا را بــرای کنتــرل شــهر در گروه هــای 5 نفــره توجیــه و ســازماندهی کــرد 
و بــا حضــور گروه هــای مســلح گشــتی در شــهر و بهره گیــری موثــر از تبلیغــات و جنــگ 
ــز  ــهر تبری ــه ش ــش ب ــرانجام آرام ــد و س ــلب ش ــوبگران س ــی از آش ــر حرکت ــکان ه ــی، ام روان
بازگشــت. بــا شــکل گیری غائلــه کردســتان نیــز ســپاه منطقــه 5 نقــش مهمــی در مقابلــه 

بــا گروهک هــای ضدانقــلاب و تجزیه طلبــان ایفــا کــرد.

گردان قاسم ابن الحسن)ع( - لشکر  3۱ عاشورا

یاشاسین آذربایجان
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 حضور آذربایجانی ها در جبهه ها
با آغاز جنگ تحمیلی، جوانان آذربایجانی عازم جبهه های جنگ 
شدند. نخستین گروه از رزمندگان سپاه منطقه 5 به استعداد ۸۰ 
نفر و با فرماندهی »شــهید نادر برپور« از پاســداران ســپاه تبریز به 
جبهه ها رفتند و ۱2 مهر 59 در فارسیات مستقر شدند. پس از آزادی 
بســتان )۱6 مهر 59( نیروهای آذربایجان برای دفاع از آنجا، عازم 
بستان شدند که اتوبوس آنان در مسیر هدف خمپاره دشمن قرار 
گرفت و سه نفر به شهادت رسیدند. با افزایش فشارهای دشمن 
نیروهای آذربایجانی مجبور به مقاومت در دهلاویه شدند و پس 
از یک ماه نیز به سوی سوسنگرد عقب نشینی کردند و در مدرسه 
المهدی سوسنگرد مستقر شدند. این مدرسه اولین پایگاه نیروهای 

آذربایجانی در جبهه جنوب بود. 
در این روزها برپور به شهادت رسید و »مرتضی یاغچیان« فرماندهی 
نیروهای آذربایجانی را برعهده گرفت و تا هنگامی که قرارگاه منتظران 
شهادت که نقش قرارگاه مقدم ســپاه در جبهه جنوب را برعهده 
داشت فرماندهی گروه را تعیین کند، او در این سمت انجام وظیفه 
کرد. سپس علی تجلایی به فرماندهی گروه برگزیده شد و یاغچیان 

جای خود را به وی داد.
در ماه های نخست جنگ چندین گروه از آذربایجان عازم جبهه های 
نبرد شــدند. علاوه بر نیروهایی که در سوســنگرد مســتقر شدند، 
چهار گروه دیگر به فرماندهی »ناصــر بیرقی«، »عظیم زنده دل«، 
»فرهــودی« و »یونس اســماعیل زاده« نیز در سوســنگرد مســتقر 
شدند. همچنین 5 گروه در آبادان، ســه گروه در اهواز، 2 گروه در 
ایلام، یک گروه در اندیمشک، یک گروه در حمیدیه، یک گروه در 

دزفول و یک گروه در ارتفاعات میمک حضور یافتند. فرماندهی 
کری«  یکی از گروه هایی که در آبادان مستقر بود برعهده »مهدی با

و جانشینش »حسن شفیع زاده« بود.
یکی از عملیات هایی که آذربایجانی ها در آن نقش اثرگذاری داشتند، 
شکست محاصره سوسنگرد بود. تجلایی مسجد جامع و مقر سپاه 
سوسنگرد را مرکز فرماندهی مقاومت قرار داد. در این رابطه آیت الله 
مدنی نیز نقش موثری داشت. وی با برقراری تماس با امام خمینی 
)ره( توانســت نیروهایی را به کمک مدافعان سوســنگرد بفرستد 
تا محاصره شکسته شود. )آیت الله مدنی پاسداران و رزمندگان را 
برای حضور در جبهه ها تشــویق می کرد، اما خــود برای حضور در 
جبهه به مجوز امام خمینی )ره( نیاز داشت. از این رو به آیت الله 
بهاءالدینی متوسل شد تا ایشان نزد امام واسطه شود و سرانجام 
موفق شــد روزهایی را در کنار رزمندگان آذربایجانی که بیشــتر در 

جبهه سوسنگرد حضور داشتند، بگذراند.(
رزمنــدگان آذربایجانی علاوه بر حضور در عملیات شکســت حصر 
سوسنگرد در عملیات های امام مهدی )عج(، امام علی )ع(، شهید 

مدنی، طراح و نصر نیز حضور داشتند.
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تشکیل تیپ
در ابتدای ســالِ دوم جنگ تغییراتی در ســازمان رزم سپاه ایجاد 
شــد و برخلاف عرف رایج در ارتش های دنیا که تیپ و لشکرها در 
پادگان های عقبه شکل می گیرند، فرماندهان سپاه با بهره گیری 
از توانمندی های ایجاد شــده در جبهه های مختلف، تیپ های 
رزمی را در خطوط مقدم نبرد تشــکیل دادند. یکــی از آن یگان ها 
تیپ ۱ عاشورا به فرماندهی محمدعلی )عزیز( جعفری متشکل از 
نیروهای سپاهی و بسیجی بود که از اســتان های مختلف کشور 
از جمله آذربایجان )شرقی و غربی(، تهران، فارس، خراسان و... 

اعزام شده و در محور سوسنگرد مستقر بودند.
تیپ عاشورا در عملیات های طریق القدس، مطلع الفجر، محمد 
رســول الله )ص(، مــولای متقیــان )چزابــه(، فتــح المبیــن، بیت 
المقــدس، رمضان و مســلم بن عقیل حضور داشــت و پــس از آن 

به »لشکر« ارتقا یافت.
پس از پایــان عملیــات بیت المقدس و ضــرورت ادامه اســتراتژی 
تنبیــه متجــاوز، فرماندهــان ســپاه تصمیــم گرفتند بــرای تامین 
امکانات یگان هــای رزم، اســتان ها را درگیر پشــتیبانی تیپ های 
تشکیل شــده کنند. برهمین اساس تیپ ۱ عاشــورا که حدود 7۰ 
درصد استعدادش را نیروهای آذربایجانی تشکیل می داد به دلیل 
رشادت ها و حماسه آفرینی آذربایجانی ها در دفاع از سوسنگرد و 
شکستن محاصره آن و دیگر مناطق جبهه، در اواخر اردیبهشت ۱36۱ 
کری که در  به استان آذربایجان شرقی تحویل داده شد و مهدی با
عملیات های فتح المبین و بیت المقدس در سمت جانشینی حاج 
احمد کاظمی در تیپ ۸ نجف درخشیده و لیاقت و شایستگی اش 
به اثبات رسیده بود، به فرماندهی تیپ عاشورا منصوب و مرتضی 

یاغچیان جانشین تیپ معرفی شد.
این تیــپ در ابتدا شــامل 7 گــردان رزمــی و واحدهای ســتادی و 
پشتیبانی رزمی بود. مدرسه شهید براتی واقع در میدان راه آهن 
اهواز مقر اصلی ستاد فرماندهی تیپ انتخاب شد و مدارس شهید 
صدوقی، پرستو و شهید مطهری نیز مقر گردان های تیپ در نظر 
گرفته شد. همچنین هنگام اجرای ماموریت از اردوگاه های پشت 
حسینیه در محور زید در 75 کیلومتری جاده اهواز - خرمشهر به 

عنوان مقرهای این یگان استفاده می شد. 

 ارتقا به لشکر
پس از عملیات مســلم بن عقیــل تیپ موظف شــد ضمن ارتقای 
سازمان به لشکر در محور فکه استقرار یافته و در قالب 3 تیپ )تیپ 
یک به فرماندهــی یاغچیان، تیــپ 2 به فرماندهی ناصــر امینی و 
کری( در عملیات والفجر مقدماتی  تیپ 3 به فرماندهی حمید با

وارد عمل شود.
پس از عملیات خیبر و از اوایل سال ۱363 رزمندگان استان زنجان 
)به استثنا نیروهای شهرستان قزوین( از لشکر ۱7 علی  بن  ابیطالب 
)ع( جدا شده و در سازمان لشکر 3۱ عاشورا قرار گرفتند. همچنین پس 
از عملیات بدر )زمستان سال 63( رزمندگان شهرستان قزوین نیز 
به لشکر عاشورا پیوستند که پس از عملیات والفجر ۸ و بنا به دستور 
از لشکر عاشورا جدا شده و به لشکر ۱۰ سیدالشهدا )ع( پیوستند.

کری  لشکر عاشورا در عملیات بدر فرمانده دلاور خود آقامهدی با
و تعدادی بســیاری از فرماندهان را تقدیم انقلاب اســلامی کرد  و 

پس از آن امین شریعتی فرمانده لشکر عاشورا شد. 
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شما جنود خدا هستید
کری قبل از شروع عملیات در میان نیروهای  سردار شهید مهدی با
لشکر 3۱ عاشورا در کنار رودخانه سابله در سیزدهم اسفندماه سال 
۱363 سخنرانی کرده است.او در بخشی از این سخنرانی می گوید:

»شماها را می بینم خوشحال می شوم. شما چهره هایی هستید 
که آبرو به اســلام و کشــور داده ایــد. با اطمینــان قلب حرکــت کنید 
و مطمئــن باشــید کــه مرکز قــدرت کــه خــدای تعالی اســت نســبت 

ــما عنایت دارد. به ش
قدرت های دیگر پوشالی هستند، قدرت خداست که باقی است و 
گر نصرت دهید او را، او شما را پیروز  خدا است که وعده کرده است ا
کنون شما حق تعالی و کشور اسلامی  می کند. و شکی نیست که ا
و اسلام را نصرت می کنید و آن روزی که انقلاب شروع شد ما هیچ 
نداشتیم. پیروزی ما با دست خالی به دست آمد و بحمدالله تا به 
اینجا رسیده ایم که امروز موردتوجه تمام قدرت های بزرگ هستیم 
و تمام قدرت هــا در این فکرند که بــا این انقــلاب چگونه برخورد 
کنند. مطمئن باشــید از آن قدرت ها کاری ساخته نیست، شما 

جنود خدا هستید و پیروزید.«

کیزه بپذیر خدایا مرا پا
»خدایا چگونه وصیت نامه بنویسم در حالی که سراپا گناه و معصیت، 
ســراپا تقصیر و نا فرمانــی ام. گرچه از رحمت و بخشــش تو ناامید 
نیستم ولی ترسم از این است که نیامرزیده از دنیا بروم. می ترسم 
رفتنم خالص نباشد و پذیرفته درگاهت نشــوم. یا رب العفو … آه 
چقدر لذت بخش است انسان آماده باشــد برای دیدار ربّ اش؛ 
ولی چه کنم تهیدستم؛ خدایا قبولم کن. سلام بر روح خدا! نجات 
دهنده ما از منجلاب عصر حاضر؛ عصر ظلم و ستم، عصر کفر و الحاد، 
گر شبانه روز  عصر مظلومیت اسلام و پیروان واقعی اش. عزیزانم! ا
شُکرگزار خدا باشیم که نعمت اسلام و امام را به ما عنایت فرموده 
گاه باشــیم که سرباز راســتین و صادق این نعمت  باز کم است. آ
شویم. خطر وسوسه های درونی و دنیا فریبی را شناخته و بر حذر 
باشیم که صدق نیت و خلوص در عمل تنها چاره ساز ماست. ای 
عاشقان ابا عبدالله! بایستی شهادت را در آغوش گرفت؛ گونه ها 
خ شــود و ضربان قلب تندتر بزند.  بایستی از حرارت و شوقش سر
بایستی محتوای فرامین امام را درک و عمل نمائیم تا بلکه قدری 

از تکلیف خود را در شکرگزاری بجا آورده باشیم…«
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جهانبخش سلطانی با نقش آفرینی در فیلم هایی همچون افق، الماس بنفش، عملیات کرکوک، حماسه مجنون، 
آخرین مرحله، باشگاه سری و... یکی از بازیگران پرکار و مجرب ســینمای دفاع مقدس به شمار می رود. اصولًا 
حضور این بازیگر در عرصه سینما با فیلم »افق« مرحوم رسول ملاقلی پور رقم خورده است. سلطانی این حضور 
پررنگ و قابل اعتنا در فیلم های متعلق به ژانر دفاع مقدس را در مرتبه اول به علاقه و دغدغه شخصی اش نسبت 
کید می کند دوست داشته دین خود را به کشور و رزمندگان ادا کند.  به جنگ تحمیلی ۸ ساله مرتبط می داند و تا
این بازیگر البته خاطرنشان می کند بازی در فیلم های دفاع مقدس کاری بس دشوار و طاقت فرسا بوده و مثال ها 
می آورد از ریاضت هایی که در فرآینــد تصویربرداری فیلم هایــی مانند افق، عملیات کرکوک و حماســه مجنون 
گران هم متاثر از فضای جنگ، صداقت و اخلاصی  کشیده است. او همچنین از سال هایی یاد می کند که سینما
تکرار ناشدنی را در پیش گرفته و به ساخت فیلم های دفاع مقدسی مبادرت می کرده اند. سلطانی دوری چندین 
کید  ســاله اش از ســینمای دفاع مقدس را به دلیل ســاخته نشــدن فیلم قابل توجهی در این ژانر توصیف اما تا
می کند که همچنان تعهد و دغدغه حضور و نقش آفرینی در چنین آثاری را با خود دارد. این بازیگر پیشکســوت 
با دفاع نسبی از عملکرد سینمای دفاع مقدس در چهار دهه گذشــته، گلایه ها دارد از عدم حمایت های لازم از 

گران و علاقه مندان به فعالیت در این ژانر. سینما

گفتگو  با جهانبخش سلطانی به بهانه حضور پررنگ و تاثیرگذارش در سینمای دفاع مقدس

زهرا صلواتی

 کار برای دفاع مقدس 
ݢمیݡ ݣݣݣݣخواهد عشق  ݢ
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آقایســلطانیورودشــمابهعرصهبازیگریدرسینمابهیک
فیلمدفاعمقدسیبازمیگردد.ازسویدیگر،یکیازبازیگران
پــرکارایــنژانــرهســتید.ایــنحضــورپررنــگوبــادوامدرآثــار
ــرحســباتفاقــاتحرفــهای ســینمایدفــاعمقــدسچقــدرب
ــه ــهوتعهــدشــماب ــراســاسعلاق ــزانب ــهوچــهمی شــکلگرفت

مقولــهجنــگتحمیلــیورزمنــدگان؟
قبل از هرچیز به تعهد و علاقه شخصی ام به دفاع مقدس. حضور در 
چنین فیلم هایی اصلًا کار آسانی نیست و مشکلات و دردسرهای 
خودش را دارد. البته دهه 6۰ را باید یک استثنا فرض کرد، چرا که 
کشور متاثر از جنگ بود و همه مردم به نوعی درگیر این واقعه بودند. 
حضور من و بازیگران دیگری در سینمای دفاع مقدس تحت تاثیر 
این فضا هم بود. به هر حال، همه دوست داشتند به نوعی دین 
خود را به کشــور و رزمنــدگان ادا کنند. یک اخــلاص و صمیمیت 
عجیب و غریبی هم در همه بود که ایــن روزها دیگر وجود ندارد، 
مثلًا وقتی به عنوان بازیگر در یک فیلم حاضر می شدی دیگر خیلی 
به مسائل حاشیه ای مثل مادیات و حتی طول و عرض نقش فکر 
نمی کردی. مهــم، حضور بود و عمــل به مســئولیت و وظیفه. به 
شخصه قبل از حضور در سینما و بازی در فیلم های دفاع مقدس، 
در تئاتر هم همین دغدغه را داشتم. اصلًا مرحوم ملاقلی پور مرا در 
یک تئاتر با موضوع جنگ دید و برای بازی در فیلم »افق« پسندید. 
این نمایــش را روی صحنه برده بودیم و اتفاقــا مضمونی کمدی 
داشت. آن زمان کار جدیدی بود و با اســتقبال مردم هم مواجه 
شــد. می  خواهم بگویم که خودم هم نســبت به دفــاع مقدس و 
جنگ علاقه مند و متعهد بودم و حضورم در بیشتر از ۱۰ فیلم دفاع 
مقدسی به همین دغدغه بازمی گردد. سینمای دفاع مقدس در 
آن سال ها با چیزی که از امروز از آن باقی مانده و می بینیم تفاوت 
زیادی داشت. شــور و هیجان زیادی در میان بود و همه با جان 
و دل کار می کردند. جامعه هم به فیلم های جنگی اقبال زیادی 

نشان می داد و مردم واقعاً استقبال می کردند.

شمااولینحضورتاندرعرصهدفاعمقدسوبهطورکلسینما
رابافیلم»افق«مرحومرسولملاقلیپورآغازکردیدوبهباور
بسیاریازکارشناسانومنتقدان،ایننقشآفرینیهمچنان
بهترینبازیتاندستکمدرژانردفاعمقدساست.بهنظر
میرسدشروعفرآیندبازیگریدرســینماباکارگردانصاحب

سبکوخلاقیمانندملاقلیپوریکخوششانسیبرایهر
هنرپیشهایباشد.

جمال شــورجه مرا به مرحوم ملاقلی پور معرفی کرد. او هم آمد و 
کارم را دید و برای بــازی در فیلم »افق« دعوت کــرد. »افق« فیلم 
خاصی بود و مردم اســتقبال فوق العاده ای از آن کردند. خاطرم 
کران شــود زنده یاد ملاقلی پور تماس  هست وقتی قرار بود فیلم ا
گرفت و گفت که من در نمایش فیلم حضور داشته باشم. آن زمان 
کن بودم. آمدم تهران و رفتیم برای دیدن فیلم. مردم  اصفهان سا
تا مرا دیدند هجوم بردند و بلندم کردند روی ســر و دست شــان. 
شخصیت نصرت را که من در »افق« بازی می کردم خیلی دوست 
داشــتند. برایشــان یک قهرمان واقعی بود. نصرت بدنی ورزیده 
کتری جذاب بود. خلاصه که استقبال از  داشت و برای مردم کارا
»افق« فوق العاده بود. انصافاً فیلم خوش ساختی هم بود و در زمان 
خودش فروش خیلی خوبی داشت. چه مرحوم ملاقلی پور و چه 
بازیگران و سایر عوامل واقعاً برای ساخت این فیلم زحمت کشیدند.

سوالیهمدرهمینرابطهدارم.درحالیکهبسیاریاز
ً
اتفاقا

بازیگراندردهههای6۰و۷۰حضوردرملودرامهایاجتماعیو
خانوادگیرامیپسندیدندکهلوکیشنهایتصویربرداریشان
مثلًادرتهرانیاشمالبود،ازسویدیگربودندهنرمندانیکه
تمرکزعمدهفعالیتهایشانبربازیدرفیلمهایدفاعمقدسی
قرارداشت،آنهمدرشرایطیکهآنزمانهنوزشهرکسینمایی
دفاعمقدسوجودنداشــتوبســیاریازفیلمهــادرمناطق
جنگیتصویربرداریمیشــدوبازیدرچنینآثــاریواقعاکار
همینتعهدودغدغه،

ً
دشواریبود.میخواهمبگویمکهاحتمالا

مصائبحضوردرفیلمهایدفاعمقدســیراهموارمیکرده
است.خوشحالمیشومنظرشماراهمدراینرابطهبدانم.
گر بخواهم از خاطرات بازی ام در فیلم های جنگی بگویم شاید از  ا
گر عاشق نبودی نمی توانستی  دایره حوصله شما بیرون باشد. اصلًا ا
در سینمای دفاع مقدس حضور و دوام پیدا کنی. آن زمان شهرک  
سینمایی دفاع مقدس نبود و فیلم ها در مناطق جنگی فیلم برداری 
می شد. بیشتر انفجارها در فیلم ها هم با مهمات واقعی و جنگی بود. 
در همین فیلم »افق« همه انفجارها واقعی بود. برخی از سکانس ها 
در جزیره خارک تصویربرداری می شد و آب پر از کوسه بود. کوسه ها در 
دور و اطراف ما می چرخیدند. در گرمای تابستان جنوب مجبور بودیم 
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ساعت ها لباس غواصی بر تن داشته باشیم. واقعاً سخت و عذاب آور 
بود. گاهی وقت ها فیلم برداری یک سکانس که به پایان می رسید 
کارمان به بیمارستان می کشید. این را هم بگویم که قبل از شروع 
فیلم سه ماه آموزش غواصی دیده بودیم. یک بار وقتی فیلم برداری 
سکانسی روی قایق که با سیدجواد هاشمی با هم بودیم تمام شد 
حال عجیب و غریبی داشتم و نتوانســتم از قایق پیاده شوم. فکر 
می کنم یک هفته ای را در بیمارستان اهواز بستری شدم. اوضاع در 
مابقی فیلم ها هم تقریباً همین گونه بود. در عملیات کرکوک، شب 
دهم و حماسه مجنون هم سختی های زیادی کشیدیم اما »افق« 

چیز دیگری بود. نزدیک به ۸ ماه زیر آب بودیم.

خودتــانقبــلازبــازیدرفیلــم»افــق«بــاامــوریمثــلغواصــی
آشــنابودیــد؟

با غواصی که اصلا. قبل از شروع کار به دیدار »نصرت« واقعی رفتم، یعنی 
فرمانده غواصان که حالا جانباز شده بود و بر روی ویلچر می نشست. 
چند جلســه به دیدارش رفتم و با هــم صحبت کردیــم. درباره کار 
غواصی و وظیفه غواصان در جنــگ برایم صحبت می کرد. همین 

اطلاعات و آشنایی ها تاثیر خوبی داشت در ایفای نقش نصرت.

فیلمافقبهنوعیحکمسکویپرتابراهمبرایشمادربازیگری
داشت.موافقید؟

بله، با این فیلم شناخته شدم و بعد، پیشنهاد بازی در آثار دیگری 
مثل »شب دهم« و »الماس بنفش« هم رسید.

خودتانتجربــهحضــوردرجبهــهرادرطولســالهایدفاع
مقدسدارید؟

تقریبا به مدت یک سال در سپاه کردستان خدمت کردم. البته بازی 
در بعضی از فیلم های دفاع مقدسی هم دست کمی از حضور در خط 

مقدم نداشت. اصلا در جبهه بودیم و با رزمندگان زندگی می کردیم. 
حتی پیش می آمد فلان رزمنده که شب قبل پیش ما بود فردایش به 
خط مقدم می رفت و دیگر بر نمی گشت تا خبر شهادتش می رسید.

ازحضورشمادرآخرینفیلمدفاعمقدسیتانسالهامیگذرد،
گرپیشنهادجدیدیبرایبازیگریدریکفیلمجنگیداشته ا

باشیدخواهیدپذیرفت؟
بله حتماً همچنان همان دغدغه ها کــه از آن ها حرف زدم با من 
هستند. البته سن و سالم هم بالا رفته و دیگر آن توانایی و طاقت 
گذشــته را نــدارم. آن زمــان خیلی جــوان بــودم و تــوان حضور در 
پروژه های سنگین جنگی را داشتم. مثلًا برای فیلمبرداری فیلم 
»حماسه مجنون« نزدیک به شــش ماه روی یک کشتی در بندر 
انزلی بودیم یا در فیلم »عملیات کرکوک« آقای شورجه در زمستان 
و در سرمای زیر صفر درجه در آب می رفتم. در همین فیلم نزدیک 
بود آب مرا با خودش ببرد. این روزها که توان آن کارها را ندارم اما 
همچنان دوســت دارم در فیلم های دفاع مقدسی بازی داشته 

باشم و البته چنین آثاری را کارگردانی کنم.

پسعلتایندوریچندسالهتانازسینمایدفاعمقدس
وفیلمهایمتعلقبهاینژانرچیست؟

پیشــنهادی بــرای بــازی نداشــته ام. اصــولًا فیلمی هم ســاخته 
نمی شــود که بخواهد پیشــنهادی به دنبال داشــته باشد. دیگر 
کســی به دنبال ســاختن فیلم جنگی نمــی رود و ســینمای دفاع 

مقدس تقریباً تعطیل است.

عللودلایلاینرکودســینمایدفاعمقدسبهخصوصدر
یکدههاخیررادرچهمیبینید؟

دلایل مختلفی دارد. من خودم چندین بار به سراغ ساخت تله فیلم 
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با موضوع دفــاع مقدس رفته ام اما هر بار دســت خالی برگشــته و 
ناامید شده ام. مسئولان و مدیران حمایت نمی کنند. فیلم جنگی 
ساختن هم هزینه دارد. علاقه و تعهد و دغدغه به جای خود، اما 
گر امکانات و سرمایه نباشد که نمی شود چیزی ساخت. بخش  ا
خصوصی که توان ورود به این عرصه را ندارد و بخش دولتی هم 
آن چنان که باید و شاید حمایت نمی کند. فقط هم وزارت ارشاد 
متولی و مســئول این امور نیست و ســازمان ها و ارگان های دیگر 
هم باید بــرای حمایت از ســینمای دفاع مقــدس ورود کنند. در 
دهه 6۰ با این که کشور درگیر جنگ بود اما حمایت های بیشتر و 
بهتری از سینمای دفاع مقدس صورت می گرفت. آن زمان گرفتن 
امکانات و وسایل جنگی این همه بیا و برو و بروکراسی اداری نداشت. 
البته همــه چیز هم به امکانــات باز نمی گردد. کار دفاع مقدســی 
کردن عشق می خواهد. هنرمند باید دغدغه کار را داشته باشد. 
این مهم هم این روزها در بســیاری از کارگردانان و تهیه کنندگان 
کم رنگ شده است. حضور در این عرصه ریاضت و از خودگذشتگی 
را می طلبد. درست است که حمایت های لازم از سینمای دفاع 
مقدس صورت نمی گیرد امــا خود هنرمندان هــم بعضاً کم کاری 
گران که هنرمندان عرصه های دیگر هم  می کنند. نه فقط سینما
باید در حد توان خود بکوشند تا یاد و خاطره حماسه دوران دفاع 

مقدس و رزمندگان را زنده نگه دارند.

بهعنوانیکبازیگرمجربسینمایدفاعمقدسارزیابیتان
ازفعالیتاینسینمادرچهاردههگذشتهچیست؟

به نظرم این سینما کار خودش را کرده است و کارنامه نسبتاً قابل 
قبولی هم دارد. در طول چهار دهه گذشته، نه فقط فیلم بلند که 
آثار بسیاری در حوزه فیلم کوتاه و مستند هم ساخته شده است که 
بسیاری از آن ها قابل دفاع هستند. هنرمندان هم، همزمان با آغاز 
جنگ و پس از آن احســاس کردند که به مانند سایر اقشار جامعه 
باید ادای دین کنند به رزمندگانی که برای حفظ کشور جنگیده اند. 
مثلًا در تلویزیون هم می بینیم که سریال های دفاع مقدسی تولید 
شده است. به نظرم یک اخلاص و صداقتی هم در این کارها وجود 
داشت که از سایر آثار نمایشی متمایزشان می کرد. هر چند حال و 
هوای کشور شبیه سال های جنگ نیست اما مردم هر وقت فیلم 
خوبی از سینمای دفاع مقدس روی پرده رفته است از آن استقبال 

کرده اند. البته مخاطب امروزی با دهه های 6۰ و 7۰ متفاوت است و 
این موضوع هم باید در ساخت فیلم های دفاع مقدسی لحاظ شود. 
باید مفاهیم دفاع مقدس را متناسب با سلیقه ها و روحیات نسل های 
امروزی به آنها عرضه کرد. سینما هم به مانند سایر رشته های هنری 
رسالت و وظیفه دارد در ادای دین به شــهدا، جانبازان، آزادگان و 
رزمندگان و به نظرم تا به امروز نه به شکل عالی اما در حد توان خود 
به مسئولیتش عمل کرده اســت. با این حال، هم چنان جای کار 

زیادی وجود دارد برای پرداختن به زوایای نادیده جنگ.

خودتانچهنگاهونظریدربارهجنگتحمیلی۸سالهواتفاقاتی
کهدرآنرخدادهاستدارید؟

گــر آن ۸ ســال نبــود و مجاهدت هــا و  کــه ا می خواهــم بگویــم 
کــه درباره اش  جان فشــانی ها، امروز اصلًا چیزی وجود نداشــت 
گر آن جوانان نمی رفتند و دفاع نمی کردند سینمای  صحبت کنیم. ا
دفاع مقدس که بماند، شاید اصلًا کشوری وجود نداشت. همین 
موضوع نشان می دهد که کار شــهدا و رزمندگان چقدر بزرگ و با 
ارزش بوده است. سینما وظیفه دارد بخشی از این جان فشانی ها 
را ثبت و جاودانه کند. هر چقدر از دفاع مقدس بگوییم و بسازیم، 
باز هم کم است. دفاع مقدس یک حقیقت غیرقابل انکار است که 
آرامش و امنیت امروزمان را مدیونش هستیم. خون شهدا کشور 
را از تسلط دشمن نجات داد. نسل های بعد از جنگ باید با این 
حماسه بزرگ آشنا شوند و قهرمانان واقعی شان را بهتر بشناسند. 
دفاع مقدس بخشی از هویت ما ایرانی ها است و همه عرصه های 

هنری و از جمله سینما باید به ابعاد آن بپردازند.

شماعلاوهبربازیدرنقشهایجدیفیلمهایدفاعمقدس
گرنقشهایمتفاوتوحتیکمدیدرآثاردیگربودهایدو ایفا
اتفاقاازعهدهایننقشهاهمبهخوبیبرآمدهاید.خودتان

چقدرملاحظهتنوعوآزموننقشهایمتنوعرادارید؟
به شخصه تجربه کردن نقش های متفاوت را دوست دارم. به نظرم 
بیشتر از این که مثبت یا منفی بودن یا جدی و کمدی بودن یک 
نقش اهمیت داشته باشــد، پرداخت درســت به آن مهم است. 
نقشی که عمق و پیچیدگی کافی داشته باشد می تواند بازیگر را با 

خود درگیر کند و طبیعتاً برای او جذاب خواهد بود.
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۳۰ نکته درباره فیلم »آژانس شیشه ای«، اثر ماندگار ابراهیم حاتمی کیا

گلستانِ ابراهیم

گر نگوییم بهترین اثر نمایشی، که دست کم  24 سال از ساخت »آژانس شیشه ای« می گذرد و این فیلم همچنان ا
یکی از قله های سینمای دفاع مقدس اســت. دســت پخت ابراهیم حاتمی کیا فیلم خوبی از آب درآمده است، 
به اذعان همه. از مخاطب عام گرفته تا منتقد و کارشناس، از سینماروهای حرفه ای گرفته تا کسانی که سالی 
کران یک فیلم متفاوت شــال و کلاه می کنند به قصد سالن و پردیسی، از منتقدان  یکی دو بار آن هم در موسم ا
متعلق به فلان نحله فکری گرفته تا کارشناســان دلبســته بهمان جبهه و جناح سیاســی، از منتقدان داخلی و 
وطنی گرفته تا خارجی و بین المللی، یک صدا بر این باورند که آژانس شیشه ای نه تنها یکی از بهترین های دفاع 

مقدس، بلکه سینمای ایران در پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. 

محسن محمدی
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گذر زمان، هم دل را سودایی و دست را فراخ می کند برای خاطره بازی 
گویی حرف ها  و هم ذهن و زبان ها را آسوده تر از برای اظهار نظر و وا
گفته.  با وجودی که سال ها از آژانس شیشه ای سخن  و خاطرات نا
به میــان آمده و حــرف و حدیث ها حــول و حوش فیلم برجســته 
و برخوردار حاتمی کیا شــکل گرفته اســت، اما همچنــان نکات و 
گفته هایی را می توان رصد کرد که برای مخاطب جذاب باشد  نا
و هیجان انگیز، حتــی. این حال خوش برآمده از ســیر تا پیاز یک 
فیلم را نوشتن و گفتن، نه فقط برای علاقه مندان به هنر هفتم که 
برای نویسنده هم خواستنی و باب طبع است، خاصه آن که این 

کنکاش به نوبه باشد و موجز با نگارشی نرم و سبک.
کاوی و  خدا نصیب کند و عمری باشد و توفیقی، در هر شماره به وا
گویی برخی از نکات و ملاحظات جذاب و کمتر گفته یا به دست  وا
نسیان ســپرده شــده فیلم های ماندگار و قابل اعتنای سینمای 

دفاع مقدس خواهیم پرداخت.
اول، ابراهیم حاتمی کیا فیلم نامه آژانس شیشه ای را بر روی ایوان 
مغازه پدرش می نویسد در ایام دل زدگی و فاصله گرفتنش از سینما. 
خودش هم اعتراف می کند که امیدی نداشــته از برای ســاختن 
چنین فیلمنامه ای و تنها هدفش از نگارش آن، زدن حرف های 

کنشی به شرایط زمانه.  دل بوده و وا
دوم، پیش بینی حاتمی کیا درست از آب در می آید. هیچ وزیر، معاون 
و مدیری حاضر نیست مسئولیت ساخت چنین فیلم نامه ای را 
برعهده بگیرد. یکی از او می خواهد که تمام نسخه های فیلم نامه 
را جمع آوری و امحا کند و دیگری ســاخت چنین فیلمی را اعلان 
کنش های  جنگ به نظام تلقی می کند، آن یکی هم واهمه دارد از وا

سخت و شدید احتمالی.
ســوم، حاتمی کیا که دل به دل فیلم نامه اش داده و می خواهد 
هر طور شده به فیلم تبدیلش کند، نامه ای به رهبر معظم انقلاب 
نوشته و عرض حال می کند. رهبر انقلاب پس از مطالعه فیلمنامه، 
گر همه درها بســته شــود، درِ  با جملــه ای به ایــن مضمون کــه »ا
دفتر رهبری بسته نمی شود« هم نقطه پایانی می گذارند بر حرف 
گرها و سنگ اندازی ها بر سر ساختن فیلم و هم  و حدیث ها و اما و ا
ظریفانه و حکیمانه اشاره و رهنمونی می دهند برای پایان فیلم نامه. 
چهارم، پایان فیلم نامه تغییر می کند و  شورش حاج کاظم به امید 
بدل می شود. بالگرد جای بنز را می گیرد در آخر قصه و شرایط عبور از 

بحران فراهم می شود، هم برای حاج کاظم و عباس )قهرمانان قصه( 
و هم برای خود فیلم نامه. آژانس شیشه ای مجوز ساخت می گیرد.

پنجم، حاتمی کیا آژانس شیشه ای را در سکوت خبری می سازد، 
آرام و آهسته. فیلمبردای فیلم 2 ماه زمان می برد. لوکیشن اصلی 
هم یک آژانس مسافرتی در حوالی تقاطع بلوار کریمخان و خیابان 

خردمند شمالی. زمان فیلم هم ۱۱۸ دقیقه.
ششم، آژانس شیشه ای در سال ۱376 و در جشنواره شانزدهم 
فیلم فجر به نمایش در می آید و به معنای واقعی کلمه می ترکاند. 
مخاطبان عام و خاص ســینما متحیر می مانند از ساخت چنین 

فیلم جسورانه و جذابی.
هفتم، فیلم حاتمی کیا در جشنواره شانزدهم فجر همه رکوردها را 
می شکند؛ رکوردهایی که همچنان دست نخورده باقی مانده اند. 
غ بلورین را  آژانس شیشه ای در ۱4 رشته نامزد می شود و 9 سیمر
برای سازنده و عواملش به ارمغان می آورد؛ بهترین فیلم، کارگردانی، 
فیلمنامه، بازیگر نقش اول مرد، بازیگر نقش مکمل مرد، بازیگر نقش 

گران. مکمل زن، موسیقی متن، تدوین و بهترین از نگاه تماشا
هشــتم،افتخارآفرینــی فیلم ادامــه می یابد. یک ســال بعــد و در 
هفدهمین جشنواره فجر، آژانس شیشه ای به عنوان بهترین فیلم 
سیاسی پس از انقلاب انتخاب می شود. درست 2۰ سال بعدترش 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، آژانس شیشه ای را بهترین 
فیلم سینمای دفاع مقدس معرفی می کند و یک دهه قبلش هم 
البته به عنوان یکی از پنج فیلم برتر تاریخ سینمای ایران از سوی 
انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برگزیده می شود.

گر نقش حاج کاظم، تنها  نهم، ابتدا قرار است پرویز پرستویی، ایفا
بازیگر حرفه ای فیلم باشد و مابقی از بین نابازیگران یا چهره های 
کمتر شناخته شده انتخاب شوند که نظر تیم سازنده به مرور زمان 

و بنا به ملاحظاتی عوض می شود. 
دهــم،و بــاز در اوان کار قــرار اســت آتیلا پســیانی فرآینــد انتخاب 
هنرپیشه ها و بازیگردانی را برعهده بگیرد که به دلیل مشغله اش، 
گذار می شود. کیانیان یکی از نقش های  این مهم به رضا کیانیان وا

اصلی فیلم )سلحشور( را هم خودش بازی می کند.
یازدهم، کیانیان در تمرین ها و بازخوانی هــا، بعضی از کلمات و 
دیالوگ ها را تغییر می دهد، با هماهنگی قبلی با حاتمی کیا البته، تا 
به ترکیبی باورپذیرتر برسند و از لحن حماسی و شاعرانه ساختگی 
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فاصله گرفته باشــند. قبل تــرش کیانیان از حاتمی کیا می پرســد 
گر در مورد کارگردانی ایده ای به ذهنش رسید در جمع بگوید یا  ا
خلوت؟ و ابراهیم پاسخ می دهد: همان زمان که به ذهنت رسید. 
دوازدهم، در قصه، عباس حیدری و نرگس همسرش از شهرستان 
برای مداوا به تهران می آیند و از همین رو، حاتمی کیا دوست دارد 
تا آن ها لهجه داشــته باشــند. کیانیان از حبیــب رضایی )عباس 
حیدری( می پرســد که کدام لهجه را می پسندد و مسلط است؟ 
رضایی از پدربزرگ خراســانی اش می گوید. کیانیــان که خودش 
مشهدی است، استقبال می کند و به این ترتیب، عباس و نرگس 

می شوند مشهدی.
ســیزدهم، کیانیان تمام دیالوگ های عباس و نرگس را روی نوار 
کاست ضبط می کند به لهجه مشهدی و می دهد حبیب رضایی 

و بیتا بادران )که جنوبی است( تا بشنوند و تمرین کنند. 
چهاردهم، بیتــا بادران بازیگــر نقش نرگس کارآمــوز کلاس های 
خ است و آژانس شیشه ای حکم اولین فیلمش را دارد و  امین تار
غ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل  در همین گام نخست، سیمر
زن را از جشنواره فجر صید می کند. بادران چند فیلم دیگر هم بازی 
می کند که شاخص ترین شان »بودن یا نبودن« کیانوش عیاری 

و »دل شکســته« علی رویین تن اســت. حالا هم سال هاست که 
از او خبری نیست.

کنش ها به آژانس شیشــه ای فقط رنگ و بوی مدح  پانزدهم، وا
و مودت ندارد و شامل نقد و مذمت هم هست، از جمله هستند 
منتقدانی که آژانس شیشــه ای را کپی فیلم »بعد از ظهر ســگی« 
ســیدنی لومت می دانند. حاتمی کیا در پاســخ به ایــن منتقدان 
می گوید این فیلم محصول ســال ۱975 را فقط یک بار دیده و در 
هنگامه نوشــتن فیلم نامه آژانس شیشــه ای اصلًا بــه آن فکر هم 

نکرده است.
شانزدهم، انتقاد دیگر به سکانس پایانی فیلم و شباهتش به یکی 
از آثار پرحاشــیه و جنجالی ســینمای قبل از انقلاب است، آن جا 
که عباس ســرش بر شــانه حاج  کاظم می گــذارد و از او می خواهد 

تا دست را روی گلویش بگذارد و در همان حال، جان می دهد. 
هفدهم، آن گونه کــه حاتمی کیا می گوید جرقــه فیلم نامه آژانس 
شیشــه ای آن روز در ذهنش خورده اســت که حبیب احمدزاده 
قصــه واقعــی گروگان گیری یــک رزمنــده در آژانــس هواپیمایی را 

برایش تعریف می کند.
هجدهم، نقش ابــوذر یکی از پســران حاج کاظم را کــه اتفاقاً با او 
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چالش و کشمکش فکری فراوان دارد، بهروز شعیبی بازی می کند 
که در آن زمان فقط ۱۸ سال دارد. لحظه خداحافظی حاج کاظم و 
ابوذر البته یکی از سکانس های ماندگار و خاطره انگیز فیلم است.
کران خوب می فروشد و می شود  نوزدهم، آژانس شیشــه ای در ا
دومین فیلم پرفروش سال ۱377 پس از »مرد عوضی«. تقریباً یک 

و نیم میلیون نفر فیلم حاتمی کیا را در سینماها تماشا می کنند.
بیستم، آژانس شیشــه ای برای اولین مرتبه در سال ۱377 روی 

ح ها. آنتن تلویزیون می رود، البته با برخی حذف و جر
بیستویکم،آژانس شیشه ای فیلمی فراجناحی است و تقریباً 
تمام گروه ها و احزاب سیاسی و رسانه ها و روزنامه های متعلق به 
آنان، زبان به تحسین این اثر نمایشی ماندگار در سینمای دفاع 
مقدس می گشایند. آژانس شیشه ای همچنین فیلم محبوب و 

منتخب بسیاری از چهره های سیاسی ایران است.
بیستودوم،در تمام طول فیلم فقط یک تیر شلیک می شود، 
آن هم از تنها اســلحه واقعــی در اختیار. گویا مابقی اســلحه های 
مورد استفاده در آژانس شیشــه ای چوبی بوده اند، آن هم بابت 

همکاری نکردن برخی از ارگان های نظامی و انتظامی. 
بیستوسوم، حاتمی کیا در طراحی و چینش افراد گروگان گرفته 

شده در آژانس هواپیمایی تقریباً همه اقشار مختلف اجتماعی 
و حتی سیاســی را لحاظ کرده و هر کدام، بخشــی از بدنه جامعه 
را نمایندگی می کنند، از دانشــجو و تاجر و حاجی بازاری گرفته تا 

روشنفکر و معتاد و از فرنگ برگشته. 
بیستوچهارم، این تنوع فکری و عقیدتی در رزمندگان سابق 
ع(  فیلم هم عیان است. اصغر )اصغر نقی زاده( و احمد )قاسم زار
نمایندگان دو سلیقه و خط فکری متمایز هستند، همچنان که 

حاج کاظم و عباس، تا حدودی البته.
کتری در میان  بیســتوپنجم، حاتمی کیا با طراحی و خلق کارا
مســافران به گروگان گرفته شــده در آژانس هواپیمایی شبیه به 
عباس کیارستمی، کنایه هایی هم می زند به این کارگردان و خط 
کتر با بازی مجید مشــیری همیشــه  فکری متعلق به او. این کارا
عینک تیره به چشــم دارد و مسافر فرانسه اســت برای شرکت در 

یک جشنواره سینمایی.
کران آژانس شیشه ای در جشنواره فجر  بیستوششم، پس از ا
نیروی انتظامی می رود که از فیلم شکایت کند به اتهام نمایش 
چهره نامناســب از پلیس، که با وســاطت مرحوم سیف الله داد، 
معاون سینمایی وقت وزارت ارشاد ماجرا ختم به خیر می شود. 
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بیستوهفتم، یکی از نقاط قوت فیلم ،دیالوگ های موجز و موثر 
فیلم نامه است که برخی از آن ها در ادبیات سینمای دفاع مقدس 
گه اون اسلحه  ماندگار شده اند از جمله: »دهه ات گذشته مربی. ا
دستت نباشه کی به حرف تو گوش میده؟ اینه که برات زور داره. 
کت  یک دهه حــرف زدی، هــر کاری که خواســتی کردی، ما ســا
کت بودیم؛  کت بودیم؛ گرفتی، ســا بودیم؛ کرکــری خوندی، ســا
کت بودیم. حالا اجازه بده ما حرف بزنیم« یا »دود  پس دادی، سا
این موتوری ها امثال من و عباس رو خفــه می کنه« یا »می دونی 
یه گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ می دونی یه گروهان 
بره خط دســته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر 

برگرده یعنی چی؟«
بیستوهشتم،22 سال پس از ساخت آژانس شیشه ای، سکانسی 
از فیلم در فضای مجازی دست به دست می شود که گویا قرار بوده 
سکانس ابتدایی باشــد اما در نهایت، حذف شده است. در این 
ســکانس حاج کاظم پیکان را از پســرش ابوذر تحویــل می گیرد. 
مســافران داخل پیکان به قصد میدان آزادی ســوار شده اند اما 
حاج کاظم قصد رفتن تا میدان انقلاب را بیشتر ندارد. او در پاسخ 
به اعتراض یکی از مسافران که می گوید پسرت قرار بود ما را تا آزادی 
ببرد، پاسخ می دهد: اون جوون بود. من جونِ تا آزادی رفتن رو 
ندارم. توی این دود و دم تا انقلاب بکشــم خیلیه!« علت حذف 
این سکانس یحتمل همین دیالوگ چندوجهی و بودار بوده باشد.

بیستونهم، در فیلم نامه  آژانس شیشــه ای که در قالب کتاب 
منتشر شده با آن چه بر روی پرده سینماها رفته، اختلافاتی قابل 

رویت اســت، به خصوص در دیالوگ ها. برای مثال در فیلم نامه 
منتشر شده در سکانسی که بالگرد از راه می رسد می خوانیم:

سلحشور: هلی کوپتر برای چی آوردی؟ )احمد نامه ای لوله شده 
شبیه فکس را در دست سلحشور قرار می دهد(.

سلحشور: بعدا می خونم.
احمد: همین حالا.

سلحشور: این چیه؟ )شروع به خواندن می کند. کم کم عصبی و 
ک خیره به احمد می نگرد( غضبنا

احمد: دست خط آقاس!
سلحشور: احمد! من تمومش کردم. این غائله ختم شده.

احمد: برای تو شاید ولی برای عباس نه.
و در سکانسی دیگر در درون هواپیما. 

احمد: آقا سلام رسوند! )توجه کاظم جلب می شود(
کاظم: مگه خبر داره؟

احمد: دلخور بودن که چرا پیشش نرفتی؟
کاظم: دیر بود؛ فرصت کم بود! کی می رسیم؟

سیام، حمید چارکچیان طراح صحنه و لباس آژانس شیشه ای 
پیشنهاد می دهد تا در هنگام فرود آمدن بالگرد، خیابان ها خلوت و 
همه پلیس ها رفته باشند تا فیلم شبیه آثار پلیسی نشود. حاتمی کیا 

و کیانیان از این ایده استقبال می کنند و اجرا می شود.
و نکته پایانی؛ آژانس شیشه ای همچنان بهترین فیلم حاتمی کیا 
است و با رویکردی که او در سال های اخیر در پیش گرفته، احتمالًا 

بهترین هم خواهد ماند.
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به نظر من دفاع مقدس فقط به هشت سال جنگ تحمیلی محدود نمی شود. 
فیلم های مربوط به حوزه های دیگر مقاومت را هم می توان جزو ژانر دفاع مقدس 
به حساب آورد. در این تعریف، آثاری مانند »به وقت شام« و حتی »قلاده های 
طلا« را هــم می توان جزو فیلم های دفــاع مقدس به حســاب آورد. کارگردانانی 
که در ســینمای دفاع مقدس فعال بوده اند اما، به دلایــل مختلف از آن فاصله 
گرفته اند. البته زمانی رســم بود کــه برخــی از کارگردانان ســعی می کردند اولین 
فیلم شان را با ژانر دفاع مقدس آغاز کنند که دوری امروزه آنها از این ژانر، جای 
کز و  تعجب ندارد. با این حال، فیلم دفاع مقدسی ســاختن هزینه بر است و مرا
نهادهای مختلف در سال های اخیر حمایت های لازم را از این ژانر نداشته اند. 
خاطرم هست زمانی مرحوم رسول ملاقلی پور از سینمای دفاع مقدس برید و به 
سمت فیلم های دیگر رفت. خودش می گفت ساخت فیلم دفاع مقدسی دردسر 
دارد و حاضر نیستم به خاطر آن، پوتین هر کسی را ببوسم اما آن مرحوم هم باز 
به سمت این ژانر آمد. به هر حال، شرایط سخت است و هر کارگردانی نمی تواند 
خودش را به روز کند و بعضی ها هم نتوانستند موضوع دفاع مقدس را به جامعه 
امروز تعمیم دهند و فکر می کردند در همان هشــت ساله جنگ محدود است. 
کار دفاع مقدسی ساختن هزینه بر و سخت است و کار هر کسی نیست و نیاز به 
خلاقیت دارد. در این میان، حمایت از فیلم سازان هم خیلی نقش دارد. فیلم 
جنگی ســاختن نیاز به مقدمه و شــرایط دارد و نهادهای فرهنگی و ارگان های 
نظامی باید پشتیبانی کنند. البته جذب این حمایت ها هم بسیار دشوار است. 
باید شناخته شده باشــید تا بتوانید مشــمول پشــتیبانی ها قرار بگیرید. گاهی 
نظارت ها هم فیلم ساز را به دردسر می اندازد و دلسرد می کند. برخی از مسئولان 
هم اعتقاد دارند که دفاع مقدس تمام شــده و به تاریخ پیوســته اســت و حتی 
مراسم ختمش را هم برگزار کرده اند. هالیوود سال گذشته فیلم »۱9۱7« را درباره 
جنگ جهانی اول تولید کرد که بســیار خوش ســاخت و پرفروش بود. حمایت 
گران هم فوق العاده بود.  همه جانبه از این فیلم صورت گرفت و استقبال تماشا
گفته ها را بازگو کند قطعــاً مخاطب خودش را  گر جذاب باشــد و نا فیلم جنگی ا
خواهد داشت. چقدر درباره ماجرای جنگ ویتنام و پرل هاربر فیلم ساخته شده 
گر صد سال هم از دفاع مقدس بگذرد باز هم  و همچنان هم ساخته می شود؟ ا
کهنه نخواهد شد، اما در سینمایی پویا و متفکر. یکی از دوره های اخیر جشنواره 
فیلم لندن به آثار جنگی اختصاص پیدا کرده است. بازار ساخت فیلم های جنگی 
در دنیا گرم است اما گویا در سینمای ایران فاتحه ژانر دفاع مقدس را خوانده اند.

سعید مستغاثی

منتقد و کارشناس سینما

ـاه
گݡــــ

ــد
فیلم های دی

دفاع مقدس
 مخاطب 
خودش 
را دارد
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پربیراه نیست این ادعا که سهم عمده ای از مقاومت به خصوص 
در روزها و ماه های ابتدایی جنگ تحمیلی ۸ ساله بر دوش نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و خلبانانش بوده است. در 
ایام غافل گیری کشوری تازه انقلاب کرده، ارتشی ضعیف شده و 
نیروهای مردمی آموزش ندیده و سازماندهی نشده، این تیزپروازان 
ایرانی بودند که دشمن را با ضربات مهلک و صاعقه وارشان زمین گیر 
کردند. اجرای عملیات »کمان 99« یا »سایه البرز« تنها یک روز پس 
از تجاوز رســمی رژیم بعث عراق به ایران با شرکت 2۰۰ هواپیمای 
جنگی و هدف قرار دادن پایگاه های نظامی، فرودگاه ها، تاسیسات 
و زیرساخت های عراق یکی از درخشان ترین عملیات های هوایی 
دوران مقدس دفاع مقدس به شمار می رود که نه فقط صدام حسین 
که دنیا را مبهوت کــرد. طراحی و اجــرای عملیات های دیگری از 
جمله »اچ 3« که همچنان از آن به عنوان پیچیده ترین و بزرگ ترین 
عملیات های هوایی دنیا یاد می شود و به حمله فانتوم ها شهره 
شده، همچون نگینی بر بالای کارنامه پر افتخار خلبانان ایرانی 
می درخشد و برای همیشه در تاریخ ثبت شده است. خلبانان نه 
تنها آبروی ایران بودند که آبروداری کردند در مقطعی که کشــور 
یک انقلاب را پشت سر گذاشــته بود، با نیروهای نفاق در داخل 
دست و پنجه نرم می کرد، در یک محاصره نظامی و اقتصادی آشکار 
بود، ارتشش ضعیف شده بود و با هجوم بی امان دشمنی سر تا پا 
مسلح و پشتیبانی شده از سوی قدرت های جهانی مواجه بود. 
تا به امروز کتاب های به نسبت قابل اعتنایی درباره عملکرد نیروی 
هوایی ارتش در دوران دفاع مقدس به بازار نشــر آمده اســت، در 
قالب های مختلــف از جمله خاطرات خلبانــان. کتاب »مهمان 
صخره ها« شامل خاطرات سرهنگ خلبان محمد غلامحسینی 
اســت و دربرگیرنده وقایع جذاب، عجیب و دشــواری که خلبان 
شــجاع ایرانی تجربه کرده و از ســر گذرانده. نقطه تمایز و تفاوت 
»مهمان صخره ها« با کتاب های مشابه اش اسارت طولانی مدت 
راوی به دست گروه های ضدانقلاب جدایی طلب و در راس شان 

حزب دموکرات کردستان است. 

اولین پرواز در قلعه مرغی 
فصول ابتدایی کتاب به روایت دوران کودکی، نوجوانی و جوانی 
سرهنگ غلامحسینی اختصاص دارد. راوی »مهمان صخره ها« 

متولد اندیمشک است و پدرش یک کاسب جزء. دیپلم می گیرد 
و پشت کنکور می ماند. از سوی دیگر، از سربازی رفتن هم گریزان 
است. مدتی را به کارهای روزانه و فصلی می گذراند. به پیشنهاد 
یکی از دوستانش راهی تهران می شود برای استخدام در دانشگاه 
پلیـس. در پایتخـت و پـس از مشـورت هایی، تصمیـم می گیـرد به 
کـه می توانـد در پایـگاه  نیـروی هوایـی بپیونـدد، از ایـن جهـت 
اندیمشـک و در جـوار پـدر و مـادر باشـد. در تهـران دوسـتی بـه او 
پیشـنهاد می کنـد کـه در دانشـکده خلبانـی ثبـت نـام کنـد. او کـه 
در کودکی و در بـازی فوتبال دچار شکسـتگی بینی شـده، واهمه 
دارد که به همین بهانه، از پذیرشش در دانشکده خلبانی امتناع 
کنند. بر خلاف پیش بینی اش اما، ایرادی نمی گیرند و در دانشکده 
پذیرفته می شود. پس از گذراندن کلاس ها و دوره های مختلف 
اولین پـروازش را به کمک اسـتاد راهنمـا در فرودگاه قلعـه مرغی و 
با هواپیمای آموزشـی تک ملخی انجـام می دهـد و از این خاطره 
نـاب در قالـب چنیـن کلماتی یـاد می کنـد: »آن بالا حـس عجیبی 
بـه آدم می داد؛ حـس اوج و پرواز؛ دنیـا را از دریچـه دیگری دیدن؛ 
حسـی که شـاید نتوانم در کلمه بگویـم. باید آن حـس را پیدا کرد 
تا فهمیـد چگونه اسـت. حـس پـرواز از آن تجربه هاسـت کـه قابل 

انتقال نیسـت. باید رفـت آن بالا و دنیـا را دید.« 
راوی »مهمــان صخره هــا« مدتی بعد بــه همراه تعــدادی دیگر از 
خلبانــان ایرانــی بــرای گذرانــدن دوره تکمیلــی راهی ینگــه دنیا 
می شــود. پدرش که نگران اســت مبادا پســر برود دســت یک زن 
آمریکایی را بگیرد و برگردد، دختر عمه اش را برای او نامزد می کند. 
خلبان غلامحسینی در فصلی از کتاب »مهمان صخره ها« مفصلًا 
به بیان خاطرات و احوالاتش در دوران آموزشــی پایگاه لکلند در 
ایالت تگزاس می پردازد و به خصوص دلتنگی هایش برای وطن. 
»در پایگاه آموزشی فرایض دینی را آزادانه انجام می دادیم. نماز و 
روزه مان به موقع بود. هر روز صبح زود برنامه شیر خدا را از رادیو 
ایران گــوش می دادیم و هــر روز دلم پر می کشــید بــرای ایران. در 
ماه محرم مراســم عزاداری برای امام حسین)ع( را از رادیو گوش 
می دادیم و با دوســتان همراهــی می کردیم. می خواســتیم از راه 
دور در همه کارهای ایرانی و همه مراسم هایی که در مملکت بود 
حضور داشته باشــیم. یادم هست آن ســال نیمه شعبان جشن 

مفصلی گرفتیم و همه جا را تزیین و چراغانی کردیم.« 
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او همچنین به این نکته اشاره می کند که آموزش خلبانان ایرانی 
در آمریکا پروسه پر خرجی بوده و نزدیک به یک میلیون دلار برای 
هر خلبان هزینه می شده است. این بریز و بپاش ها انتفاع فراوانی 
را برای دولت آمریکا به دنبال داشته و به طور مشخص، باعث رونق 

اقتصادی شهر کوچک کوچک کلومبوس بوده است. 

گشت به کشور  انقلاب اسلامی و باز
غلامحسینی و دیگر خلبانان ایرانی روزهای آخر آموزشی را در آمریکا 
می گذراننــد که صــدای انقلاب از ایــران به گوش می رســد. فریاد 
اعتراض مردم ایران حالا به وضوح به گوش جهانیان می رســد. 
خلبانــان جوان ایرانی بی تاب بازگشــت به کشورشــان هســتند. 
انقلاب در آستانه پیروزی است و آنها همچنان گرفتار در آمریکا. 
بالاخره با اولین هواپیمایی که پس از پیروزی انقلاب از آمریکا راهی 
ایران است مسافر وطن می شوند. مسافران هواپیما تا می فهمند 
غلامحسینی و دوستانش خلبان هستند، همچون قهرمانان با 
آنها برخــورد می کنند، برآمده از حمایــت و تبعیت و بیعت نیروی 

هوایی با امام خمینی)ره(. 

بلاتکلیفی پسا انقلابی
ماه هــای ابتدایی پس از انقــلاب همراه اســت با رکــود فعالیت ها و 
یک بلاتکلیفی طبیعی. خلبان جوان که این روزها فراغت بیشتری 
ــه اش  ــر عم ــا دخت ــت ب ــس از وصل ــد و پ ــر ازدواج می افت ــه فک دارد ب
کن می شــود. خلبــان غلامحســینی از ایــن روزهــا بــه  در تهــران ســا
عنــوان ایــام بلاتکلیفــی یــاد می کنــد. بــا ایــن حــال، فعالیت هایــی 
گــروگان  به خصــوص در دوران تســخیر لانــه جاسوســی آمریــکا و 

گرفتــن دیپلمات هــای ایــن کشــور دارد.
»با کمک هم گردانی ها در جاهای مختلف مثل بهشت زهرا، روی 
ج آزادی، هتل آزادی، روی ارتفاعــات لویزان، بالای ارتفاعات  بر
توچال مقر دیده بانی کار گذاشتیم و بچه ها را با دستگاه بی سیم 
گر شیء نورانی را دیدند گزارش دهند اما عملًا  آن جا نشاندیم تا ا
چیــزی ندیدیم. حــدس ما این بود کــه ماهواره های جاسوســی 
آمریکا هســتند که عکس هواپیمایی می گیرنــد و اطلاعات جمع 
می کنند. تقریباً یک ســال این کمیته را داشتیم و از هواپیماها یا 

جاهای حساس فرودگاه نگهداری کردیم.« 

تحرکات ضدانقــلاب و درگیری های مــرزی با عــراق، فرماندهان 
نیروی هوایی را به فکر تقویت پایگاه دزفول می اندازد و غلامحسینی 
مدتی به این پایگاه منتقل می شود. جالب آن که، او پس از دیدن 
فعالیت ها، آرایش نظامی و جابه جایی نیروهای دشمن، در یک 
گزارش کتبی اعــلام می کند ارتش عراق تحرکات مشــکوکی دارد و 
باید در آماده باش کامل باشیم. جواب مســئولان پایگاه دزفول 
تنها یک جمله است: شما جوان هســتید و تجربه کافی ندارید. 

کنی نکنید. جنگ کجا بود؟! شایعه پرا

آغاز جنگ و انتقام خلبانان
خلبان غلامحسینی 3۱ شــهریور ســال ۱359 در فرودگاه مهرآباد 
است و شاهد بمباران فرودگاه توسط هواپیماهای عراقی. او نیز 
به مانند ســایر خلبانان این جســارت صدام برایش غیرقابل باور 

به نظر می رسد و در فکر انتقامی سخت است.
»این مساله نه تنها برای من بلکه برای هیچ یک از خلبان ها قابل 
تحمل نبود. بچه ها با شور و هیجان دستورهای عملیاتی شان را 
گرفتند و آماده پرواز شدند. اما ســرهنگ عبدالملوک مانع شد و 
گفت: حالا وقتش نیست. بگذارید دستور از بالا بیاید و با هماهنگی 

عمل کنیم تا جواب بهتری بگیریم.« 
خلبانان ایرانی همــان روز نه، امــا فردایش در یکــی از بزرگ ترین 
عملیات های هوایی جهان )کمان 99 یا سایه البرز( و با ورود ۱4۰ 
فروند هواپیما به داخل عراق ضربه شستی تاریخی را به صدام و 
گر چه غلامحسینی در میان خلبانان  رژیم بعث نشان می دهند. ا
شرکت کننده در کمان 99 نیست اما بعدها پروازهای موفقی را در 

سایر عملیات ها از جمله فتح المبین انجام می دهد. 

مهمان صخره ها
اواخر تیرماه سال ۱362 در بحبوحه عملیات والفجر 2 به خلبان 
غلامحسینی و همکارش ســعید هادی که در حال گشت زنی در 
آسمان کرمانشاه هســتند خبر می دهند که دو فروند هواپیمای 
عراقی به سوی آنها می آیند. درگیری بر روی آسمان کرمانشاه آغاز 
می شود. خلبانان ایرانی اولین هواپیمای عراقی را نشانه می گیرند 
و منهدم می کنند و در پی شــکار هواپیمای دوم هستند که رادار 
به آنها هشــدار می دهد سریع به راســت گردش کنند، چرا که دو 
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هواپیمای تازه از راه رسیده عراقی به سمت آنها می آیند. تعقیب 
و گریز میان هواپیمای ایرانی و عراقی ها از آســمان کرمانشــاه به 

گهان... آذربایجان غربی می رسد و نا
»سعید با حالت شیرجه و با بالاترین حد سرعت به سمت راست 
گردش کرد تا بلکه از محاصره آنها بیرون بیاییم اما یکی از دو هواپیمای 
مهاجم از پایین به طرف ما حمله کرد و در حالی که اوج می گرفت 
موشکی به ســمت ما شــلیک کرد که از پایین به شــکم و قسمت 
جلوی هواپیما اصابت کرد و آن را به آتش کشــید. شدت انفجار 
آن قدر زیاد بود که هواپیما در یک لحظه اوج گرفت و با شــدت و 
شتاب به سمت بالا پرتاب شد. همه چیز در یک لحظه دور سرم 

چرخید و دیگر نفهمیدم چه شد.« 
همکار راوی »مهمان صخره ها« در دم شهید می شود و خودش 
هم مهمان صخره ها. خلبان غلامحسینی موفق می شود در لحظه 
آخر و قبل از انفجار نهایی هواپیما بیرون بپرد و با چتر نجات پایین 
بیاید. پایش بالاخره به زمین می رسد اما با ترقوه، کتف، پاها، بازوها 
و دنده های شکسته. بیهوش و نیمه جان است که صدای زنان 
و کودکان و در پی اش مردانی را می شــنود که بــه کردی صحبت 
می کنند. ابتدا خوشحال می شود و تصور می کند که میان نیروهای 
خودی است اما دست تقدیر قصه دیگری را برای او برایش رقم زده.

دست به دست شدن میان دموکرات و کومله
»یک نفر از چادر بیرون آمد که لباس کردی به تن و کلاه سبزی بر سر 
داشت. تا چشمش به من افتاد فریاد زد بگذاریدش زمین، می خواهم 
بکشمش. سلاحش را بالا برد و خیز برداشت به طرفم و مرا به شدت 
به باد ناسزا گرفت. با این که کردی بلد نبودم می فهمیدم مشغول 
فحاشــی اســت. از افرادی که مرا آورده بودند دو ســه نفــر پریدند 
جلو و دســتش را گرفتند و گفتند تو حق نــداری تیراندازی کنی. 
باید از مقر دستور بدهند. تا حالا کسی چنین دستوری نداده« . 
مواجه شدن با چنین صحنه ای خلبان غلامحسینی را مطمئن 
می کند کــه در میان نیروهای خودی نیســت. پــس از پرس و جو 
متوجه می شود که اسیر کردهای حزب دموکرات است. اسارت او 
ک حاصل از شکستگی های  آغاز می شود همراه با دردهای وحشتنا
متعددی که در بــدن دارد. عده ای از ســران حــزب دموکرات به 
دیدن او می آیند و پس از سوال و جواب های مکرر و طولانی به یک 

چادر منتقلش می کنند. حال نامساعد خلبان ایرانی فرماندهان 
حزب دموکرات را وا می دارد تا دکتری را بر سر بالینش بیاورند. پس 
از چند روز بالاخره سر و کله دکتر پیدا می شود اما بدون وسیله و با 
دست خالی. او با همان دست خالی و بدون بیهوشی به مداوای 
غلامحســینی می پردازد و اســتخوان های دررفته و شکسته او را 

جا می اندازد و می بندد، البته به شکل ناقص و نصفه و نیمه.
ــاد کشــید محکــم فــوت کــن! از فریــادش  ــا عصبانیــت فری »دکتــر ب
جــا خــوردم و دوبــاره بطــری را جلــوی دهانــم گرفتــم امــا احســاس 
ج بود.  ضعف می کــردم. کاری کــه او خواســته بــود از عهده ام خــار
ــار دکتــر کلتــش  ــا بی حالــی داخــل بطــری دمیــدم. این ب ــاز هــم ب ب
ــا  را کشــید و گرفــت طرفــم. چشــم های ریــزش را بهــم دوخــت و ب
گــر محکم فــوت نکنــی خلاصــت می کنــم! و من  عصبانیــت گفــت ا
ــا تمــام قــوا داخــل بطــری فــوت کــردم. یــک لحظــه درد  از تــرس ب
شــدیدی حــس کــردم و صــدای تقــی از انتهــای گــردن و قســمت 

ترقــوه ام آمــد و فهمیــدم کتفــم جــا افتــاده.« 



 شماره 33 /  آبان 1400 5۰

دیده بـــــــــان 

یک اسارت طولانی
روزها از پی هم می آید و ایام اسارت خلبان ایرانی به درازا می کشد. 
سرمداران حزب دموکرات که امید دارند بتوانند او را با چند نفر از 
افرادشان که اسیر دولت ایران هستند مبادله کنند، پس از یاس 
از این خیال، می مانند که بــا یک خلبان مجــروح و زمین گیر چه 
کنند، به خصــوص که ارتش هم به ســوی مواضع آنان پیشــروی 
می کند و چیزی نمانده که این مناطق را تصرف کند. افراد حزب 
دموکرات از ترس جان شان عقب نشینی می کنند در حالی که خلبان 
غلامحسینی را تنها و در یک چادر به حال خود رها کرده اند. مدتی 
بعد آدم های جدیــدی از راه می رســند که غلامحســینی متوجه 
می شــود از اعضای حزب کومله هســتند. آنها خلبان جــوان را با 
خود می برند و در یک خانه روستایی مستقر می کنند اما افراد حزب 
دموکــرات دوباره او را بازپس می گیرند. اختلاف بر ســر سرنوشــت 
خلبان اســیر و مجروح ایرانــی میان حــزب دموکــرات و کومله در 
نهایت به نفع او تمام می شــود. خلبان غلامحسینی را به پدرش 
که قبلا به دیدار او آمــده و به منطقه رفت وآمد دارد می ســپارند و 
می گریزند. پدرِ خوشــحال که باورش نمی شود پسر جوانش را به 
او بــاز پس داده اند با مشــکلات فــراوان خود و فرزنــدش را به یک 

پاسگاه مرزی می رساند.

در آغوش وطن
از خلبان قهرمان ایرانی در ارومیه استقبال رسمی به عمل می آید.

»تمام مسئولان لشکر ارومیه در میدان صبح گاه لشکر صف نظامی 
گــروه موزیک مارش  بســته بودند. آمبولانس و برانــکارد آوردند. 
استقبال زد و مسئولان حلقه گلی به گردنم آویختند. فرماندهان 
ســلام نظامی دادند و تکریم کردنــد. من در حالی کــه هنوز مقدار 
زیادی مقوا و چوب و آتل به دست و پاهایم بسته شده بود و روی 
برانکارد خوابیده بودم، حلقــه گل را از گردنم درآوردم و به گردن 

پدرم آویختم.« 
غلامحسینی به همدان و سپس تهران منتقل و آغاز فرآیند درمان 
بر روی او آغاز می شود. پای راستش ۱6 سانت کوتاه شده است و 
نیاز به پنج عمل جراحی دارد. برای همین در سال ۱364 به اتریش 
اعزام می شود و سال بعدش به انگلیس. خلبان ایرانی اصرار دارد 

که بازگردد به هواپیما و پرواز. پزشکان و مسئولان به او می گویند 
گــر یک بار دیگر ســقوط کند  که تمام بدنــش پیچ و مهره شــده و ا
قطع نخاع خواهد شد. آرنج دســت و زانوی چپ غلامحسینی از 
بین رفته و کشکک پایش به طور کامل تعویض شده است. این 
گــران می آید اما گذر  صحبت ها در ابتدا به خلبان شــجاع ایرانی 
زمان، خود او را هم به این نتیجه می رساند که دیگر قادر به پرواز 
نیست و به این ترتیب، خلبان محمد غلامحسینی در سال ۱375 
با درجه سرهنگ تمامی و جانبازی 7۰ درصد بازنشسته می شود.

خلبان مهربان و وطن دوست
 کتاب »مهمان صخره ها« علاوه بر آن که حــاوی روایاتی جذاب، 
تازه و خواندنی از سرنوشت یک خلبان اسیر ایرانی است اطلاعات 
ذی قیمتی از خرده فرهنگ ها، عادات، رسوم، خصوصیات اخلاقی 
و رفتاری مردم مناطق کردنشین به مخاطب ارائه می دهد. خلبان 
غلامحسینی با وجود مصدومیت شدید، نگاهی دقیق و جزبینانه 
به آن چه در اطرافش می گذشته، داشته است و توانسته آنها را در 
حافظه خود ثبت کند. مهم تر آن که، خلبان ایرانی این خاطرات را 
پس از سال ها و در هنگام روایت برای مصاحبه کننده، به خوبی به 
خاطر آورده و به صورتی شفاف و مستند بیان کرده است. از دیگر 
نکات قابل تامل این کتاب، نگاه منصفانه و به دور از حب و بغض 
راوی در بیان خاطرات و رخدادها و پرداخت به شخصیت هایی است 
که با آنها سر و کار داشته. زاویه دید مثبت و خوش بینانه سرهنگ 
خلبان محمد غلامحسینی که برخاسته از نگاه وطن دوستانه و 
عشق به همه اقوام ایرانی در اوست، باعث شده که حتی چهره ای 
تلطیف یافته و روتوش شده را از اعضای فرقه های معاند و ضدانقلاب 
نشان دهد. کتاب خاطرات سرهنگ غلامحسینی در مقام یک 
خلبان شــجاع ایرانی، در ورای تنویر افکار عمومی و ارائه شواهد 
منصفانه از مناسبات برقرار در سال های ابتدایی جنگ تحمیلی 
به خصوص در مناطق مرزی، حاوی یک پیام مهم است؛ عشق 

به وطن و همه اقوام ایرانی.
پی نوشت ها:

مهمان صخره ها )خاطرات سرهنگ خلبان محمد غلامحسینی(

 صبوری راحله، سوره مهر، چ 2
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بررسی روش های تبلیغاتی رسانه ها درباره هشت سال دفاع مقدس

رضا صالحی

 تبلیغ یا  تخریب؟!
از آنجا که انقلاب اسلامی ایران آغاز خیزشی اسلامی و حرکتی براساس باورهای اسلامی 
بود و بخــش عظیمی از مــردم کره زمیــن در ایــن باورها مشــترك بودند، همگــی به نظام 
نوپای ایــران چشــم دوخته، بــرای رویارویــی با قدرت هــا، شــیوه جدیدی بــا مفاهیمی 
نو یافتنــد و آن مبارزه با اســتکبار براســاس آموزه هــای دینی بود کــه هرگونه ســلطه کفار 
و بیگانگان، بــر مســلمانان را نمی پذیرفــت. جنگی نابرابر آغاز گشــت و همه کشــورهای 
جهان؛ اعــمّ از شــرق و غــرب بــه یــاری و تجهیــز ارتش بعــث عــراق پرداختنــد. آمریــکا در 
معادلات، به طور واضح یك سوی جنگ بود. فرانسه، شوروی سابق، انگلستان، آلمان 
و... در حیــن جنــگ پیشــرفته ترین و مرگبارترین ســلاح ها را بــرای عراق ارســال کردند.
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کمــان جنایتــکار کشــورهای منطقــه بــا توجّــه بــه رویکــرد  صصحا
جدید و تمایل مسلمانان داخل کشورهایشان به قوانین اسلام 
ــه  ــد، ب ــران دیدن ــا حکومــت ای ــارزه ب ــد، راه را در مب ــرات جدی و تفکّ
همیــن دلیــل از جهــات مختلــف بــه پشــتیبانی صــدام پرداختــه و 
حمایــت از متجــاوز در رأس اولویت هــای سیاســی، اقتصــادی، 
تبلیغاتی آنــان قرار گرفت؛ تــا جائی که بعــد از هر عملیــات جنگی، 
کاروان های کمك از این کشــورها به ســوی عراق سرازیر می گشت 

و دلارهــای نفــت در اختیــار صــدام قــرار می گرفــت.
در ســفری کــه ســال ها قبــل بــه عتبــات عالیــات داشــتم، بــه یکــی 
از نیروهــای اســتخباراتی عــراق ـ کــه همراهمــان بــود ـ گفتــم: چــرا 
تــا ایــن حــدّ مــردم عــراق فقیــر و تهیدســت شــده اند؟ بــا صراحــت 
- در عیــن حــال مخفیانــه - بــه مــن گفــت: بــه دلیــل آنکــه بــا شــما 
نجنگیدیــم! تعجّــب کــردم، بــه او گفتــم: بــا توجــه بــه بودجه های 
سرســام آور جنــگ، بایــد در زمــان صلــح وضعیــت اقتصــادی شــما 
بهتر باشــد. جــواب داد: تــا زمانی کــه با شــما می جنگیدیــم، آنقدر 
کشــورهای خلیــج بــه مــا امکانــات می دادنــد کــه مــردم مــا در رفــاه 

ــد! ــی می کردن کامــل زندگ
بالاخــره جنــگ بــا تمــام فــراز و نشــیب هایش بــه پایــان رســید و بــا 
الطــاف الهــی تثبیــت و حفــظ نظــام اســلامی کــه در رأس اهــداف 
دفاع مقدس بــود، تحقــق یافــت. بیگانگان از کشــور بیــرون رانده 
شــدند، توطئه همه کشورهای ســلطه جو و حکومت های مزدور 
ــاوز و  ــراق را متج ــما ع ــل رس ــازمان مل ــورد، س ــت خ ــه شکس منطق

آغازگــر جنــگ معرفــی کــرد و...

اما پس از جنگ
هنگامــی کــه جنــگ پایــان یافــت و دشــمنان از نابــودی نظــام در 
چنــد روز و چنــد هفتــه یــا چنــد مــاه ناامیــد گشــتند، همت خــود را 
بر جنگ تبلیغاتــی و فرهنگی معطوف کردند و در اســتراتژی های 
تبلیغاتی خویش، تهاجم به ارزش های نظام از جمله ارزش دفاع 
از دین، استقلال و هویت دینی، در دســتور کار قرار گرفت. برخی 
هم بــا تئوریزه کــردن این تهاجم، آنان را با ســخنان شــبه فلســفی 
یــاری دادنــد. آنــان بــا تکیــه بــر امپریالیســم رســانه ای خویــش ایــن 
مطلــب را القــاء کردنــد کــه به طــور کلّــی نیــازی به ایــن جنــگ نبود 
و مســئولین می توانســتند از طریــق مجامــع جهانــی بــه اســتیفای 

حقــوق بپردازنــد، جنگ بــه جــز شــهادت عــده زیــادی از جوانان و 
مردان و زنان کشور و مجروح و معلول گشتن مردم ثمری نداشت.
و برخی از مطبوعات جیره خوار داخلی و مزدوران بیگانه، همین 
ــان  مطلــب را در داخــل کشــور از زوایــای مختلــف القــاء کردنــد. آن
ح نمی کردنــد کــه در مقابــل  هیــچ گاه تجربــه تلــخ فلســطین را مطــر
خ  دیــدگان جهانیــان هــر روز جنایــت تــازه ای در ایــن ســرزمین ر
می دهد و مجامــع جهانی در حالــی که غالبــا اســرائیل را جنایتکار 
معرفی می کنند، کوچکترین ارمغانی برای فلسطین نداشته اند.

تبلیغات ما
رســانه های تبلیغاتــی مــا نیــز رویکــردی دارنــد کــه قابــل بررســی 

و دقــت اســت.
۱. بــه نــدرت می تــوان انســانی یافــت کــه از دیــدن تصویــر جــان 
ــه صــورت  ــر ب ــر ایــن تصاوی گ ــذّت ببــرد، خصوصــا ا دادن انســانی ل
واقعــی باشــد، آن هــم تصویر کســی کــه مــورد علاقــه و احتــرام آنان 
اســت. این تصاویر دلخراش در حد فراوانی از ســیمای جمهوری 

ــران پخــش می شــود. اســلامی ای
2. در نمایشــگاه های جنگ، عکس بدن های قطعه قطعه شده 
بــه نمایــش در می آیــد کــه هــر انســانی را به تأثــر شــدید می کشــاند و 

در مــواردی جز تــرس و دلهره چیزی بــه ارمغــان نمی آورد.
3. در بسیاری از محافل، فرزندان شهیدان مورد ترحم واقع شده 

و سخنانی بیان می شود که اشك همگان را جاری می سازد.
4. فیلم مجروحین شیمیایی در سخت ترین شرائط به نمایش در می آید.
5. از رزمنــدگان دلاور خبــری نیســت، مگــر آنکه بــا گریــه و آه در غم 

از دســت دادن دوســتان بــر صحنــه تلویزیــون ظاهر می شــوند.
6. هرگــز از پیروزی هــا و موفقیت هــا، فتوحــات و دلاوری هــای 

رزمنــدگان چیــزی دیــده نمی شــود.
7. گاهی فیلم هایی از جنگ ساخته می شود که گویی هیچی ك 
از عوامــل ســازنده فیلــم بــرای یــك روز هــم در صحنه هــای جنــگ 
نبوده انــد. به جای شــادی های بــی پیرایــه و زیبای جنــگ، آلات 

موســیقی را با زور بــه خورد جنــگ و رزمنــدگان می دهند و...
ــا ایــن نــوع تبلیغــات مهــر تأییــدی بــر تبلیغــات دشــمن نیســت  آی
کــه جنــگ هیــچ ثمــری جــز بی خانمــان گشــتن و شــهید شــدن 
ــا بــرای نســلی کــه جنــگ  عــده زیــادی از مــردم نداشــته اســت؟ آی
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ــام  ــان را از ن ــا آن ــده، روحیــه دلاوری و دفــاع ایجــاد می کنــد ی را ندی
ــدگان  ــات رزمن ــن تبلیغ ــا ای ــازد؟ آی ــزار می س ــت بی ــگ و مقاوم جن
ــه  ــاز نیــاز ب ــر روزی ب گ ــا ا را از جنــگ خویــش پشــیمان نمی کنــد؟ آی
مبارزه باشد، زنان این مرز و بوم مردان و فرزندان خویش را برای 
جنــگ بــا رغبــت خواهنــد فرســتاد؟ چــرا؟! چــرا کمتــر پیروزی هــا، 
موفقیت هــا، فتوحــات و دلاوری هــای رزمنــدگان بــرای مــردم 
ترســیم می گــردد؟ چــرا بــرکات و نتائــج جهــاد فــی ســبیل الله  بــرای 
مــردم بــا زبــان هنــر بــه تصویــر کشــیده نمی شــود؟ چــرا نیرن گهــا و 
حملات گسترده دشمن و خنثی سازی آن توسط سربازان اسلام 
ــلیحات  ــا و تس ــا، کمك ه ــرا حمایت ه ــد؟ چ ــش در نمی آی ــه نمای ب
کشــورهای مختلــف جهان کــه در اختیــار دشــمن قــرار می گرفت و 
ح  مقاومــت رزمنــدگان در برابــر ایــن هجوم جهانــی به خوبــی مطر
ــه آموزه هــای  ــا توجــه ب ــگاه معنــوی جنــگ ب نمی شــود؟ چــرا جای
دینی بیان نمی شــود؟ چرا فریادهای امیرالمؤمنین علیه السلام 
از دست تن پروران گریزان از جنگ برای مردم تبیین نمی گردد؟

امام و تبلیغات جنگ
در طول تاریخ دفاع مقدس، یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار 
بــر انگیزش هــای مــردم و حضــور آنــان در جبهه هــای جنــگ، 
ســخنان و پیام هــای امــام رحمــه الله بــود. ایشــان همــواره بــر 

نقــاط مثبــت، توانمندیــه ای رزمنــدگان اســلام و انگیزه هــای 
معنوی و خدایی آنان پای فشرده و روحیه مقاومت، ایستادگی 

و دلاوری را در نیروهای رزمنده تقویــت می نمودند. هنگامی که 
در ابتــدای جنگ بــه فــرودگاه تهــران حملــه می شــود و بمب های 
جنگنده های عراق فرودگاه تهران را به لرزه در می آورد و مسئولین 
نظــام را بــا یــك بحــران ســنگین مواجــه و همــگان را حیــرت زده 
می کنــد، امــام رحمــه الله در اوّلیــن ســخنرانی خویــش بــا آرامشــی 

فوق العاده می گوید: »دیوانه ای آمد، سنگی انداخت و رفت.« 
ایــن ســخنان آنچنــان شــاهکار جنگــی دشــمن را بــه تمســخر 

می گیرد و به مردم و مسئولین روحیه می بخشد که نخست 
وزیــر وقــت، خــود اذعــان می کنــد کــه ایــن ســخنان امــام بــه 
همــه آرامــش داد. قبــل از انقــلاب هنگامی کــه فرزنــد فرزانه 
و شایســته امام رحمــه الله به طــور مشــکوکی جهــان فانی را 
وداع می گویــد، همــه در انتظــار عکس العمــل امــام انــد کــه 

آیــا ایــن رویــداد جانــکاه در اســتواری ایشــان چــه تأثیــری خواهــد 
گذاشــت؟ چشــم ها بــه زبــان و کلام امــام رحمــه الله دوختــه شــده 
اســت و امــام رحمــه الله در ســخنرانی تاریخــی خویش ایــن حادثه 

ســخت را از الطــاف خفیّــه الهــی بــر می شــمارد.
پس از انفجار حزب جمهوری اســلامی و به خاك و خون کشــیده 
شدن جمعی از بهترین یاران با وفای اســلام و انقلاب، و ضرباتی 
که منافقین بر نیروهــای حزب اللّهــی وارد کردند، ایشــان ضمن 
تجلیل از شــهیدان، هرگز اشــکی از دیدگان نمی ریزد و با صلابت 
می فرماید: »بکشــید ما را ملّت ما بیدارتر می شود.« و آرزوی غم، 
سستی، پشیمانی و ضعف را در سخت ترین شرائط بر دل های پر 

کینه دشمن برای همیشه باقی می گذارد.
امام رحمه الله از شــهدا اســطوره می ســازد و دیگران را به پیروی از 
آنها ترغیب می کند،  زیرا با کم ترین امکان و با اهداء ارزشمندترین 

سرمایه وجودی که جان اوست ـ پایداری می کنند.
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زمانی که اشعار جنگ در زبان مدّاحان سمت و سوی بیان رنج ها 
و فقدان یاران می یابد، امام رحمه الله با واسطه به آقای آهنگران 
گوشــزد می کند که اشــعار باید روحیه شجاعت و شــهامت ایجاد 
کند تا نیروهای جنگ، دلاورانه و با ایمان، مقاوم بایستند. پس 
از آن، اشعار رنگ دیگری می گیرد و شــعرهای جدید به تبلیغات 
جنگ راه می یابد، مانند: خیز ای رزمنده شیر خانه از دشمن بگیر 
. مدتی تلویزیون با اندك مناسبتی پای در بهشت زهرا گذاشته و 
قبور شهیدان را به تصویر می کشد. امام، این روند را هم نامطلوب 

قلمداد می فرمایند.

تبلیغات جنگ در کشورهای دیگر
بعد از بررســی تبلیغات چند کشــور، در مورد جنگ ملت هایشان 

با متجاوزان به دو اصل اساســی رســیده ام: 
۱. ترسیم جنایات جنگ، ویرانی ها و... . در این بین عکس های 
کشته هایشــان را در جایــی آورده انــد؛ امــا اجســاد کشــتگان را ـ کــه 

دلخــراش اســت ـ نشــان نمی دهند.
2. بخــش عمــده ای از ایــن تبلیغــات بــه دلاوری هــا، پایداری هــا، 
مقاومــت ملّــت، پیروزی هــا و فتوحــات آنــان اختصــاص دارد و در 
نهایت ورود پیروزمندانه نیروهای جنگ و استقبال پرشور مردم 
ــن  ــه در ذه ــد ک ــش می ده ــه ای نمای ــه گون ــین ب ــا تحس ــراه ب را هم

مخاطــب چنــد مطلــب ایجــاد شــود:
الف( دشمن آنان بسیار پلید، سفاك و ددمنش بوده است.

ب( مقاومت نیروهای جنگ، ملّت را از بردگی و ذلّت نجات داده است.

ج( کســانی کــه در مقابــل دشــمن جنگیده انــد ـ خصوصــا رهبــران 
آنــان ـ بایــد مــورد احتــرام قــرار گیرنــد.

گــر روزی جنگ تکرار شــود، بــه عنوان فــردی غیرتمنــد در برابر  د( ا
دشــمن ایســتاده، از کیان کشــور دفاع کنند.

به امید آنکه روزی تبلیغات ما به سمت و سویی حرکت کند که:
• جنایــات جنــگ، تجــاوز دشــمن، ویرانی هــا و ظلــم و ســتمی کــه 

بر ملّــت رفتــه اســت، بــه خوبــی بــرای نســل آینــده ترســیم شــود.
• همراهی های ســلطه جویان جهان بــا متجــاوز در ابعاد مختلف 
مانند اعطای تسلیحات، هواپیماهای پیشــرفته سوپر اتاندارد، 
میــگ 27، ســلاحهای شــیمیایی و...، کمك هــای اقتصــادی، 

تبلیغاتــی، سیاســی و...، بــه تصویر کشــیده شــود.
• دلاوری ها و مقاومت جانانه رزمندگان اسلام در مقابل دشمن 

به خوبی نشــان داده شود.
• موفقیت های بسیار زیاد سربازان اسلام در هوا و دریا و خشکی، 
فعالیت های پارتیزانی و... به وسیله فیلم ها، سریال ها، قلم های 

هنرمند، عکس ها و تصاویر زیبا منعکس گردد.
• پیروزی هــا، فتوحــات و آزادســازی شــهرها، بخش هــا و... در 

ــود. ــت ش ــران ثب ــلام و ای ــخ اس تاری
• کمك هــا و پشــتیبانی های بی دریــغ مــردم از نیروهــای اســلام 
در مســاجد، پایگاه هــای مردمــی و... بــرای وجدان هــای بیــدار 

ــردد. ــان گ بی
• تحســین مــردم و اســتقبال آنــان از ســربازان پیروزمنــد اســلام 

منعکــس شــود.
• ایثار و گذشــت مادران، پدران و خانواده ها در اعزام عزیزانشان 
بــه جبهه هــا و تشــویق آنــان بــه نبــرد بــا دشــمن بــرای نســل نوپای 

انقلاب بــه تصویر کشــیده شــود.
• حضــور بی پیرایــه روحانیــون و مســئولان نظــام و فرماندهــان 
عالی رتبه نظامــی در کنار رزمنــدگان دلاور اســلام منعکس گردد.

• بازگشت پیروزمندانه سربازان و بسیجیان و تحسین و استقبال 
ح گردد. مردم از آنان و نگاه زلال مردم به ایــن نیروها مطر

• و بالاخـره جایـگاه معنـوی و قـرب رزمنـدگان اسـلام بـه خداونـد 
ذینَ یُقاتِلُونَ فی 

َ
براساس منابع دینی مشخص شود. »اِنَّ الَله یُحِبُّ الّ

هُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ« خداوند کسانی را دوست دارد 
َ
سَبیلِهِ صَفّا کَاَنّ

که در یك صف در راه او پیکار می کنند، ]و[ گویی بنایی آهنین اند.
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سید ابراهیم

 آل مصطفایی

سردار یعقوب زهدی فرمانده توپخانه سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس و از هم رزمان شهیدان حسن طهرانی 
مقدم و حسن شفیع زاده است که پس از جنگ مسئولیت های مختلفی را در حوزه های امنیتی و دفاعی داشته 
کاوی بیشتر  است. گرچه تاثیرات گفتمانی انقلاب اسلامی در فرآیند دفاع مقدس بسیارروشن است اما   برای وا

این موضوع گفتگویی تفصیلی داشته ایم با سردار زهدی که در ادامه می آید.

گفتگو با سردار سرتیپ دکتر یعقوب زهدی 
درباره اثربخشی گفتمان انقلاب اسلامی در فرآیند دفاع مقدس

 بازتولید اسطورۀ عاشورا
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بسیاریازکارشناســانوتحلیلگرانمعتقدندحماسهدفاع
مقدس،تداومویاحتیتثبیتگفتمانوارزشهاییاستکه
درانقلاباسلامیبروزکردودرجامعهایرانوبلکهدرسطح
جهانخــودرابهظهوررســاند.میخواهیمدربــارهچگونگی

اینفرآیندتوضیحبفرمایید.
زمانی که جنگ عراق علیه ایران شکل گرفت بسیاری از بازیگران 
منطقــه ای و بین المللی بر این اعتقــاد بودند که موازنــه قدرت به 
نفع عراق و ناسیونالیسم عرب در حال تغییر است. در این دوران 
صــدام حســین به عنــوان نمــاد همبســتگی هویــت عــرب رادیــکال 
در خاورمیانــه ایفــای نقش می کرد. کشــورهای محافظــه کار عرب 
نیــز نســبت بــه پیامدهــای انقــلاب اســلامی ایــران نگــران بودنــد. 
آنــان بــه دلیــل چنیــن رویکــردی از صــدام حســین در رونــد جنــگ 

علیــه ایــران حمایــت کردند. 
شــاخص های فرهنــگ سیاســی ایــران کــه در رونــد جنگ ایــران و 
عــراق تأثیــر قابل توجهــی به جــا گذاشــت، متنوع بــوده و هــر یک از 
آنان توانسته است جلوه هایی از قدرت و مقاومت را بازتولید کند. 
به  عبــارت  دیگــر بســیاری از شــاخص های فرهنگ سیاســی ایران 
ماهیت هویت گــرا، عدالت جویانه و شالوده شــکن داشــته اســت. 
ایــن امــر نشــان می دهــد کــه انقــلاب ایــران توانســت جلوه هایــی 
از ساختارشــکنی بین المللــی را در برابــر اقتــدار بازیگــران مســلط 
بین المللــی و قدرت هــای بــزرگ بــه وجــود آورد. چنیــن فرآینــدی 

در دوران جنــگ عــراق علیــه ایــران بازتولیــد گردید. 
ــدس را  ــاع مق ــلامی و دف ــلاب اس ــی انق ــانه های گفتمان ــد نش پیون
ــرد. مذهــب و  ــوان در مفهــوم »گفتمــان مقاومــت« تبییــن ک می ت
مؤلفه های مذهبی در اسطوره سازی جنگ نقش تعیین کننده ای 
داشــته اســت. بــه  عبــارت  دیگــر، بســیاری از اســطوره های جنــگ 
ایران و عراق تحت تأثیر شاخص های فرهنگی، مذهبی و تاریخی 
شــکل گرفتــه اســت. به کارگیــری واژه هایــی ماننــد »فتــح کربــلا« را 
می توان به عنوان یکی از اصلی ترین مؤلفه های انتقال ارزش ها و 
شاخص های دینی در فرآیند منازعات بین عراق و ایران دانست. 
مقاومــت در رونــد دفــاع مقــدس از یــک  ســو دارای نشــانه های 
مذهبی بوده و از سوی دیگر با آموزه های تشکیل دهنده فرهنگ 
سیاسی ایران پیوند گسترده ای داشته است. به کارگیری چنین 

واژه هایــی، انگیزه جوانــان و شــهروندان ایرانی بــرای بهره گیری از 
قالب هــای دینــی و انتقــال آن بــه حــوزه کنــش سیاســی و نظامــی 
را نشــان می دهــد. در چنیــن فرآینــدی، جنــگ ایــران و عــراق 
کــه در طــول ســالیان  توانســت مؤلفه هــای فرهنــگ اجتماعــی 
ــه  ــته را ب ــی داش ــی و اجتماع ــت دین ــاً ماهی ــترده صرف ــی گس تاریخ

حــوزه نظامــی و اســتراتژیک انتقــال دهــد. 
نقــش  مقــدس  دفــاع  فرآینــد  در  کــه  فرهنگــی  نشــانه های 
تعیین کننــده ای داشــته اســت، از تنــوع قابل توجهــی برخــوردار 
اســت، اما برخی از این مؤلفه ها توانســت آثــار مؤثرتــری در ارتباط 
بــا شــکل گیری »قــدرت مقاومــت« نیروهــای  نظامــی ایــران در 
ــوان  ــاط می ت ــن  ارتب ــذارد. در ای ــا گ ــه ج ــی ب ــگ تحمیل ــد جن فرآین
کمانگیــر،  آرش  اســطوره  عاشــورا،  حماســه  شــاخص های  بــه 
شهادت گرایی ایدئولوژیک، آخرت گرایی و همچنین روح رمانتیک 
ــرای مقاومــت و آخرت گرایــی اشــاره داشــت. هــر  ــی ب جامعــه ایران
یــک از ایــن مؤلفه هــا یکــی از شــاخص های قــدرت مقاومــت را 

می دهــد. تشــکیل 

یعنیمذهبنقشاساسیداشتهاست...
فرآیندهـای اثربخشـی و نقش یابـی نیروهـای انقلابـی در رونـد 
دفـاع مقـدس بیانگر این واقعیت اسـت کـه مذهـب و مؤلفه های 
فرهنگی- ارزشی در شـکل گیری عوامل تکوینی فرهنگ سیاسی 
مقاومت در ایران تأثیر اساسی داشته است. مذهب و قالب های 
کنـش دینـی در رونـد انقـلاب اسـلامی را می تـوان بخشـی از قواعد 
تنظیمی دانست که به گونه تدریجی ارتقاء پیدا کرده و نقش خود 
را در حوزه »قواعـد تکوینـی« مربوط به دفـاع مقدس ایفـا کرد. به 
همان گونه ای که قواعد تکوینی بر اسـاس مؤلفه های فرهنگی- 
اجتماعی شـکل می گیرد، تحولات بین المللـی و حوادث امنیتی 
با مؤلفـه دیگری به نـام »قواعـد تنظیمـی« پیوند می یابـد. قواعد 
تنظیمی ماهیت ساختاری دارند، درحالی که قواعد و مؤلفه های 
تکوینی انعکاس فرهنگ، ارزش و اندیشه نهفته در جوامع است.
گی هــای اصلــی انقــلاب اســلامی کــه تأثیــر خــود را  یکــی دیگــر از ویژ
در رونــد دفــاع مقــدس بــه جــا گذاشــت، ســازوکارهای فرهنگــی و 
اجتماعی مردم گرایانه بود. مردم گرایی جامعه ایران، نقش فضای 
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اجتماعی در کنش سیاسی را برجسته می سازد. فرآیند مقاومت 
در جنگ تحمیلی نشــان داد کــه می توان از طریق کنش انســانی 
فرهنگ محور، بر قواعد جهان مادی و حتی قواعد تنظیمی تأثیر 
گذاشــت. در ایــن فرآینــد پویایی هــای فرهنــگ سیاســی می تواند 

شــکل جدیدی از تعامل انســانی را به وجود آورد.

چیست؟
ً
منظورتانازمردمگراییدقیقا

مردم گرایــی هنجــاری بــه معنــای نقــش  »جهــان اجتماعــی« در 
شــکل  دادن بــه شــاخص ها و فرآیندهــای جهــان مــادی )همانند 
روندهــای کنــش انقلابــی و یــا مقاومــت در فرآینــد دفــاع مقــدس( 
اســت. فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی می تواند در زمان، مکان 
و یــا برخــی از حــوادث سیاســی نقــش منحصربه فــردی ایفــا کنــد. 
به طورکلــی مؤلفه هــای اجتماعــی یــا »انــواع اجتماعــی«، وابســته 
بــه رویه هــای انســانی، نشــانه های فرهنگــی و قالب هــای ارزشــی 
گاهــی اجتماعــی بــه وجــود  اســت. در چنیــن فرآینــدی سرشــت آ
گاهــی  آمــده و هرگونــه کنــش سیاســی بــر اســاس نشــانه های از آ

اجتماعــی بــه وجــود می آیــد.
در فرآینــد مقاومــت نیروهــای اجتماعی ایــران در جنــگ تحمیلی 
گاهــی اجتماعــی را دید کــه در قالب های  می تــوان جلوه هایــی از آ
ایــن  می گیــرد.  قــرار  تاریخــی  دینــی-  اســطوره های  و  ارزشــی 
مؤلفه هــا در شــکل گیری تحــولات سیاســی و راهبــردی نقــش 
تعیین کننــده ای ایفــا می کننــد. واژه هــا، مفاهیــم، اســطوره ها و 

هیجانات اجتماعی می تواند بر روند شکل گیری حوادث تأثیرگذار 
بــوده و از ســوی دیگــر زمینه هــای کنــش معطــوف بــه مقاومــت 
را در فرآیندهایــی هماننــد جنــگ ایــران و عــراق بــه وجــود آورد. 
ــی  ــگ سیاس ــاخص های فرهن ــری از ش ــش دیگ ــی بخ تکلیف گرای
و دینــی جامعــه ایــران بــوده کــه آثــار خــود را در رونــد دفــاع مقــدس 
بــه جــا گذاشــت. زمانــی کــه انقــلاب ایــران پیــروز شــد هنجارهــای 
نهفتــه در فرهنــگ سیاســی ایرانــی از تنــوع نقش آفرینــی بیشــتری 
ــام   ــی اله ــای اجتماع ــر مؤلفه ه ــارت  دیگ ــه  عب ــدند. ب ــوردار ش برخ
گرفتــه از فرهنگ سیاســی شــیعه، در دوران بعد از انقــلاب جایگاه 
سرنوشت ســازی پیــدا کردنــد. در چنیــن فرآینــدی نشــانه های 
تاریخی با واقعیت های سیاسی پیوند خوردند و در نتیجه زمینه 
کنــش جامعــه ایرانــی بــرای مقابلــه بــا قدرت هــای بــزرگ و  بــرای وا

نیروهــای نظامــی عــراق در جنــگ فراهــم شــد. 
چگونگــی تعامــل میــان دولت هــا انعــکاس قالب هــای ارزشــی 
و ایدئولوژیــک آنــان در ارتبــاط بــا فضــای سیاســی و بین المللــی 
بیرونــی اســت. بــه هــر میــزان انگیــزه کنشــگری در بیــن گروه هــای 
اجتماعی افزایش یابد، زمینه برای تأثیرگذاری چنین مؤلفه هایی 
بر ساخت های داخلی، منطقه ای و بین المللی افزایش می یابد. 
هویت هــا و هنجارهــای اجتماعــی می توانــد بــا روابــط نهادینــه 
شــده، شــکل گیرنــد و تغییــر پیــدا کننــد. به هــر میــزان اشــخاص یا 
کات و برداشت های گروه از مشروعیت وابسته تر  کنشگران به ادرا
باشــند، سیاســت ها و رویه هــای تصمیم گیــری را می پذیرنــد که از 
مشــروعیت یــا ســاختار اجتماعــی مناســب تری برخــوردار باشــند.

مامیتوانیماز»گفتماندفاعمقدس«نامببریم؟یعنیمیتوانیم
بگوییماینمؤلفههــایفرهنگیواجتماعــیدردوراندفاع
مقدسبــهیــکگفتمانمســتقلوخــاصخودتبدیلشــد؟
هرچنددرراستاوامتدادگفتمانانقلاباسلامیقرارمیگیرد.
کـی- فرهنگـی  بلـه. جنـگ ایـران و عـراق توانسـت قالب هـای ادرا
جامعه ایرانی را با نشـانه های ایدئولوژیک پیوند دهـد و از طریق 
سـاختار سیاسـی تداوم بدهد. در این فرآیند، زمینه شـکل گیری 
قدرت مقاومت بر اساس نشانه های فرهنگ سیاسی امکان پذیر 
است. مقاومت ایران در فرآیند دفاع مقدس، تحت تأثیر مؤلفه های 
اعتقـادی و آرمانی قرار داشـته اسـت. به  عبـارت  دیگر می تـوان به 
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ایـن جمع بندی رسـید کـه چنیـن مؤلفه هایـی در فرهنگ سیاسـی ایـران وجود داشـته، 
اما با پیروزی انقلاب اسلامی از کارکرد و مطلوبیت اجرایی بیشتری برخوردار شده است. 
شــکل گیری ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی که نقــش محــوری در جنگ و دفــاع مقدس 
داشــته اســت، بــر اســاس ضرورت هــای ایدئولوژیــک انجــام گرفــت. ازجملــه مؤلفه هــای 
ایدئولوژیک که الهام  بخش رهبران انقلاب برای ســازمان دهی نهادهای دفاعی انقلابی 
بــوده اســت، می تــوان بــه چگونگــی تحلیــل اســلامی از نظــام بین الملــل اشــاره داشــت. بــر 
ایــن اســاس تهدیــد، امــری واقعــی، پایان ناپذیــر و دائمــی اســت. از ســوی دیگــر، بر اســاس 
چنیــن رویکــردی نظــام جهانــی نشــانه هایی از ســاختار تعارضــی را بازتولیــد می کنــد. ایــن 

ســاختار مبتنی بــر تفکیــک حــوزه »دارالاســلام« و همچنیــن »دارالکفر« اســت. 
ــا اهــداف و ســاختار  کشــورهایی کــه در حــوزه دارالکفــر قــرار دارنــد، و در فضــای تعارضــی ب
ــوان به عنــوان »دارالحــرب« دانســت. بنابرایــن دارالحــرب  اســلامی قــرار می گیرنــد را می ت
در اندیشــه اســلامی انقــلاب ایــران و همچنیــن تجــارب سیاســی- تاریخــی ایرانــی امــری 

واقعــی تلقــی می شــود.
مثلًا یکی از شــاخص های اصلــی گفتمان دفــاع مقــدس خوداتکایی و خودکفایی اســت. 
گر ایدئولــوژی نظام اعتقــادی و آرمانی بــر همه جوانب زندگــی اجتماعی تأثیرگذار باشــد،  ا
زمینه بــرای خودکفایی بــه وجود می آیــد. جوهــر خودکفایی بــه منزله یك نظــام اعتقادی 
است که نوع خاصی از فلســفه زندگی به شــمار می رود. ایدئولوژی های انقلابی می تواند 

خودکفایــی را به عنوان یکــی از ضرورت های راهبردی کشــورها شــکل دهد. 
خودکفایــی را می تــوان تــلاش ســازمان یافته کشــورهای انقلابــی بــرای جبــران کمبــود 
قابلیت های تکنولوژیك و ابزاری دانســت. اندیشــه خودکفایی منجر بــه افزایش و ارتقای 
نقــش کشــورها در محیــط منطقــه ای می شــود. هــرگاه کشــوری در فضــای کنــش انقلابــی 
قــرار گیــرد و یــا اینکــه بــا نشــانه هایی از تهدیــد روبــرو شــود، زمینــه بــرای ارتقــای نقــش 

مؤلفه هــای تأثیرگــذار بــر خودکفایــی بــه وجــود خواهــد آمــد. 
خودکفایـی می توانـد قـدرت مقاومـت کشـورها در رونـد مناقشـات و تهدیـدات را افزایش 
کات  دهـد. قـدرت مقاومـت در رونـد جنـگ تحمیلـی انعـکاس چگونگـی دریافـت و ادرا
کـه جلوه هایـی از  جامعـه ایرانـی از تهدیـدات خارجـی محسـوب می شـود. در شـرایطی 
ترکیـب تهدیـد منطقـه ای و بین المللـی بـه وجـود می آیـد، انگیـزه بـرای کنـش ابتـکاری بر 

اسـاس قالب هـای هنجـاری و ایدئولوژیـک بیشـتر می شـود. 
یکــی دیگــر از مؤلفه هــای اختصاصــی گفتمان دفــاع مقــدس، قدرت ســازی اســت. هدف 
اصلــی ایــران از قدرت ســازی را بایــد نیــل بــه موازنــه دانســت. موازنــه ماهیــت قدرت پایــه 
دارد. در رونــد دفــاع مقــدس، ایــران توانســت در برابــر فشــارهای بین المللــی و همچنیــن 
حمایت هــای بی دریــغ کشــورهای قدرتمنــد جهــان از عــراق، بــه موازنــه اســتراتژیک نائل 
شــود. ابزار اصلی صــدام در جنــگ علیــه ایــران، بهره گیــری از ابزارهــای قدرت مــادی بود. 

ایــران بــرای موازنــه نیازمنــد نشــانه های دیگــری از قــدرت ملــی بــود. 

شاخص های فرهنگ 
سیاسی ایران که در 

روند جنگ ایران و عراق 
تأثیر قابل توجهی به جا 

گذاشت، متنوع بوده و هر 
یک از آنها  توانسته است 

جلوه هایی از قدرت و 
مقاومت را بازتولید کند. 
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یعنیمــابایــدموازنهقــدرترادرعرصــهغیرنظامیجســتجو
میکردیم...

عراقی ها برای تداوم جنگ علیه ایــران از ابزارهای متنوع نظامی 
و راهبردی بهره گرفته و حمایت قدرت های بزرگ را نیز به دست 
آورده بودند. عــراق از مازاد قدرت ابزاری برخــوردار بود. در چنین 
شرایطی، ایران می بایست بر اساس نیازها و قابلیت های داخلی 
خود به کنشگری در برابر عراق مبادرت می کرد. مزیت نسبی ایران 
در این دوران بهره گیری از شاخص های ایدئولوژیک، ارزش های 
ملی و نشــانه های فرهنگی بود. این مؤلفه ها عامــل اصلی تداوم 
مقاومــت ایــران در برابــر عــراق و قدرت هــای بــزرگ بودنــد. تحقــق 
ایــن امــر بــر اســاس بهره گیــری از زیرســاخت های فرهنــگ ایرانــی 

و ایدئولوژی اســلامی امکان پذیر بود. 
مقابله با تهاجم نظامی دشــمن تابعــی از ضرورت هــای راهبردی 
و ژئوپلیتیکــی اســت. قابلیــت و ســاختار داخلــی ایــران به گونــه ای 
بود که امکان وسوسه عراق و ایالات متحده برای تهاجم نظامی 
را فراهــم می کــرد. تأثیــر وضــع داخلــی هــر کشــور بــرای سیاســت 
دفاعــی، از جهت هــای مختلــف درخــور بررســی اســت. در دوره 
آشفتگی داخلی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی، صنایع نظامی 
ــد. نظامیــان  ــت بهره منــد نبودن از امــکان ســرمایه گذاری و حمای
نیــز بــا مشــکلاتی ماننــد شــأن اجتماعــی نــازل و حــذف از دایــره 
تصمیم گیــری بــه دلیــل نفــوذ لیبرال هــا و غرب گراهــا روبــرو بودنــد.

مقابلــه بــا تهدیــدات نیازمنــد بهره گیــری از قابلیت هــای نهفتــه 

ایدئولوژیــك و اجتماعــی بــود. چنیــن نشــانه هایی در فرهنــگ 
اســلامی- ایرانــی توانســت زمینه هــای مقاومــت  در برابــر عــراق 
و ســایر قدرت هــای بــزرگ را فراهــم آورد. برخــی از خصوصیــات 
فرهنگــی- ایدئولوژیــک ایرانــی بــا هیجانــات عاطفــی، تعصــب و 
روحیــه مقابلــه بــا نیروهــای تهدیدکننــده محســوب می شــود. 
برخــی دیگــر از مؤلفه هــای فرهنگــی و رفتــاری ایرانیان تحــت تأثیر 
ــی  ــل اصل ــه عام ــه و درنتیج ــرار گرفت ــک ق ــاخص های ایدئولوژی ش
مقاومت در دوران جنگ ایران و عراق محسوب می شود. برخی از 
تحلیلگران اعتقادند دارند که در فرآیند جنگ، حتی زمینه برای 
پیوند مؤلفه هــای مذهبی، ایدئولوژیک و اعتقــادی با آموزه های 
ناسیونالیســتی فراهم شــده اســت. در ایــن فرآیند ایران توانســت 
بیگانه هراســی را گســترش داده، رســالت گرایی را تثبیــت نموده و 

درنتیجــه در برابــر تهدیــدات عــراق مقابلــه کنــد. 
گی های اصلــی گفتمان دفــاع مقدس ارتقای ســطح  یکــی از ویژ
توســعه اقتصادی، اجتماعی و راهبردی کشــور است. توسعه در 
گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشه »ما می توانیم« بوده است.  
چنین اندیشه ای در زمان شکل گیری انقلاب اسلامی ظهور یافت. 
در دوران دفاع مقدس نیز بازتولید شــد. در شــرایطی که برخی از 
کارگزاران سیاسی ایران به این موضوع اشاره داشتند که برای پایان 
دادن به جنگ، باید از سازوکارهای سیاسی استفاده کرد، برخی 
کید  از نیروهای انقلاب بر ضــرورت مقابله و رویکرد عاشــورایی تأ
داشتند.  محور اصلی رویکرد عاشــورایی را باید گزاره ای دانست 
 به گفتمان خودکفایی، خوداتکایی و توسعه گرایی تبدیل 

ً
که بعدا

شد. زمانی که جنگ علیه ایران شــکل گرفت، نیروهای انقلابی 
کید داشــتند. آنان هرگونه دفاع و  بر ضرورت توسعه قابلیت ها تأ
مقاومت را از طریق ســازوکارهای بومــی و مبتنی بــر خوداتکایی 
کید دارند  اجتماعی تحلیل می کردند. برخی تحلیلگران خارجی تأ
که: »جنگ با عراق، رکن اصلی توسعه سیاسی ایران انقلابی بوده 
است. این جنگ برای نظام سیاسی ایران نتایج مفیدی داشته، 
به عنوان نماد انعطاف پذیری انقلاب ایران شناخته شده و زمانی 
ک ایران بیرون رانده شده اند این نیرو را  که نیروهای عراقی از خا

می توان نماد قدرت پایدار انقلاب ایران دانست.«
انقلاب ایران را می توان یکی از تحولات سیاسی مدرن دانست که 
نیروهای اجتماعی آن هویت خود را از طریق مشارکت در جنگ 
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وفاداری ایدئولوژیک 
نیروهای داوطلب در 

روند دفاع مقدس، منجر 
به شکل گیری فرآیندی 

گردید که بر اساس 
قالب های مفهومی و 

گفتمانی »حماسه کربلا« 
و »اسطوره عاشورا« 

بازتولید می شد.

بازتولید کردند. جنگ هشت ساله توانست هویت انقلابی را به هویت سازمانی تبدیل کند. 
زمانی که جنگ پایان یافت، نه تنها قالب های ایدئولوژیک برای مقابله با تهدیدات در روحیه 
اجتماعی ایرانیان کاهش پیدا نکرد، بلکه جلوه هایی از هویت سازمانی نیز پدیدار شد. این 
امر ساختار قدرت ایران را در سطح گسترده تری تثبیت کرد. کلًا جهت گیری سیاسی و امنیتی 

ایران از سال ۱99۸ به بعد از »استراتژی حفظ محور« به »استراتژی توسعه محور« تغییر کرد.

گیهایمهمانقلاباسلامیبسیجنیروهایمردمیاستکهدردفاعمقدس یکیازویژ
بهیکشبکهمنسجماجتماعیتبدیلشدوشــبکهمقاومتراساماندهیکرد.دراین

خصوصهمتوضیحبفرمایید.
زیرساخت انقلاب اسلامی ایران را می توان بهره گیری از سازوکارهایی دانست که زمینه های 
لازم بــرای مقاومــت را امکان پذیــر می ســازد. نیروهــای اجتماعــی ایــران توانســتند بــه گونــه 
تدریجــی خــود را بــا ضرورت هــای کنــش انقلابــی هماهنــگ کننــد. فرهنــگ سیاســی ایــران 
جلوه هایی از کنش ســازمان یافته را در روند مقاومت اجتماعی در برابر عراق نشــان می دهد. 
به طورکلــی الگــوی رفتــار و کنــش سیاســی- اجتماعــی جامعــه ایرانــی معطــوف بــه حرکت های 

تــوده ای بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات فرارو اســت. 
بسیجیان ایرانی نقش بسیار مؤثری در اجرای عملیات نظامی علیه عراق داشته و جهت گیری 
سیاسـی آنان معطوف به مقابله با تهدیدات برون مرزی بوده اسـت. سـازمان دهی نیروهای 
بسیجی از بین گروه هایی انجام گرفت که دارای اعتقادات دینی بوده و از سوی دیگر باورهای 
عمیقـی نسـبت بـه حمایـت از انقـلاب و مقابلـه بـا تهدیـدات خارجـی به ویـژه جنـگ تحمیلـی 
گی هایی ازجمله کنش عاطفی- هیجانی  داشته اند. از سوی دیگر نیروهای بسیج دارای ویژ
بـوده و ایـن امـر را می تـوان ناشـی از شـرایط سـنی و همچنیـن فضـای تراژیـک ناشـی از حملـه 
نظامی عـراق به ایـران دانسـت.  شـعار نیروهـای بسـیجی در زمـان جنگ ایـران و عـراق تداوم 
جنـگ تـا پیـروزی اسـت. از سـوی دیگـر، آنـان واژه هـای ایدئولوژیـک ازجملـه اسطوره سـازی 
بازتولید شده در ارتباط با قیام امام حسین )ع( و حادثه کربلا را مورد استفاده قرار می دادند. 
نوحه خوانی یکی از روش هایی بود که قالب های هیجانی این افراد را ارتقا داده و آنان را برای 
انجـام عملیـات نظامـی انسـان محور در روند جنـگ آمـاده می سـاخت. نوحه ها با شـعارهای 
حماسـی جنگـی پیونـد یافتـه بـود. در متـن هـر نوحـه جلوه هایـی از مظلومیـت امـام حسـین 
ح شده و با نشانه هایی از مظلومیت انقلاب ایران در روند دفاع مقدس پیوند می یافت.  مطر
هـر نیـروی بسـیجی به عنـوان نمـاد ایدئولوژیـک دفـاع از انقـلاب و مقابلـه بـا نیروهـای مهاجم 
خارجی محسوب می شد. به این ترتیب آنان توانستند »پارادایم کربلا« را به عنوان زیرساخت 
شـهادت گرایی خود شـکل داده و از این طریق مشـارکت آنان در روند دفاع مقدس از یک سـو 
ماهیـت گفتمانـی- ایدئولوژیـک پیـدا می کـرد و از سـوی دیگـر زمینـه بـرای انجـام عملیاتـی را 
فراهم می ساخت که می توانسـت منجر به شـهادت آنان در فرآیند مقاومت در برابر نیروهای 

تهدیدکننـده منطقـه ای و بین المللی باشـد. 
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اینعبــارتپارادایمکربلابحثبســیارمهمیاســت.بهنظر
میرسدحادثهکربلاوقیامسیدالشهدا)ع(بیشترینتأثیررا
دردوراندفاعمقدسداشتهاستوهرکنشدیگریبهنوعی
گرتحلیلیهمازاینمسئلهداشته حولاینمحورمیچرخد.ا

باشیدممنونمیشوم.
پس اجازه دهید ابتدا توضیحی درباره »مقاومت نامتقارن« در روند 
دفاع مقدس عرض کنم و از آنجا وارد بحث عاشورا شوم. نیروهای 
اجتماعــی زمانی می تواننــد در برابر تهدیــدات مقاومت کنند که 
از سازمان دهی مطلوب و مؤثر برخوردار باشند. نیروهای بسیج 
شده در روند انقلاب و بر اســاس قالب های اندیشه ای اسلامی از 
قابلیت لازم برای مقاومت نامتقــارن در برابر تهدیدات برخوردار 
بودند. در چنین فرآیندی بود که نیروهای بسیج شده در دوران 
دفاع مقدس توانستند جلوه هایی از مقاومت نامتقارن را در فرآیند 
دفاع در برابر نیروهای تهدیدکننده منطقه ای و بین المللی به وجود 
آورد. شکل گیری الگوی مقاومت نامتقارن را می توان انعکاس رفتار 
استراتژیک ایران دانست. در شرایطی که هیچ گونه موازنه ای در حوزه 
نظامی و تسلیحاتی بین ایران و عراق وجود ندارد، طبیعی است 
گیر  که نیروهای اجتماعی سازمان یافته صرفاً از طریق اقدامات فرا
اجتماعی و کنش در قالب مقاومت نامتقارن ایفای نقش کردند.

حال پارادایم کربلا را در گفتمان مقاومت نامتقارن ببینید. هرگونه 
کنش هویتی نیازمند شکل خاصی از گفتمان بوده که می تواند در 
دوران منازعات سیاسی و راهبردی مورد استفاده قرار گیرد. عراق 
از گفتمان مقابله با شــیعه و ناسیونالیســم ایرانی برای رویارویی 
با انقلاب ایــران بهره گرفــت. نیروهای اجتماعی ایــران که تحت 
تأثیر مؤلفه هــای مذهبی بودنــد،  خود را بــا ضرورت های انقلاب 
اسلامی و دفاع مقدس هماهنگ کردند. این امر نشان می دهد 
که نیروهای بســیجی در روند دفــاع مقدس صرفاً بــه کنش های 
عاطفی- هیجانی مبادرت نکردند، بلکه به موازات چنین مفاهیم 
گفتمــان سیاســی و ایدئولوژیــک را  و قالب هایــی جلوه هایــی از 
به عنوان پشتوانه عملیات نظامی و بسیج سازمانی قرار داده اند. 
پارادایــم کربــلا را می تــوان یکــی از شــاخص های اصلــی و بنیادیــن 
گفتمان دفاع مقدس دانست. نیروهای اجتماعی بسیج شده در 
روند دفاع مقدس از ارزش های ایدئولوژیک نظام سیاسی ایران 
ــی مســلط  ــد. در ایــن دوران قالب هــای گفتمان حمایــت می  کردن

ــطوره  ــهادت گرایی و اس ــوب »ش ــران در چارچ ــلامی ای ــلاب اس انق
کربلا« شــکل گرفــت. گفتمــان کربــلا عامــل مؤثــری در شــکل گیری 
فرآیند مقاومت و تــداوم جنگ دفاعی ایران محســوب می شــود. 
چنین نیروهایی توانســتند محور اصلی اعتمــاد جامعه به قدرت 

اجتماعــی بــرای مقابله بــا تهدیدات محســوب شــوند.
وفاداری ایدئولوژیک نیروهای داوطلب در روند دفاع مقدس، منجر 
به شــکل گیری فرآیندی گردید که بر اســاس قالب های مفهومی 
و گفتمانی »حماسه کربلا« و »اسطوره عاشورا« بازتولید می شد. 
واژه »دفاع مقدس« ازاین جهت مورد استفاده قرار می گرفت که 
»دفاع ســرزمینی« از اهمیت و مطلوبیت بالایی برخوردار بوده و 
در ایــن فرآیند، انگیــزه درونی کنشــگران دفاع مقدس بر اســاس 
نشانه هایی از حماسه کربلا و اسطوره عاشورا سازمان دهی شده 
بود. عشق به زیارت کربلا و بیان ارادت نسبت به مظلومیت امام 
حسین )ع( در کربلا، انگیزه طیف گسترده ای از نیروهای داوطلب 

برای نقش یابی دفاعی ایران را شکل می داد.
ــا  البتــه مفاهیــم ســرزمینی و ایدئولوژیــك در مقاومــت نامتقــارن ب
هــم پیونــد خــورده بودنــد. یکــی از دلایــل اصلــی تــداوم مقاومــت 
کشورهای انقلابی همانند اتحاد شوروی در جنگ دوم جهانی و 
ایــران در روند دفــاع مقــدس را می توان پیونــد مفاهیم ســرزمینی 
و ایدئولوژیــك دانســت. شــعار »بــرای فتــح کربــلا، پیــش به ســوی 
جبهه ها« را می توان به عنوان ترجیع بند شعار دیگری دانست که 
با عنــوان »جنگ، جنگ تا پیروزی« اســتفاده می شــد. به همین 
دلیل اســت که هــرگاه زمینــه بــرای بســیج گروه هــای اجتماعی به 
مناطــق جنگــی فراهــم می شــد، شــعار محــوری آنــان »بــرای فتــح 

کربــلا، پیــش به ســوی جبهه هــا« بــوده اســت.
کنش نیروهای بسیجی بر اســاس آموزه های ایدئولوژیک به ویژه 
پارادایم کربلا بر اساس حس ازخودگذشتگی و ایثار انجام گرفت. 
در این فرآیند، مفاهیم ناسیونالیستی معطوف به حفظ تمامیت 
سرزمینی با نشانه های ایدئولوژیک پیوند خورده و زمینه حراست 
از انقــلاب و ســاختار سیاســی ایــران را بــه وجــود آورد. ترکیــب دو 
مؤلفه یاد شــده در حفــظ تمامیــت ســرزمینی ایران نقــش مؤثری 
داشته است. نیروهای بسیجی با نمادهای مذهبی و اعتقادات 
دینی خود توانســتند یکی از نقاط عطف تاریخ سیاســی و نظامی 

ایــران را در روند جنگ هشت ســاله ایران و عراق ایجــاد نمایند.
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 دکتر حجت الله ایوبی

مؤلفه هایݡ  گݡفتمان  سیاسیݡݡ انقلاب اسلامیݡݡݡ
نگره هـــای مختلـــف، سیاســـی، اقتصـــادی، فرهنگـــی و...، در یـــک نکتـــه هـــم داســـتانند و آن اینکـــه انقـــلاب منشـــأ 
تحول شـــگرف در روابـــط سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگی و اقتصـــادی یک جامعه اســـت. انقـــلاب، تحولـــی بنیادین 
در جوامع محســـوب می شـــود و پیامدهـــای مختلفـــی را در عرصه هـــای مختلـــف زندگی اجتماعـــی به همـــراه دارد. 
کمیـــت نمادهـــای  حاصـــل هـــر انقلابـــی، ایجـــاد ســـاختارهای جدیـــد، نهادهـــای نـــو، بـــاز تولیـــد مفاهیـــم جدیـــد و حا
فرهنگـــی تـــازه می باشـــد. پیامدهـــای انقـــلاب و دگرگونی هـــای حاصـــل از آن حـــدی اســـت کـــه در دهـــه ی نخســـت 
گـــر چـــه حقیقـــت آن اســـت کـــه همان گونـــه کـــه  انقـــلاب بـــه عنـــوان گسســـت از گذشـــته و تاریـــخ نمایـــان می شـــود. ا
ـــراز و نشـــیب را  ـــر ف منتســـکیو می گفـــت: ایـــن گسســـت در عیـــن پیوســـت اســـت و تاریـــخ یـــک جامعـــه پیوســـتاری پ
کتفـــا می کنیـــم کـــه  تشـــکیل می دهـــد. بـــرای آنکـــه درصـــدد ابـــرام یـــا نقـــص ایـــن فرضیـــه باشـــیم، بـــه ایـــن برداشـــت ا
حجـــم تحـــولات حاصـــل از انقـــلاب بـــه انـــدازه ای اســـت کـــه شـــائبه گسســـت از تاریـــخ را به اذهـــان متبـــادر می ســـازد.
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اســتین روکان محقــق معــروف نــروژی و صاحــب آثــار ارزشــمند در 
سیاست تطبیقی، انقلاب را یکی از عوامل مهم و تاریخی در تغییر 
بنیادین روابط اجتماعی دانسته و بر این باور است که انقلاب، با 
دگرگون نمودن شکاف های اجتماعی و ایجاد شکاف های اساسی 
جدید و ساختاری در جامعه، صف آرایی ها و تعارضات جدیدی 
در جامعه می شود و آرایش نیروهای اجتماعی و سیاسی را بر محور 
خواسته های جدید سامان می دهد. روکان شکاف های اساسی 
را متغیــر اصلــی توضیح دهنــده ی ماهیــت ســتیزهای اجتماعــی 
و تشــکل های مدنــی در جامعــه می دانــد و احــزاب و تشــکل ها را 
ســخنگوی شــکاف های اساســی موجــود در جامعــه می دانــد.]۱[ 
به عبــارت دیگــر، روکان بر این باور اســت که شــکاف های اساســی 
موجــود در جامعــه، نــوع مطالبــات و شــیوه بیــان آن هــا را تعییــن 
کم بــر هر جامعه  می کند و تأثیر شــگرفی بر گفتمان هــای اصلی حا
دارد. گفتنــی اســت که شــکاف  یا گسســت، به هــر تضاد و ســتیزی 
اطلاق نمی شود. آن دســته از تعارضات که ریشه در بطن جامعه 
دارند و به تعبیر روکان »ساختاری«]2[ بوده و در جامعه نهادینه 
می شــوند، شــکاف نامیده می شــوند. چنین شــکاف هایی ریشــه 
ــزرگ  ــای ب ــته از انقلاب ه ــتر برخاس ــد و بیش ــع دارن ــخ جوام در تاری
اجتماعی می باشند. پیوند میان انقلاب ها و شکاف ها، ترجمان 
دیگــری از پیوند میان انقلاب هــا و همیاری های اجتماعی  اســت 
و انقلاب هــا گفتمان هــای جدیــدی را به همــراه خواهند داشــت. 
روکان بــرای اثبات مدعــای خود، تاریــخ اروپای غربــی را به عنوان 
شــاهد مــی آورد و نظریــه شــکاف های چهار گانــه ی اساســی خــود 
ح می کنــد. روکان می کوشــد اروپــای غربــی را بــه صــورت  را مطــر
یکپارچه مورد مطالعه قرار دهــد و مهم ترین گفتمان های دوران 
مختلــف ایــن جوامع را بــه تصویر بکشــد. او چهار شــکاف اساســی 
ــای غربــی برمی شــمرد کــه در انقــلاب مهــم ایــن جوامــع  را در اروپ
نهفتــه هســتند. انقــلاب نخســت بــه قــرن ۱5 و ۱6 برمی گــردد که از 
آن بــه انقــلاب ملی تعبیــر می شــود. انقــلاب ملی منشــأ دو شــکاف 
مهــم اروپای غربی اســت که روکان آن ها را شــکاف دیــن و دولت و 
شکاف مرکز و پیرامون می نامد. این دو شکاف که هر دو فرهنگی 
هســتند، تــا قبــل از قــرن ۱9 مهم تریــن شــکاف های اروپــای غربــی 
محســوب می شــوند و تعارضــات و مطالبــات اجتماعــی بــر محــور 
آن ها شکل می گیرد. این گسست منشأ همه تحولات و تعارضات 

ــا  ــی محســوب می شــوند و ب ــای غرب ــرن اروپ اجتماعــی چندیــن ق
ایجــاد مطالبــات هویتــی، پیکارهــای خشــن و خونینــی را در ایــن 

جوامع رقــم زده اند.]3[
جریان هــای فکــری، روشــنفکری، تشــکل ها و ســازمان هایی کــه 
سخنگوی این دو شکاف هویتی هستند، این مطالبات را در قالب 
ادبیات و مفاهیم مخصوص آن سامان داده اند و گفتمان خاص 
این دوران در نتیجــه این تعارضات شــکل گرفته اســت. گفتمان 
غالب در این دوران اساساً فرهنگی است و همبستگی اجتماعی 
و ملی در مقابل نیروهای گریز از مرکز یکی از گفتمان های مسلط 
و غالب این دوران می باشــد. نیروهای مذهبی و قومی در مقابل 
دولت، گفتمان خاص خود را شکل داده اند و همگرایی و روا گرایی، 
مهم تریــن گفتمــان نیروهــای فکــری و سیاســی ایــن دوران را رقم 
ــی  ــوع انقــلاب دوم، یعنــی انقــلاب صنعتــی، انقلاب ــا وق ــد. ب می زن
در شــکاف های اجتماعــی پدیــد آمــد و گسســت های جدیــدی 
شــکل گرفــت کــه روکان آن هــا را شــکاف جدیــد حاصــل از انقــلاب 
صنعتی، برخلاف دو شکاف پیشین، صبغه ی اجتماعی و به ویژه 
اقتصادی دارند و نــوع مطالبات اجتماعــی را دگرگون نمودند. در 
دوران ماقبل انقلاب صنعتی، خواســته ها و مطالبــات اجتماعی 
ــر جنبــه ی فرهنگــی داشــت و گفتمــان همبســتگی ملــی،  بیش ت
تمرکز گرایــی، تقویــت دولــت ملــی، مخالفــت بــا گروه گرایــی را بــه 
همراه داشت. در این دوران توجه به حقوق شهروندی و مدنی، 
گر چــه مطمــح نظــر اســت، ولــی در مقابــل گفتمــان »همبســتگی  ا
ملی« رنگ می بازد. با این حال بعد از انقلاب صنعتی، مطالبات 
جدید شــکل می گیرد و نیروهــای مذهبی هویتــی گریــزان از مرکز، 
جــای خــود را بــه طبقــات اقتصــادی و اجتماعــی می دهنــد کــه بــا 
کثر رســاندن ســود و به حداقل  چانه زنی و گفتگــو درصدد به حدا
رســاندن هزینه های خویش می باشــند و گفتمــان فرهنگ محور 
جای خود را به گفتمانــی اقتصاد محور می دهــد. گفتمان جدید 
»ســود محور« دارای مؤلفه هــای جدیــدی اســت کــه دموکراســی 
لیبــرال نمــاد بــارز آن اســت. در ایــن گفتمــان، فرد محــوری ]4[، 
ــت]7[،  ــهروندی]6[، کاهــش تمرکز گرایــی دول خرد گرایــی]5[، ش

مجموعــه ی بــه هــم پیوســته ای را تشــکیل می دهند.
حاصـل آنکـه هـر انقلابـی نـه تنهـا سـامان  سیاسـی جدیـدی را بـه 
همـراه دارد و به تعبیر سـاموئل   هانتیگون]۸[ »نظـم جدیدی« را 
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به ارمغان می آورد، بلکه مجموعه به هم پیوسـته ای از مفاهیم، 
واژه ها و ادبیات جدیـدی را به همراه خود می آورد و گاهی شـعاع 
این گفتمان جدید مرزهای جغرافیایی یک کشور را درمی نوردد 
و دامنـه ی تأثیر آن تا فراسـوی مرزهای دیگر کشـورها نیز کشـیده 
می شود. نگاهی گذرا به انقلاب های بزرگ جهان نشان می دهد 
کـه ایـن انقلاب هـا، افـزون بـر تحـولات سیاسـی اجتماعـی و تغییـر 
ح نمودنـد. بـه  گفتمـان جدیـدی را مطـر و دگرگونـی سـاختارها، 
عنوان نمونه انقلاب کبیر فرانسـه، نظام های سـلطنتی و به ویژه 
پاتریمونیالی را سخت به چالش طلبید و با ایجاد گفتمان جدیدی 
کـه می تـوان آن را گفتمـان مردم سـالاری و یـا جمهوریـت نامیـد، 
انقلابی بزرگ در ادبیات سیاسی و اجتماعی آفرید و زبان و ادبیات 
روشنفکری را سخت تحت  تأثیر خود قرار داد. حقوق بشر، چپ و 
راسـت، شـهروندی، برابری، بـرادری، آزادی، جامعه مدنی و...، 
مؤلفه های اساسی این گفتمان جدید را شکل می دهند. انقلاب 
کم بر قرن  کتبر ۱9۱7 شـوروی را باید انقلابی در گفتمان هـای حا ا
گفتمـان انقلابیـون بلشـویک  بیسـتم دانسـت. ادبیـات جدیـد و 
به سـرعت از مرزها عبور کـرد و زبـان و ادبیات مشـترک بسـیاری از 

روشنفکران و انقلابیون جهان در اروپا و آمریکای لاتین و بسیاری از 
کشورهای شرقی گردید. مؤلفه های اساسی این گفتمان جدید را 
کمیت خصوصی و مانند آن  کی و لغو حا شکاف میان مالکیت اشترا
تشکیل می دهد. انقلاب ۱949 چین را باید انقلابی درون گفتمانی 
نسـبت به گفتمان انقلابیون بلشـویک دانسـت. در ایـن مختصر 
درصـدد بررسـی گفتمان هـای انقلاب هـای بـزرگ جهـان نیسـتم 
و تنها به ایـن نتیجه گیری بسـنده می کنیم که هر انقلابـی نه تنها 
سـازمان ها و سـاختارهای جدیـدی را خلـق می کنـد و بسـیاری از 
عادات و سنن گذشـته را خرق می نماید، بلکه گفتمان جدیدی 
را با خود متولد می کند که ابعـاد آن می تواند مرزهای جغرافیایی 
را به سـرعت در   نوردد. انقلاب اسـلامی ایران که به اعتراف جمله 
محققان و پژوهشگران بی طرف، بزرگ ترین حادثه نیمه دوم قرن 
بیسـتم می باشـد]9[، نه تنها نظام پاتریموینالی را سسـت و لرزان 
نمود، بلکه گفتمان جدیدی را ایجاد کرد که در ادبیات سیاسی 
انقلابیون جهان مؤثر واقع شد و به ویژه مسلمانان جهان را سخت  
تحت تأثیر قرار داد. حکومت مردم گرایی دینی، استقلال، مبارزه 
با طاغـوت و اسـتکبار جهانی، دفـاع از محرومین و مسـتضعفین، 



 شماره 33 /  آبان 1400 66

گفتمـــــــــــــان 

ح شدن پارادایم  خوبی نمایان اســت. به عنوان مثال پس از مطر
اقتصاد محور]۱2[ تبیین رفتار رأی دهندگان که اصطلاحاتی چون، 
بازار یابــی، عرضه)برنامــه احــزاب و گروه هــا(، تقاضا)مطالبــات و 
ح  خواسته ها(، مشتری)رأی دهنده(، خرید)رأی دادن( و... مطر
شــدند و پرســش های جدیــدی کــه بیش تــر ناظــر بــر خواســته ها و 
مطالبات زمان رأی دهی مردم است مصطلح گردید و از این پس 
گفتمــان و ادبیــات جدیدی بــرای تحلیــل رفتــار و رأی دهی شــکل 
ــا گذشــته بســیار متفــاوت اســت. نمونه هــای فــراوان  گرفــت کــه ب
ــه خوبــی  ــه ب دیگــری در حوزه هــای مختلــف علمــی وجــود دارد ک
نشــان می دهد که بــا شــکل  گرفتن یــک پارادایــم جدیــد، گفتمان 
جدیدی هم شکل می گیرد و زبان نو و واژه های تازه ای برای بیان 
و تحلیل مســائل به وجود می آیند. با تحلیل سیستمی، واژه ها و 
پرســش های جدیدی نظیر جعبه ســیاه، داده، نهــاده، باز خورد، 
ــخگویی و....، به ادبیات علوم اجتماعی افزوده شده  ثبات، پاس
ح نمود که  اســت. انقلاب اســلامی ایران پارادایــم جدیدی را مطــر
گرچه در تفکر درون دینی تا حدی ناشناخته بود ولی کلید واژه ها  ا
و ادبیات آن کم تــر رواج داشــت. از ایــن پارادایم  جدید بســیاری از 
متفکــران و اندیشــمندان غربی به »اســلام سیاســی« یــاد کرده اند 
و برخــی هــم بــر آن نــام »خمینیســم« نهاده انــد. »خمینیســم« یــا 
»اســلام سیاســی« و یــا هــر نــام دیگــری کــه بــرای ایــن پارادایــم و 
یــا حتــی نظریــه انتخــاب نماییــم، دارای پرســش ها، مفروضــات و 
مؤلفه هــای نظــری و گفتمانــی خاصی اســت کــه در نوشــتار حاضر 

بــه برخــی از مؤلفه هــای آن اشــاره می کنیــم.

امت اسـلامی، دفـاع از پابرهنه هـا، مقابله بـا کوخ نشـینی، برابری 
و مسـاوات، مجموعـه ی بـه هـم پیوسـته ای از مفاهیم را تشـکیل 
می دهند که در جریان انقلاب اسـلامی وارد ادبیات سیاسـی شد 
گفتمـان  کـه ایـن  گفتمـان واحـدی را تشـکیل داد  و در مجمـوع 
جدید در پارادایم خاصی قابل فهم است که می توان آن را پارادیم 
»اسلام سیاسی«]۱۰[ نامید. پارادایم اسلام سیاسی، پارادیم های 
مسـلط قـرن بیسـتم را بـه چالـش طلبیـده اسـت و بـه عنـوان خط 
بطلانی بر یکی از مهم ترین پارادایم های قرن بیستم، یعنی پارادایم 

»توسـعه گرا« تلقی می شـود. 

اســلام سیاســی، دموکراســی لیبرال: دو پارادایم، 
دو گفتمان

توماس  کوهــن نظریــه را مبتنی بر یــک پارادایــم می دانــد. پارادایم 
از نظر کوهن، به مجموعه ی مفروضات لازم و اجتناب ناپذیر یک 
تئوری یا نظریه که لازمه ی شکل پذیری و توسعه ی آن می باشند، 
اطلاق می شــود. پارادایم هایی که نظریات بر آن مبتنی هســتند. 
گرچــه وجودشــان ضــروری اســت، ولــی بــه دشــواری قابــل نشــان  ا
دادن هســتند و وجودشــان معمولًا مورد غفلت است]۱۱[  کوهن 
تغییــر پارادایم هــا را نشــانه انقــلاب علمــی می دانــد و معتقــد اســت 
ــا تغییــر پارادایم هــا، نظــام پرســتش ها علمــی، مفاهیــم، واژه هــا  ب
و زبــان میــان مســائل دگرگــون می شــود. بــه عنــوان مثــال بــا تغییــر 
ــار  ــژه رفت ــه وی ــی و ب ــی سیاس ــه رفتار شناس ــوط ب ــای مرب پارادایم ه
رأی دهی ایــن تحــول در پرســش ها، ادبیــات و واژه هــای جدید به 
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گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی: مبانی و مؤلفه ها
1.اینجهانیبودندین:پیونددینودنیا

جدایــی بیــان قلمــرو دیــن و قلمــرو سیاســت و آن جهانــی کــردن 
گی های مدرنیته سیاســی بــه مفهوم  دین، یکــی از مهم تریــن ویژ
غربی آن می باشد. در جدال میان پادشاهان و کلیسا، سرانجام 
شــعار معروف »ســهم قیصــر بــه قیصر و ســهم پادشــاه را به پادشــاه 
دهیــد، پیــروز شــد«. دیــن آن جهانــی شــد و کلیســا از ادعاهــای 
سیاســی خود دســت برداشــت و قلمرو سیاســت از قلمــرو مذهب 
جــدا شــد. سکولاریســم و لانیســته فرجــام کشــمکش چندیــن و 
چند ســاله ی کلیســا و دولت در غرب بود. این تجربه که در ظرف 
گی های دین مســیحیت در دنیای  زمان و مکان و بــا توجه به ویژ
مســیحیت و غــرب دلایل خاص خــود را دارد، به ســرعت به شــرق 
نیز ســرایت نمود و بســیاری از روشــنفکران، نویســندگان و فعالان 
سیاســی کــه مقهــور پیشــرفت علمــی و تکنولوژیــک غــرب بودنــد، 
تنهــا راه جبــران عقب ماندگــی را در تقلیــد بی چــون و چــرا از غــرب 
دیدند. در این میــان آن جهانی کــردن دین که زاینده ی شــرایط 
سیاسی و اجتماعی و به تعبیر برتر اند بدیع برخی حوادث اتفاقی 
و »مضحک تاریخــی«]۱3[ اســت و هیــچ ارتباطی بــا واقعیت های 
تاریخــی دیگر جوامع نــدارد نیز کورکورانــه مورد تقلید قــرار گرفت و 
بسیاری از روشنفکران شعار جدایی دین از دولت را در کشورهای 
اســلامی ســر دادنــد و به تدریــج، غربــی شــدن دین)سکولاریســم( 

و قرائت غالــب در جوامع اســلامی شــد.
از این رهگذر دین اسلام هم به سرنوشتی مشابه دین مسیحیت 
دچــار و نقــش سیاســی خــود را در بســیاری از جوامــع و از جملــه 
جامعه ایران از دست داد. به طوری که قرآن در مراسم عروسی و 
عزا مورد اســتفاده واقع می شــد و جامعه متدینین به گوشه های 
مســاجد رانــده شــده بودنــد. مبارزیــن و مجاهدیــن مســلمان در 
نقاط مختلف جهان از مفاهیــم و واژه های مبارزاتی مارکسیســم 
بهره می جســتند و ادبیــات کمونیســتی، ادبیات مســاوات طلبی 
مبارزه با صلح و امپریالیســم تلقی می شــد و مجاهدین مســلمان 
هم تحت تأثیر گفتمان مارکسیستی و بلشویکی بودند.  در چنین 
شــرایطی، امــام خمینــی)ره( »اســلام  سیاســی« را که »اســلام ناب 
محمدی« می نامید احیاء کرد و با بیان یکی بودن عرصه سیاست 
و دیــن و »ایــن جهانــی کــردن« دیــن، اســلام را بــه متــن جامعــه و 

سیاست بازگرداند. واژه ای مهجور مانده ادبیات سیاسی اسلام و 
فرهنگ قرآنی نظیر شهادت، جهاد، مقاومت، مبارزه با طاغوت 
و ظلــم، ســتم و...، دوبــاره احیــاء شــد. ایــن گفتمــان جدیــد شــور 
جدیــد در جوامــع اســلامی ایجــاد کــرد و خیــزش اســلامی عالمگیــر 
شــد. ادبیــات عاریتــی و گفتمــان تحمیلــی مارکسیســت ها مبــارزه 
ــوزه،  ــه عاریــت گرفتــه از مارکــس، لنیــن، هربرت مارک و واژه هــای ب
مائو تســنه دونک، جای خود را به واژه ها و مفاهیم اصیل، بومی 
و ریشــه دار در تاریخ تمدن اســلامی داد و گفتمان جدید اسلامی 
که در پارادایم، »اسلام سیاسی« و یا »خمینیسم« به خوبی قابل 
فهــم اســت جهان گیــر شــد و جنبشــی را در دهه هــای پایانــی قــرن 
بیســتم ایجاد کرد که از آن به »بنیاد گرایــی«]۱4[، »اصول گرایی« 
و »اســلام گرایی« و ماننــد آن یــاد می شــود. ایــن در حالی اســت که 
»پارادایم توسعه گر« جدایی دین از سیاست را سرنوشت محتوم 
همــه ی نظام هــای سیاســی می دانــد و بــر مبنــای میــزان جدایــی 
ایــن دو حــوزه و درجــه ی ایــن جهانــی شــدن دیــن، نظام هــای 

سیاســی را براســاس میزان توســعه درجه بندی می کنــد.]۱5[
لوسین پاس، تفکیک ساختاری، بالا رفتن توان بسیج و توان ادامه 
حیات را »شرط توسعه سیاسی« می داند و لازمه تفکیک ساختاری 
را تخصصی شــدن حوزه های مختلف زندگی سیاســی و اجتماعی 
و کار شــیوه های سیاســی از دیــن می دانــد.]۱6[ گابریل المونــد، در 
هم تنیده شدن امور دینی و سیاسی را دلیل عدم تخصصی شدن 
حوزه هــای سیاســی دانســته و از آن بــه عنــوان »فقــدان تفکیــک و 
تنوع« یاد می کند.]۱7[ روست با الگو قرار دادن دموکراسی لیبرال و 
غربی، که رشد شاخص های سنجش میزان توسعه یافتگی جوامع 
را در قالب هشــت شاخص)سه شاخص سیاســی( و )پنج شاخص 
اقتصــادی( ارائه می نمایــد تا میــزان عقب افتادگــی از نمونــه آرمانی 
مورد نظر غرب به صورت کمی سنجیده شود.]۱۸[ ادوارد شیلر]۱9[ 
با پذیرش اصل غرب محوری در توسعه سیاسی، به تقسیم بندی 
 political(رژیم هــای سیاســی می پــردازد و دموکراســی سیاســی
democracies( را در مقابــل چهــار رژیــم سیاســی دیگر)دموکراســی 
قیمومیتی، الیگارشی مدرنیست، الیگارشی توتالیتر، الیگارشی های 
سنتی( قرار می دهد و این دموکراسی را که مبتنی بر سکولاریسم و 
مدرنیته است، سرنوشت محتوم بشریت می داند. گابریل آلموند 
نیز در کتاب معروف خود تحت عنوان »سیاست تطبیقی، تفکیک 



 شماره 33 /  آبان 1400 6۸

گفتمـــــــــــــان 

نقش هــا، اســتصلاح خــرده سیســتم ها و درجــه سکولاریســم را بــه 
عنوان محک میزان و ســطح توسعه سیاســی معرفی می کند.]2۰[ 
در چنین شــرایطی کــه پارادایــم »توســعه گرا« بی همتــا می نمایاند، 
ــم  ــه پیــروزی می رســد و گفتمــان و پارادای ــران ب انقــلاب اســلامی ای
جدیدی را به دنیــا عرضه می کند کــه پارادایم »مســلط را به چالش 
جــدی« طلبیــده و بــار دیگــر اندیشــه حکومــت دینــی و یکــی شــدن 
دین و دنیــا و پیونــد دین و سیاســت را نــه تنها مطــرح می کند بلکه 

آن را بــه حکومت می رســاند. 
2.دولتدینی:حقمداریوخدامحوری

محور دوم چالش بین اسلام سیاسی، پارادایم دموکراسی لیبرال 
در مبنای مشروعیت حکومت است. نظام سیاسی توسعه  یافته 
که در قالــب دولت ـ ملت های غربــی تجلی یافته، مبنــی بر قرارداد 
کس وبر  کثریت کسب می کند. کما است و مشروعیت خود را از آراء ا
ایــن مبنــای جدیــد مشــروعیت را، مشــروعیت قانونــی ـ عقلانــی 
می نامد. گفتنی است دولت- ملت های غرب با گفتمان عقلانی 
ایجاد امنیت تشــکیل شــدند و به ایــن بهانه توانســتند گروه های 
مختلــف اجتماعــی تشــنه ی امنیــت ماننــد فئودال هــا و بورژواهــا 
را بــه خــود جلــب نماینــد و بــه تدریــج بــا همیــن گفتمــان عقلانــی، 
بــه تشــکیل قشــون و ارتــش اقــدام نمــوده و بــا اخــذ مالیــات جهت 
حفــظ امنیت، بدنــه دیوان ســالاری دولتــی توســعه یافته و دولت 
ـ ملت هــای جدیــد بــه تدریــج شــکل گرفتنــد.]2۱[ از ایــن دیــدگاه، 
دولت ـ ملت های غربی وظایف)فونکســیون( شــخصی را بر عهده 
دارنــد و مکلــف بــه پاســخگویی بــه نیازهــای آنــی و لازم مردمنــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت اســلامی کــه بنیادهــای نظــری آن 
در قالــب نظریــه ولایــت فقیــه توســط بنیانگــذار انقــلاب پی ریــزی 
شــده اســت، مبنای مشــروعیت حکومت را الهــی می دانــد و برای 
کثریــت هــم  کمیــت الهــی رضایــت مــردم و ا تحقــق پیــدا کــردن حا
لازم است. تفاوت حکومت، مشروعیت در نظام اسلامی با نظام 
آرمانی پارادایم توسعه گرا در این است که دولت، مسؤول است و 
خود را برای خوشبختی و سعادت واقعی جامعه، دارای رسالتی 
الهــی می دانــد و جلــب آراء بــه هــر قیمتــی را روا نمی دانــد. مبانــی 
ــا غــرب، موضــوع  مشــروعیت در حکومــت اســلامی و تفــاوت آن ب
بحثــی عمیــق و طولانــی اســت کــه در ایــن مختصــر نمی گنجــد، و 
تنها به بیان تفــاوت اصلــی آن دو پارادایــم بســنده می کنیم.]22[ 

3.شهرونددولتشهراسلامی:تکلیفمحوری،کمالجویی
محــور دیگر چالــش بین دو نظــام، سیاســی، تلقی مختلفی اســت 
که در پارادایم از »فرد« و رابطه او با حکومت دارند. نظام سیاسی 
مطلــوب و جهــان شــمول از منظــر متفکــران توســعه گرا، مبنــی بــر 
»فرد گرایی« است. فرد گرایی که به تعبیر لویی دومان]23[ موتور 
محــرک ایدئولوژی هــای مــدرن غرب اســت، بــه معنای محــور قرار 
دادن فــرد اســت. فرد گرایــی، انســان را بــه جــای خــدا می نشــاند و 
لذت محوری و تحصیل سود فردی را آخرین آرمان حکومت قرار 
می دهد. تونیس]24[ با تقسیم جوامع به گزل شافت)اجتماع( 
و گماین  شــافت)جامعه(، تعارض میان جامعه ســنتی و مدرن را 
بــه تصویــر می کشــد. از دیــدگاه او اجتمــاع بــر اصالت جمــع، روابط 
ســنتی و نسبی و خویشــاوندی و...، اســتوار اســت. در صورتی که 
ــر محــور فرد گرایــی شــکل می گیــرد.  جامعــه، ســود محور اســت و ب
کثر رســاندن ســود خویش  در جامعــه انســان ها بــه دنبــال بــه حدا
هســتند و موتــور محرکــه این جوامــع، ســود جویی و التذاذ اســت. 
کس  وبر]25[ جامعه را حاصل مدرنیسم دانسته و دولت مدرن  ما
را بر آن اســتوار می دانــد. از دیــدگاه و بر تشــکل های مدنــی به ویژه 
ــافت دارند چرا که فرد گرایی،  احزاب سیاسی، ریشه در گماین ش
ترجمــان آزادی و برابــری اســت و احــزاب سیاســی، اجتماعــی از 
کثر رســاندن  انســان های هم ســودند که داوطلبانه بــرای به حدا

ســود خــود بــا هــم اجتمــاع نموده اند.
ــرد، از  ــت، ف ــتوار اس ــر آن اس ــم« ب ــه »اسلامیس ــه ای ک ــا در جامع ام
اهمیــت و احتــرام ویــژه ای برخــوردار بــوده و خلیفــه خــدا در زمین 
بــه شــمار مــی رود. فرد گرایــی مثبــت، مــورد پذیــرش اســت. حفظ 
حرمت و کرامت انسانی به عنوان یکی از مهم ترین وظایف دولت 
اســلامی اســت. افــراد رابطــه ای نظارتــی بــر حکومــت دارنــد و تنهــا 
موضوع مقررات، دستورات نیستند و نظارت عمومی و همگانی 
به عنوان یکی از اصول مســلم و پذیرفته است و شهروندان نظام 
اســلامی موظفنــد بــه حســن اجــرای امــور نظــارت داشــته باشــند. 
ــد فرهنــگ  ــد می گوی ــه گابریــل  آلمون ــه ک ــه بیــان دیگــر همان گون ب
مشــارکت، در ایــن جامعــه نیــز فرهنــگ مشــارکتی اســت نــه تبعی؛ 
بــا ایــن تفــاوت کــه مشــارکت در نظــام دموکراســی غربــی، بــرای بــه 
کثــر رســاندن ســود شــخصی اســت. در صورتــی کــه در نظــام  حدا
اســلامی، مصالــح جمعــی بــر مصالــح فــردی مقــدم اســت. جامعــه 
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اســلامی برخــلاف گــزل شــافت)اجتماع(، جامعــه غیــر ارادی مبتنــی بــر پیوندهــای خونی 
و خویشــاوندی و ماننــد آن نیســت، بلکــه مبتنــی بــر عقیــده اســت و عقیــده هــم ریشــه در 
کم بر گماین  اختیار و انتخاب انســان ها دارد. از ســوی دیگر جامعه اســلامی، از اصول حا
شــافت)جامعه( هــم فاصلــه می گیــرد و لذت محــوری و ســود جویی را محــور فعالیت هــای 
بشــری قــرار نمی دهــد. انســان از ایــن منظــر از منافــع آنــی و لذت هــای زود گــذر فاصلــه 
ــر دارد. منافــع هم نوعــان و هم کیشــان و دفــاع از  ــر و بالات ــه مصالحــی برت ــگاه ب می گیــرد و ن
ارزش هــا و آرمان هــای بالاتــر از فــرد، موتور محرک شــهروند نظام اســلامی اســت. شــهروند 
مســلمان در حصــار تنــگ ســود و ضعــف مــادی نمی گنجــد و بــه دور دســت ها نــگاه دارد. 
بنابراین نظام اســلامی چهــره ای دیگر از فرد و شــهروند را معرفــی می کند که نــه در گماین 
شــافت و نه در گــزل شــافت نمی گنجد. چــرا که چهــره ای جدیــد از فــرد و روابــط اجتماعی 
اســت. فــرد در عیــن اینکــه در اوج عظمــت و ارزش اســت و جانشــین خــدا بــر زمیــن نامیده 
ــرد در  ــود دارد. ایــن ف ــز وج ــر از او نی ــای برت ــود نیســت و ارزش ه ــم وج ــور عال ــود، مح می ش
مسیر این ارزش های عالی گام برمی دارد و هدف و جهت حرکت او بسیار فراتر از شهروند 
نظــام سیاســی لیبــرال اســت. ایــن چهــره و این گونــه روابــط اجتماعــی بــه کلــی فرامــوش 
ح پارادایــم جدیــدی تحــت عنــوان »اسلامیســم«، نــه  نشــده بــود و انقــلاب اســلامی بــا طــر
تنها شــکل جدیدی از حکومت، بلکــه چهــره ای از شــهروند را عرضه می نماید کــه مفهوم 

شــهروندی در نظــام مطلــوب توســعه گرایان را بــه چالــش می طلبــد.]26[ 
4.آرمانشهردینی:حکومتجهانیوشهروندفراملی

ح می کند. نظام سیاسی  هر مکتب سیاسی، جامعه آرمانی و »اتویپا«ی خاص خود را مطر
توسعه یافته که نظام آرمانی توسعه گرایان است نظامی است که در آن خواست بیش ترین 
درصد مــردم تأمین شــود چرا کــه همان گونــه که آلن تــورن در کتاب دموکراســی چیســت؟ 
می نویســد، دموکراســی واقعــی عبــارت اســت از تضمیــن بیش تریــن درصد خواســته های 
مــردم.]27[  مارکسیســم، جامعــه آرمانــی را حکومــت طبقــه پرولتاریــا می دانــد و جامعــه 
بی طبقه، فرجام و نمونه کامل جامعه معرفی شده توسط پایه گذاران مارکسیسم است. 
جامعه آرمانی اســلام، جامعــه ای مبتنی بر عدالت اســت و عدالــت به معنــای بازگرداندن 
کثریت، یــا طبقه  حقوق صاحبــان حق بــه آن هاســت. در ایــن جامعه به جــای حکومــت ا
پرولتاریــا، مســتضعفین وارث زمیــن می باشــند و بــه حقــوق از دســت رفتــه خــود خواهنــد 
رســید. نظــام اســلامی آرمانــی، نظامــی اســت کــه در آن احــکام و قوانیــن الهــی بــدون کــم 
و کاســت و نقــص پیــاده می شــوند، و بــا توجــه بــه رشــد فرهنگــی جامعــه، مــردم بــا رضایت 
گی هــای نظــام اســلامی آرمانــی کــه توســط  خاطــر بــه احــکام الهــی تــن در می دهنــد. از ویژ
ــر زمیــن برقــرار  ــرد، ایــن اســت کــه امنیــت کامــل ب امــام عصر)عــج( تحقــق پیــدا خواهــد ک
خواهــد شــد و همــگان احســاس امنیــت و آرامــش خواهنــد نمــود. دموکراســی بر شــهروند 
ملــی اســتوار اســت و نظــام دموکراســی آرمانــی، نظامــی اســت کــه در آن همــه صحبت هــا و 
تعلق هــای قومــی، نــژادی و مذهبــی در مقابــل پیونــد بــه دولــت رنــگ می بــازد و تنهــا یــک 

 پارادایم اسلام سیاسی، 
پارادیم های مسلط 

قرن بیستم را به چالش 
طلبیده است و به عنوان 

خط بطلانی بر یکی از 
مهم ترین پارادایم های 

قرن بیستم، یعنی 
پارادایم »توسعه گرا« تلقی 

می شود. 
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تعلق پیوند همبســتگی اجتماعی را تضمیــن می نماید و آن هم پیوند دولت ملی اســت.
برترانــد بدیــع ]2۸[ ، محقــق و نویســنده ایرانی الاصل فرانســوی، در کنفرانســی پیوندهای 
مختلــف موجــود در یــک جامعــه را برمی شــمرد و هرمــی از پیوندهــای مختلــف )پیونــد بــه 
گروه های مختلف، پیونــد قوی، پیونــد خویشــاوندی، پیوند به خانــواده، پیوند بــه دولت 
ــرار  ــا ق ــه پیونده ــرم کلی ــت در رأس ه ــه دول ــد ب ــع، پیون ــدگاه بدی ــمرد. از دی ــی( را برمی ش مل
می گیرد و دیگر پیوندهــا باید در طول پیوند به دولت ملی باشــد نه در عــرض آن. در صورت 
بــه وجــود آمــدن تعــارض میــان ایــن پیوندهــا، پیونــد بــه دولت ســتیزی گریــز از مرکــز، دولــت 
ملــی را بــه چالــش خواهــد طلبیــد. بــه بیانــی دیگــر، آرمــان شــهر دموکراســی غربــی بــر از بیــن 
رفتــن کلیــه پیوندهــا و تعلقــات و وابســتگی ها بــه دولــت ملــی اســتوار اســت. در صورتــی کــه 
آرمان  شــهر نظــام اســلامی، مفهومــی جدیــد از شــهروندی را ارائــه می کنــد. این آرمان شــهر، 
ــر جامعــه ای از انســان های هم عقیده)امــت(  ــر دولــت ملــی اســتوار باشــد، ب قبــل از آن کــه ب
اســتوار اســت. نــگاه شــهروند آرمــان شــهر اســلامی، از مرزهــای جغرافیایی فراتــر مــی رود و به 
فراســوی مرزهــا نظــر دارد. او شــهروند یک جامعــه جهانی اســت. شــهروند جهانی کــه امروز 
در اندیشه های جهانی شدن)گولوبالیســم( مطرح اســت با تفاوت های بنیادین در آرمان 
شــهر نظام سیاســی اســلام طراحی شــده اســت. امروزه جهانــی شــدن در پارادیم توســعه گرا 
کمیــت لیبرالیســم بــر جهــان می باشــد. جهانی شــدن بــر این  معنــا می شــود و به مفهــوم حا
بینــش فرضــی اســتوار اســت کــه نظــام سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی لیبرالیســم، جهــان 
شمول است و دموکراسی لیبرال، اقتصاد بازار، سکولاریســم و فردگرایی سرنوشت محتوم 
جامعه است. جهانی شــدن به این معنا باز تولید مفاهیم اساســی پارادایم توسعه گراست 
ــمندان آن را  ــی از اندیش ــق برخ ــه ح ــر دارد و ب ــی نظ ــی و سیاس ــازی فرهنگ ــان  س ــه همس و ب
ــد.  ــکا و غــرب« نامیده ان ــد آمری ــوری جدی ــد« و »امپرات ــتعمار جدی ــم نوین« »اس »فئودالیس
کــم قبائل  ]29[ ایــن در حالی اســت کــه آرمان شــهر اســلامی بــر اصل مهــم و معــروف و جعلنا
و شــعوباً لعارفــوا... بنــا نهــاده شــده اســت و حکومــت جهانــی منافاتــی بــا تنــوع و تکثرهــای 
قومــی و قبیلــه ای و پلورالیســم فرهنگــی نــدارد. بــه بیــان دیگــر، حکومــت جهانــی بــر مبنای 
وحدت در عین کثرت بنا شــده اســت. احتــرام بــه ســنت ها و آداب و رســوم جوامع مختلف 
تا آنجــا که خلاف اصول مســلم دینی نباشــد، ســنتی اســت که اســلام از بــدو پیدایــش مروج 

آن بــوده و حتــی بســیاری از قوانیــن اســلامی، امضــای ســنت های موجــود اســت.
نیم نگاهــی بــه راه و رســم و فرهنگ ملــل مختلــف اســلامی، ایــن پلورالیســم و کثرت گرایی 
ــا ســنن خویــش  ــه خوبــی نشــان می دهــد و ملــل مختلــف، قوانیــن الهــی را ب فرهنگــی را ب
هماهنــگ یافتنــد. البته حدود الهــی، ترک محرمــات و انجــام واجبات، وحــدت فرهنگی 
ــه خوبــی  ــوان ب ــم نمــوده اســت. از همین جــا می ت ک ــر ایــن کثــرت و تنــوع حا و رفتــاری را ب
دریافــت کــه گولوبالیســم)جهانی شــدن( بــه تدریــج جنبــه ای اســتعمار گونه بــه خــود و بــه 
نــوع جدیــدی از جهان گشــایی تبدیــل شــده اســت. در صورتــی کــه حکومــت جهانــی و 
آرمانی اسلام، بر احترام به فرهنگ های مختلف و پذیرش تنوع آن ها استوار است. ]3۰[

 در جامعه ای که 
»اسلامیسم« بر آن استوار 

است، فرد، از اهمیت و 
احترام ویژه ای برخوردار 

بوده و خلیفه خدا در زمین 
به شمار می رود. فرد گرایی 

مثبت، مورد پذیرش 
است.
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5.تحرکسیاسی:وظیفهمحوری،معنویتخواهی
یکی از مؤلفه های هر پارادایم سیاسی، به تحرک و نقش بازیگران 
و عوامل اجتماعی مربوط می شود. هر پارادیم به حسب برداشتی 
که از تحرک سیاســی دارد، گفتمان خاص خود را برای مشارکت، 
ــتی،  ــگاه مارکسیس ــی داراســت. از ن ــتیز سیاس ــارزه  و س ــدام، مب اق
مبــارزه و تحــرک سیاســی، ریشــه در تضادهــای طبقاتــی دارد و 
گاهــی طبقاتــی، شــرط لازم آن اســت. موتــور محرکــه تاریــخ  خودآ
ــی اســت.  ــدگاه مارکسیســت ها، تضــاد و تعارض هــای طبقات از دی
از ایــن دیــدگاه هــر نظامــی )بــرده داری، فئودالــی، کاپیتالیســتی، 
سوسیالیســتی( حــاوی یــک تضــاد درونــی اســت و این تضــاد بین 
کــم و محکــوم شــکل می گیــرد و بــه تدریــج اوج گرفته  دو طبقــه حا
و ســرانجام منجر بــه تحــرک اجتماعی شــده و نظام را دســتخوش 
تغییر دگرگونی انقلابی خواهد نمود. مارکس در تحلیل تضادهای 
موجود در بطن نظــام کاپیتالیســتی، این تضــاد را در میان طبقه 
بورژوا و پرولتاریا ترسیم می کند و معتقد است تضادهای دیگر به 
تدریج رنگ می بازد و ایــن تضاد اصلی به اوج خود خواهد رســید 
و طبقــه عظیــم کارگــر، علیــه طبقــات انــدک کاپیتالیســت خواهــد 
ــان  ــه پای ــری، نظــام ســرمایه داری ب ــا یــک انقــلاب کارگ شــورید و ب
خواهد رسید. نظام بدون تضاد، نظامی است که در آن مالکیت 

خصوصــی از بیــن رفتــه و پرزولتاریا به قدرت رســیده اســت.]3۱[ 
در پارادایــم توســعه گرا و در چارچــوب دموکراســی لیبــرال، تحــرک 
کثر رســاندن منفعت می باشد. تحلیل  سیاسی بر مبنای به حدا
کس وبر الهام گرفته شده  عقلانی)راسیونال( که از اندیشه های ما
اســت، ســود و زیان مادی را بر مبنای اقدام و تحرک سیاســی قرار 
کثر رســاندن ســود  می دهد. از ایــن دیدگاه، افــراد درصدد به حدا
خــود می باشــند و در صورتــی اقــدام بــه تحــرک سیاســی خواهنــد 
ــیده  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــود، ب ــی خ ــبه ی عقلان ــه در محاس ــود ک نم
باشند که سود اقدامشان بیش از هزینه ای است که می پردازند. 
کتــاب »تحلیلــی اقتصــادی از  آنتونــی  دانفــر در ســال ۱957، در 
دموکراســی«]32[  پارادایــم اقتصاد محوری را برای رفتار سیاســی 
به وضــوح تشــریح نمــود. از ایــن دیــدگاه، اقدام سیاســی، مبــارزه، 
ــی،  ــات انقلاب ــور در راهپیمایــی، اقدام ــاب، حض شــرکت در اعتص
رأی دهی و...، با عقلانیت اقتصادی و ابزاری قابل ارزیابی اســت 
و شــرکت در یک اقدام، به معنای تصور کنش گر از ســود بیشتر آن 

است. اوفرله]33[ ، ائلسون]34[ ، سیلر ]35[ ، و بسیاری دیگر از 
محققان جامعه شناسی سیاسی، با چنین رویکردی می کوشند 
تحرک سیاسی را تفسیر و تبیین و رفتار سیاسی را تحلیل نمایند. 
ــلًا اقتصــادی شــکل می گیــرد  در چنیــن پارادایمــی، گفتمــان کام
و کلیــد واژه هــای ایــن گفتمــان را مفاهیمــی نظیــر عرضــه، تقاضا، 
مشــتری، خریــد، ســود، زیــان، هزینــه و...، آن تشــکیل می دهــد. 
ــرای تحــرک  پارادیــم »اســلام سیاســی« مبنایــی کامــلًا متفــاوت ب
سیاســی معرفــی می کنــد. ایــن مبنــا در طــول انقــلاب اســلامی در 
ادبیــات سیاســی امــام خمینــی)ره( بــه خوبــی نمایــان اســت. در 
ایــن پارادیــم، مبــارزه، مشــارکت سیاســی، رأی دهــی و... بــا تضــاد 
طبقاتــی و عقلانیت اقتصــادی و ابــزاری قابــل تحلیل نمی باشــد. 
کنش گر نظام اسلامی، تکلیف محور است و حق مدار، نه سود جو 
کمیت  و اقتصاد محــور. مبــارزه با »نظام ســلطه« و تلاش بــرای حا
حق، یک تکلیف الهی است]36[  و برخلاف پارادایم اقتصاد محور، 
سود و منفعت مادی به هیچ وجه نمی تواند توجیه کننده کنش یا 
اقدام باشد. »انجام تکلیف الهی«، »جلب رضایت خدا« و »دفاع 
گانــی هســتند کــه بســیج توده هــا  از ارزش هــای الهــی« برخــی از واژ
را در قبــل و بعــد از انقلاب اســلامی به همــراه داشــت. از منظر امام 
خمینی)ره(، بازیگــران نظام اســلامی، مأمور به نتیجه نیســتند و 
بــه دنبــال انجــام تکلیــف می باشــند. چنیــن منطقــی نــه بــا نگرش 
تضاد طبقاتی قابل فهم است و نه در پارادایم اقتصاد محور قابل 
تحلیــل می باشــد. ایــن گفتمــان تنهــا در پارادایــم اســلام سیاســی 
قابــل فهم اســت؛ چرا که هــر انقلابــی مبتنی بــر یک پارادایم اســت 
و هــر پارادایمــی گفتمــان خــاص خــود را بــه همــراه دارد و پارادایــم 
اســلام سیاســی و دموکراســی لیبــرال، دو پارادایــم کامــلًا متفاوتند 
ــه تنهــا در  ــی ک ــد، گفتمان و هــر یــک، گفتمــان خــاص خــود را دارن

پارادایــم خــود قابــل فهم اســت.    
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محمدحسن جعفری

همراهیݡݡ دو  ملّت
مردم ایران و عراق از دوران حکومت عثمانی ارتباط با یکدیگر تجاری و فرهنگی داشتند. در مناطق مرزی دو کشور این 
ارتباطات خانوادگی هم بود، به طوری که بسیاری از ایرانیان در بصره و دیگر شهرهای مرزی عراق زندگی می کردند و 
بسیاری از عراقی ها نیز در شهرهای خوزستان و دیگر استان های کشور سکونت داشتند. سفرهای زیارتی مردم ایران 
به عراق در توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی دو کشور نقش مهمی داشت. در کتاب »موسوعه العتبات المقدسه« 
جعفرالخیلی به نقل از پیترمان، گردشگر و مستشرق معروف آلمانی آمده اســت که در سال ۱۸55 میلادی تعداد 
زائران ایرانی در بغداد و نجف حدود 6۰ هزار نفر بود. آن زمان جمعیت ایران حدود ۸ میلیون نفر بود. همچنین در 
سفرنامه عتبات ناصرالدین شاه قاجار که مربوط به سال ۱۸7۰ میلادی اســت، آمده است: »هنگام ورود به کربلا 

دو طرف معبر تماشاچی بود که بیشتر ایرانی بودند و چنان می نمود که به یکی از شهرهای ایران وارد شده ایم.«
اما پس از تجزیه عثمانی و شکل گیری حکومت عراق در سال ۱92۰، روابط مردم ایران و عراق به دلیل وقوع جنگ 
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جهانی دوم و مداخله انگلیس کاهش پیدا کرد. البته همچنان 
مردم ایران و عــراق در رفــت و آمد بودنــد و تعامــلات اقتصادی و 
فرهنگی داشتند. اردیبهشت ماه سال ۱34۸ روابط ایران و عراق به 
شدت تیره و جنگ تبلیغاتی طرفین آغاز شد؛ حتی به ارتش ایران 
آماده باش هم داده شد. دولت عراق در آن سال اعلام کرد که شط 
العرب جزو قلمرو عراق است و از ایران خواست کشتی هایش وارد 
این رودخانه نشوند. در نتیجه شرایط به گونه ای پیش رفت که 
نیروهای نظامی دو کشور در نزدیکی اروندرود مستقر شدند. نیروی 
کمیت خود بر شط العرب، کشتی بازرگانی  دریایی ایران برای حفظ حا
»ابن سینا« را که پرچم ایران بر بالای خود برافراشته بود، اسکورت 
کرد. عراق نیز در پاسخ اقدام به اخراج ایرانیان از عراق کرد و بیش 
از 2۰ هزار ایرانی از آن کشور اخراج شدند. بسیاری از عراقی ها هم 
که در ایران حضور داشتند، به دلیل فشارهای سیاسی مجبور به 
ترک ایران شدند. هرچند در سال ۱975 میلادی )۱354 شمسی( 
قرارداد الجزایر مابین ایران و عراق به امضا رسید، اما این قرارداد 
هم موجب نشد تا موانع ایجاد شــده بر سر راه مردم ایران و عراق 
برداشته شود. پس از انقلاب اسلامی نیز که جنگ از سوی عراق 
به ایران تحمیل شد، موانع بیشتر شد و روابط تجاری و اقتصادی 

و رفت و آمدها به پایین ترین سطح تنزل پیدا کرد.
دو مرکز مهم در کشورهای ایران و عراق که در ایجاد وحدت فرهنگی 
بین دو کشور نقش داشــتند، حوزه های علمیه قم و نجف اشرف 
بودند. حوزه علمیه نجف اولین حوزه علمیه شیعیان است که در 
قرن پنجم هجری تاسیس شد. از آن زمان افراد بسیاری از ایران برای 
کسب علوم دینی به شهر نجف هجرت کردند. بسیاری از اساتید حوزه  
علمیه نجف نیز روحانیون و علمای ایرانی بودند. با تاسیس حوزه 
علمیه قم فصل جدیدی در ارتباطات مردم ایران و عراق به وجود آمد 
و طلبه های علوم دینی و علمای ایرانی سفرهای بسیاری به نجف 
و کربلا داشتند. علمای عراقی نیز به ایران و قم مسافرت می کردند.

 نقش امام خمینی)ره( در ارتباط دو ملت 
امام خمینی )ره( در سال ۱344 به شهر نجف تبعید شد و در این شهر به 
تدریس علوم دینی پرداخت. هرچند حزب بعث عراق خیلی تلاش کرد 
تا امام خمینی در کشور عراق گمنام بماند و مردم و روحانیون ارتباط 
خوبی با این مرجع دینی نداشته باشند، اما مردم عراق همچنان 

نسبت به علما ارادت داشتند. به طور مثال در اردیبهشت ماه سال 
4۸ امام فتوا دادند که می توان وجوهات شــرعی را به پارتیزان ها و 
چریک های فلسطینی داد، اما بعثی ها این فتوا را بایکوت کردند و 
هیچ جا انعکاس نیافت؛ این در حالی بود که رژیم بعث عراق ادعای 

دفاع از فلسطین را داشت و این فتوا نیز در آن راستا بود.
به هر حال امام خمینی در میان مردم عراق جایگاه ویژه ای داشت. 
آبان ماه سال 44 که امام از ترکیه به عراق رفت، بیشتر مردم و علمای 
ج شدند و در منطقه »مسیب« به استقبال امام آمدند  کربلا از شهر خار
و با احترام ویژه ایشان را وارد کربلا کردند. زمانی هم که ایشان از کربلا 
به نجف رفتند، جمع زیادی از علما و اساتید حوزه کربلا و مردم او را 
ج شدند و به سمت نجف حرکت کردند. از  بدرقه کردند، از شهر خار
سمت نجف هم حدود ۸۰ دستگاه خودرو جهت استقبال از ایشان 
به سمت کربلا راه افتاد. این دو جمعیت، در منطقه »خان نص« ۸۰ 
کیلومتری کربلا و 4۰ کیلومتری نجف به هم رسیدند. بدین ترتیب با 
حضور امام خمینی در عراق، روابط دو ملت ایران و عراق که با روی 

کار آمدن حزب بعث کاهش پیدا کرده بود، حفظ و تقویت شد.
با پیروزی انقلاب اســلامی، صدام احســاس خطر کــرد. باتوجه به 
اینکه امام خمینی )ره( در میان مردم عراق محبوبیت داشــت، او 
تصور می کرد که انقلاب اسلامی به آن کشور نیز سرایت خواهد کرد 
و زمینه برچیده شــدن حکومت وی را به وجود خواهد آورد. از آن 
جایی هم که او سودای کشورگشایی و مَرد شماره یک اعراب شدن 

را در سر داشت، تصمیم حمله به ایران را گرفت.
صدام احساس می کرد که انقلاب اسلامی در عراق اثر گذاشته است؛ چرا 
که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مردان و زنانی در نجف دست 
به تظاهرات زدند. صدام برای مقابله با انقلاب اسلامی در عراق اقداماتی 
انجام داد. آیت الله صدر و خواهرش را به شهادت رساند تا نفس ها 
در سینه ها حبس شود و دیگر کسی جرات اعتراض نداشته باشد.

امام خمینی )ره( پس از اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، در 
سخنرانی های خود از کشــورهای عربی و اســلامی دعوت کرد تا با 
ایران همراه، همفکر و متحد شوند و علیه اسرائیل قیام کنند. امام 
در ســخنان خود چند بار این موضوع را مطرح کردند؛ اما صدام از 
اسرائیل احساس خطر نمی کرد! هر وقت اسرائیل در خطر قرار گرفت، 
صدام و حزب بعث عراق به صحنه آمدند و سعی کردند که خطر را 
برطرف کنند. امام تلاش داشت تا روابط مردم ایران با ملت های 
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منطقه به خصوص ملت عراق را تقویت کند اما صدام جنگ را نه تنها 
بر ملت ایران که بر ملت عراق نیز تحمیل کرد و ضمن اینکه تلفاتی 
بر آن ها وارد ســاخت، روابط تاریخی دو ملت را که می توانســت به 

سربلندی دو کشور بیانجامد، خدشه دار کرد.

 جنگ علیه ایران و عراق 
همانطور که گفته شــد، جنگی که صدام با پشتیبانی دولت های 
عربی و غربی و شــوروی آغاز کرد، علیــه دو ملت ایــران و عراق بود. 
مسئولان و مردم ایران نیز بدین امر واقف بودند و تلاش داشتند، 
این جنگ بیش از این بــه روابط دو ملت خدشــه وارد نکند و از هر 
فرصتی برای حفظ آن روابط استفاده کنند. به طور نمونه شهید 
حسن باقری به نیروها گوشزد می کرد که مراقب باشید از دو طرف 
که نیروهای عراقی برای آینده انقلاب اسلامی  کمتر کشته شوند؛ چرا

عراق مفید خواهند بود.
همچنین گفته می شود که یکی از دلایل مخالفت امام خمینی )ره( 
ک عراق پس از فتح خرمشهر جلوگیری از آسیب رسیدن  با ورود به خا
به مردم عراق بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص دلایل 
مخالفت اولیه امام گفته است: »یک نظر که بیشتر از طرف امام مطرح 
ک عراق نشویم، تا جایی که یادم هست،  می شد، این بود که وارد خا
سه دلیل داشتند و شاید بیش از این باشد؛ فرمودند: اولًا وقتی وارد 
ک عراق می شویم، مردم به خاطر تعصبات وطنی از صدام پشتیبانی  خا
می کنند. در حالی که الان مردم حامی صدام نیستند و به صورت 
اجباری به جنگ می آیند. در آن صورت بهتر می جنگند. ثانیاً جهان 
عرب و حتی دنیا، پشت سر صدام قرار می گیرند و ما به عنوان اشغالگر 
گر وارد بصره  تلقی می شویم. ثالثاً به مردم عراق آسیب می رسد. مثلًا ا
شویم، در شرایط جنگی، مردم آواره یا کشته می شوند و تلفات مردمی 
زیاد می شود. ما نمی خواهیم اینگونه بجنگیم و نمی خواهیم وارد 
شهرهای عراق شویم. این دلیل برای امام مهمتر بود؛ یعنی به عنوان 
یک وظیفه انسانی و الهی بود. نگران اذیت و آزار مردم بی گناه بودند. 
این منطقی بود که ما هم از آن پرهیز می کردیم.« البته در نهایت امام 
خمینی نظرات کارشناسی فرماندهان را پذیرفت و با عبور نیروهای 
ایرانی از مرز موافقت مشروط کرد. هاشمی رفسنجانی در خصوص 
موافقت مشروط امام گفته است: »به هر حال این استدلال، ایشان 
ک  را قانع کرد و تا این حد پذیرفتند و گفتند: »در جاهایی وارد خا

عراق شوید که مردم نیستند تا آسیب ببینند. یعنی از دو دلیلِ خود 
فاصله گرفتند، ولی روی دلیل سوم ایستادند. به همین دلیل پس 
از فتح خرمشهر، عملیات های مهم ما یا در کویر، یا در کانال ماهی 
و هور و جزایر مجنون بود، که خالی از سکنه بود. تا دجله هم رفتیم 
که باز مردم نبودند. به فاو هم که رفتیم، مردم نبودند... پس از آن 

جلسه، تا پایان جنگ، به این نظر امام عمل می کردیم.«
محسن رضایی فرمانده وقت سپاه نیز در این خصوص گفته است: 
»بعد از دو یا سه روز، احمدآقا در یک تماس تلفنی اعلام کرد که امام 
ک عراق بشــوید. خودِ من هم  فرمودند: من موافقم شــما وارد خا
ک عراق را  یک اطلاعیه خواهم داد مبنی بر اینکه ما قصدِ گرفتن خا
نداریم، ولی شما برای مساله تبلیغات، یک فکری بکنید. مراقب 
هم باشید که توپ هایتان در شهر بصره، روی سر مردم نخورد. به 
همین دلیل هم بود که ما، مانور را طــوری طراحی کرده بودیم که 
اصلًا وارد تنومه –و در حقیقت بصره- نشویم؛ از نهر کتیبان برویم 
به سمت نشوه و تا جایی که ممکن است، از ورود به شهر و اصابت 

توپخانه ها به شهر پرهیز کنیم.«
در بخشی از اطلاعیه امام که به مناسبت آغاز عملیات رمضان )اولین 
عملیات برون مرزی ایران( صادر شد، آمده است: »ملت مظلوم در بند 
کنون  عراق، عزیزان زجردیده و شکنجه کشیدۀ محترم بین النهرین،     ا
که برادران مجاهد شما در دفاع از میهن خود و دفع حملات دشمن 
ک عراق بیایند تا به خواست خداوند متعال  اسلام مجبور     شدند به خا
ملت ستمدیدۀ عراق را از شرّ     حزبی که در طول سلطۀ غیر مشروعش 
بر کشور اسلامی، آنچنان ضربه ها به این ملت     شریف وارد کرده که 
کنون که قریب دو     سال است  قابل شمارش نیست نجات دهند... ا
که به جمهوری اسلامی به جرم اسلامی بودنش حمله کرده اند و روی 
مغول را     سفید کرده اند، هزاران جوان عراقی و ایرانی را که سرمایه های 
ملت خویش بودند فدای     هواهای نفسانی خودشان نمودند که 
شما بهتر جنایات این حزب و صدام، این ابر     جنایتکار را می دانید، 
بپاخیزید و با برادران صمیمی خود دست اخوت اسلامی دهید، و   
ج کنید و خود با تضمین خود،    این حکومت ستمگر را از صحنه خار
حکومت اسلامی   دلخواه را تشکیل دهید.« امام خمینی علاوه بر 
اینکه نگران جان مسلمانان عراقی بودند، تلاش خود را به کار بستند 
تا با یک پیام تبلیغاتی، مردم مسلمان عراق را حدالامکان از همراهی 

با ارتش بعث عراق دور سازند.
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 خون شریکی دو ملت 
جنگ ایران و عراق فصل جدیدی در روابط بین دو ملت به وجود 
آورد. با شروع جنگ تحمیلی، طرفداران انقلاب اسلامی و هواداران 
امام خمینی در عراق به جبهه های ایران آمدند و همکاری خود را با 
رزمندگان ایرانی آغاز کردند. عمده فعالیت های رزمندگان عراقی در 
جبهه های ایران شنود مکالمات بی سیم، مترجمی اسرای عراقی، 

همکاری در شناسایی ها و انجام امور فنی بود.
پس از آزادسازی خرمشهر در سال ۱36۱، فعالیت های مجاهدان عراقی 
در جبهه های ایران وارد مرحله تازه ای شد و مقدمات سازماندهی 
آنان فراهم شد. هسته اولیه تیپ بدر در سال ۱362 و در شرق بصره 
شکل گرفت. در آنجا تعدادی از مجاهدان عراقی که برخی از آنان از 
اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بودند، گردانی به نام 
شــهید صدر تشــکیل دادند. این گردان تحت فرماندهی لشکر 7 
ولیعصر )عج( خوزستان بود. در سال 63 و پیش از اجرای عملیات بدر، 
رزمندگان عراقی با عنوان گردان های شهید صدر در کنار رزمندگان 
لشکر 25 کربلا، قرارگاه نجف 2 را تشکیل دادند. پس از عملیات نیز 
مسئولیت پدافندی بخشی از هور به آنان سپرده شد. سال 64 با حکم 
محسن رضایی فرمانده کل سپاه، اسماعیل دقایقی که اهل بهبهان 
بود، مسئول سازماندهی نیروهای عراقی و تشکیل تیپ 9 بدر شد.

پس از تشکیل تیپ بدر، فرماندهان سپاه به این نتیجه رسیدند 
که اسرای داوطلب عراقی هم می توانند با عنوان »احرار« )تواب( 

در این یگان حضــور یابند. پیــش از آن برخی از اســرای داوطلب 
به صورت انفــرادی در برخی از عملیات ها شــرکت کــرده بودند و 
موفقیت هایی هم داشــتند. در نخســتین فراخوان نیرو از میان 
کــه پس از  اســرای عراقی، حدود 3۰۰ تــا 5۰۰ نفر داوطلب شــدند 
انجام مصاحبه و شناســایی، جــذب و در تیپ بدر ســازماندهی 
شدند. جذب اسرای عراقی با احتیاط صورت گرفت؛ چرا که ممکن 
بود آنــان در میدان جنگ فــرار کنند و بــه ارتش بعــث بپیوندند؛ 
اما بعد از اینکــه احرار عراقی عملیات های موفقــی انجام دادند و 
مورد رضایت فرماندهان قرار گرفت، اسرای عراقی بیشتری جذب 
تیپ بدر شــدند. اســماعیل دقایقی، مجاهدان عراقی و برخی از 
فرماندهان ایرانی اسرایی را که به اجبار به جنگ فرستاده شده 
بودند را شناســایی و بــا آنان صحبــت می کردند تــا وارد یگان بدر 

شوند و از انقلاب اسلامی دفاع کنند.
تیپ بدر در اواخر سال ۱365 به لشکر ارتقا یافت و به لحاظ تشکیلاتی 
زیر نظر مجلس اعلای انقلاب اســلامی عراق قرار گرفت. لشکر بدر 
همچنین از سال 66 یگان ثابت قرارگاه رمضان شد. ماموریت قرارگاه 
ک عراق با همکاری اتحادیه  رمضان انجام عملیات های نامنظم در خا
میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق بود. آخرین عملیاتی که 
نیروهای لشکر بدر در آن حضور داشتند، عملیات مرصاد بود. در 
این عملیات رزمندگان عراقی در برابر اعضای سازمان مجاهدین 

خلق که به دامن صدام پناهنده شده بودند، ایستادند.
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 همکاری کُردهای عراق با ایران 
ک عراق نیازمند همکاری معارضان  مبارزه با رژیم بعث در عمق خا
کُرد عراقی بود تا نیروهای ایرانی بتوانند ضربه های نظامی، اقتصادی 
و روانی بر رژیم بعث عراق وارد کنند. در این میان اتحادیه میهنی، 
حــزب دموکــرات و جنبش اســلامی کردســتان عراق که از ســوی 
جمهوری اسلامی ایران حمایت و پشتیبانی می شدند، در انجام 

عملیات ها نقش موثری داشتند.
عراق از نظر فرهنگی، نژادی و مذهبی کشوری چندپارچه است 
گرا یعنی شیعیان  که در زمان حکومت صدام دو نیروی قدرتمند وا
و کردها در آن وجود داشــتند. این دو قدرت بستر مخالفت های 
مردمی، حزبــی و مذهبی را فراهم کــرده و تشــدید کردند. از یک 
ســو اخراج بســیاری از شــیعیان و ایرانیان مقیم عراق و ســرکوب 
مخالفان سیاسی و از سوی دیگر فشارهای اقتصادی و روانی در 
جامعه، نارضایتــی مردم عــراق را افزایش می داد. با فرسایشــی و 
طولانی شدن جنگ و اعتراضات مردمی، هسته های مقاومت و 
مخالفت با رژیم بعث شــکل می گرفت. همچنین پیام های امام 
خمینی )ره( به مردم و ارتش عراق زمینه ی مخالفت با رژیم بعث 
را به وجود آورده بود تا مردم رنج کشیده ی عراق تحرک جدیدی را 

برای سرنگونی رژیم بعث از داخل کشورشان آغاز کنند.
ک عراق به صورت  گروه ها، احزاب و ســازمان هایی در داخل خــا
غیرعلنی مبارزه علیه رژیم بعث را در دستور کار داشتند. این گروه ها 
اغلب از سال 62 اعلام آمادگی کرده و جمهوری اسلامی ایران نیز 
قرارگاه رمضان را مامور پشــتیبانی از آن ها کرده بود. پس از مدت 
کوتاهی قرارگاه با جمع بندی از اوضاع سیاسی - اجتماعی کشور 
عراق و برنامه ریزی مناسب با کُردها ارتباط برقرار و فعالیت نظامی 
با آنــان را آغاز کــرد. اتحادیه میهنــی و حزب دموکرات کردســتان 
ح منطقه ی شــمالی عراق بودند که در  عراق دو گروه نســبتا مطر
توســعه و پیشــرفت عملیات های قرارگاه رمضان موثر بودند و در 
ک عراق  مدت کوتاهی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در عمق خا
از سوی این گروه ها آغاز شد. این احزاب توانستند در زمینه های 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی کمک هایی را از ایران دریافت 
کنند و از این طریق ضمن مبارزه با دشمن اصلی خود )صدام( به 

حیاتشان نیز ادامه دادند.
اهداف اصلی ایران در نزدیکی به احزاب و گروه های کُرد عراق این 

بود که قوای دشــمن در طول مــرز تجزیه، گروه هــای ضدانقلاب 
در شــمال عراق کنتــرل، کار شناســایی و انجام عملیات آســان و 

عملیات هایی مشترک علیه رژیم بعث انجام شود.

 منافقین علیه ملت ها
سازمان مجاهدین خلق )منافقین( جمعیت های زیادی از دو ملت 
ایران و عراق را به شهادت رسانده اند. مسعود رجوی سرکرده سازمان 
مجاهدین خلق خرداد ســال 65 و پس از ترورهای بسیاری که در 
ایران انجام دادند، به دنبال امضای معاهده  با طارق عزیز، به بغداد 
رفت. پس از ورود وی، نیروهای سازمان در قرارگاه های تشکیلاتی 
در عراق، سازمان دهی شــدند. نیروهای نظامی سازمان سلسله 
عملیات هایی را در طول نوار مرزی ایران با حمایت و پشتیبانی ارتش 
عراق علیه نیروهای ایران اجرا کردند. سازمان در این برهه علاوه بر 
کمک های نظامی به ارتش عراق، در زمینه اطلاعاتی نیز به دولت 
عراق خدمات بسیاری ارائه داد که به جاسوسی، بازجویی از اسیران 

و تخلیه تلفنی می توان اشاره کرد.
پس از قبول قطعنامه توسط ایران در مرداد ماه سال 67، سازمان 
مجاهدین خلق تهاجم گسترده ای را به مرزهای ایران از غرب کشور 
آغاز کرد. عراق در عملیــات فروغ جاویــدان، نیروهای مجاهدین 
خلق را به انواع تجهیزات از جمله تانک، نفربر، خمپاره انداز، تیربار، 
توپ های ۱22 میلی متری و ۱۰6 میلی متری، کامیون و خودرو مجهز 
گرچه در عملیات فروغ جاویدان اقدام به کشتار مردم  کرد. سازمان ا
منطقه مرزی گیلانغرب و تخریب ادارات دولتی اســلام آباد غرب و 
جنایت علیه مردم کرد تا رعب و وحشت را در بین مردم به وجود آورد، 
اما به دلیل مقاومت نیروهای ارتش و سپاه و نیروهای مردمی که 
در استان کرمانشاه و مناطق غربی کشور حضور داشتند، در اجرای 

کام ماند و مجبور به فرار و عقب نشینی شد. عملیات نا
پس از پایان جنگ تحمیلی صدام به ایران، عراق به کویت حمله 
کنش آمریکا قرار گرفت. جنگ اول خلیج  کرد و این حمله مورد وا
فارس فرصتی شــد تا شــیعیان عراق اعتراضــات و مخالفت های 
خود را علیه صدام شــدت ببخشــند. آمریــکا از تــرس اینکه مبادا 
با قیام شــیعیان عراق منجر به ســرنگونی صدام و روی کار آمدن 
حکومتی انقلابی مانند جمهوری اسلامی ایران شود، منطقه را 
ترک کرد و دســت صدام را در ســرکوب مخالفان خود باز گذاشت 
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و در قبال جنایات صدام ســکوت کرد. هدف مخالفان صدام در 
شمال و جنوب عراق سرنگونی رژیم بعثی عراق بود. صدام در برابر 
کردهای شــمال عراق در ابتدا با سرکوب به وســیله منافقین و در 
مرحله دوم با وعده اعطای خودمختاری آنان را از ادامه قیام ضد 
بعثی و همراهی با قیام شیعیان بازداشت. اما شیعیان همچنان 
بر خواسته ی قدیمی خود مبنی بر لزوم برپایی یک دولت مستقل 

و در عین حال اسلامی باقی ماندند.
قیام شــیعیان عراق )انتفاضه شعبانیه( از مساجد، حسینیه ها، 
کبر و با رهبری روحانیت آغاز شد  شهرهای مذهبی و با شعار الله ا
و تداوم یافت. از این رو در زمان کوتاهی قیام به شهرهای زیادی 
گسترش یافت، به گونه ای که بصره به تصرف و کنترل انقلابیون 
شــیعی درآمد. پس از آن مبارزان شــیعی برای سرنگونی صدام تا 
3۰ کیلومتری بغداد نیز پیشروی کردند اما با پایان یافتن پیش از 
موعد جنگ اول خلیج فارس از سوی آمریکا، صدام فرصتی یافت 
تا به سرکوب گسترده شیعیان بپردازد. سازمان مجاهدین خلق 
که در پادگان اشــرف تجمع کرده بودند به یاری صدام شــتافتند 
و صدام را در کشــتار شــیعیان عراق یاری کردند. گفته می شود، 
منافقین 2 برابر آن تعداد افرادی را که در ایران به شهادت رساندند، 

از شیعیان و کردهای عراق به شهادت رساندند.
منافقین در عملیات های مختلفی در سرکوب کردهای عراق توسط 
صدام نقش داشتند که یکی از آن عملیات ها موسوم به انفال است که 
در آن عملیات کُردهای بسیاری کشته شدند. پس از سقوط صدام، 
منافقین همانند آوارگان در جای جای عراق و علی الخصوص نزدیک 
کنده بودند. هنــگام جنگ دوم خلیج فارس و حمله  مرز ایران پرا
آمریکا به عراق، نیروهای آمریکایی به نیروهای سازمان دستور دادند 
تا به اردوگاه اشرف بازگردند و بر فراز وسائل نقلیه خود پرچم سفید 
نصب کنند تا هدف هواپیماهای آمریکایی قرار نگیرند. در فاصله 
کراد عراق  بازگشت منافقین به اردوگاه اشــرف نیروهای مردمی و ا
کراد توسط  با خاطره جنایات انفال و کشتار ســال ۱99۱ )سرکوب ا

منافقین( تعدادی از نیروهای سازمان را کشتند.
بخشی از عملیات انفال در ارتفاعات مروارید در کردستان عراق انجام 
شد و آن بخش از عملیات، مروارید نام گرفت. طی ۱3 روز عملیات از 
یکم تا سیزدهم فروردین سال 7۱ چند هزار نفر از مردم غیرنظامی شمال 

عراق با فرماندهی نیروهای عراق و توسط منافقین کشته شدند.

 شکوه همراهی دو ملت در اربعین و دفاع از حرم
فصل برجسته خون شــریکی دو ملت ایران و عراق، مقابله با گروه 
تروریستی داعش در عراق و سوریه است. سردار سیدحمید تقوی فر 
از جمله چهره های برجسته ای است که در عراق به شهادت رسید. 
او بنیان گذار و اولین فرمانده سرایاالخراسانی بود که نقش مهمی در 
آزادسازی موصل و مقابله با تروریست های داعشی داشت. تقوی فر از 
جمله رزمندگان دوران دفاع مقدس بود که نقش مهمی در اطلاعاتِ 

عملیات و فعالیت های قرارگاه  رمضان داشت.
حمیدرضا اســداللهی، هــادی ذوالفقاری، مهدی نــوروزی و علی 
یزدانی نیــز از جمله مدافعان حرم ایرانی هســتند که دوشــادوش 
رزمندگان عراقــی در جبهه های دفاع از حرم علیه تروریســت های 

تکفیری جنگیدند و به شهادت رسیدند.
ایده شکل گیری حشد شعبی )بسیج مردمی عراق( برای مقابله با 
داعش، برگرفته از ایده تشکیل بسیج در دوران دفاع مقدس بود. سردار 
سلیمانی و دیگر مستشاران نظامی ایران در عراق، نقش مهمی در 
انتقال تجربیات دوران دفاع مقدس به دولت و نظامیان عراق داشتند.
در نهایت سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و ابومهدی 
مهندس معاون حشد الشعبی، بامداد روز جمعه ۱3 دی 9۸ توسط 
تروریســت های آمریکایی در فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند تا 
خون شریکی مردم ایران در نقطه اوج قرار بگیرد و شاهد فصل جدیدی 

در روابط دو ملت ایران و عراق باشیم.
همچنین پس از سقوط صدام، موانع ارتباط مردم ایران و عراق برداشته 
شد که تجلی این ارتباط برگزاری هرساله مراسم اربعین حسینی است. 
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جعفر قنادباشی 

کارشناس ارشد 

مسائل عراق

مـــــردمِ  عــراق 
در برابر صدام

شــیعیان عراق نقش مهــم و برجســته ای در مبــارزه با رژیم بعــث و صدام 
داشتند. آن ها بیشتر در شهرهای مهم کشور عراق همچون کربلا، بصره، 
کن هســتند. شــیعیان در دوران رژیــم بعــث جایــگاه  نجــف و بغــداد ســا
مناســبی نداشــتند و به عنوان اصلی ترین مخالفان این رژیم به حســاب 
می آمدند. آن ها از سوی حزب بعث عراق مدام تحت فشار و سرکوب بودند.
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حــزب بعــث توســط میشــل عفلــقِ مســیحی پایه گــذاری شــد. 
عفلــق دیدگاه هــای عجیــب و غریــب و در هــم آمیخته ای داشــت. 
ــا جریان هــای اســلام گرا  هــدف از پایه گــذاری ایــن حــزب مقابلــه ب
و ترویــج سکولاریســم بــود. از این رو حــزب بعــث در تضــاد کامل با 
شــیعیان بــود و گروه هــا و شــخصیت های شــیعی مخالفــان اصلی 
این حزب بودند. این حزب تلاش می کرد با شعارهای چپ گرایانه 
سوسیالیســم، مذهب زدایی را در عرصه های حکومتی و نظامی 
عراق حکم فرما کند. این حزب عمدتاً کسانی که با صدام در یک 
منطقــه زندگــی می کردنــد و یــا اقــوام او در طائفــه تکریتی هــا بودند 

را در راس مناصــب حکومتــی حــزب بعث قــرار می داد.
ــود آورده  ــه وج ــیعیان ب ــرای ش ــان ب ــای خفق ــه فض گرچ ــا ا بعثی ه
بودنــد؛ امــا شــیعیان بــه برکــت وجــود حرم هــای امامــان معصــوم 
)علیهــم الســلام( در شــهرهای کربــلا، نجــف، ســامرا و کاظمیــن و 
ــهر  ــوص ش ــه خص ــف ب ــهرهای مختل ــه در ش ــه ک ــای علمی حوزه ه
نجف داشتند، به فعالیت خود ادامه بدهند و صدام نتواند آن ها 
را از صحنه هــای سیاســی و اجتماعــی حــذف کنــد. در خصــوص 
کثریــت جمعیــت کشــور  ــز چــون شــیعیان ا مســائل اقتصــادی نی

عــراق را تشــکیل داده بودنــد و در قطــب فعالیت هــای اقتصــادی 
قــرار داشــتند، همچنــان جایــگاه اجتماعــی و سیاســی خوبــی در 
عــراق داشــتند و صــدام نتوانســت آن هــا را حــذف و یــا نقــش آن هــا 

را بــه طــور چشــمگیری کم رنــگ کنــد.
کم بر عراق  در زمان حزب بعث، شیعیان با گروه های سیاسی حا
روابــط خوبی نداشــتند. شــیعیان مــورد ســرکوب و ســوظن دولت 
ــه ای  ــه هــر بهان ــرد ب ــت عــراق تــلاش می ک ــد. دول وقــت عــراق بودن
کمــان  بــرای شــیعیان مشــکلات ایجــاد کنــد. شــیعیان از نظــر حا
عراق شــهروند درجــه دو بــه حســاب می آمدند؛ ایــن در حالــی بود 

کثریــت جامعــه عــراق را تشــکیل می دادنــد. کــه آن هــا ا
عــلاوه بر شــیعیان، کُردها نیــز مخالف صــدام و حزب بعــث بودند. 
مردم کردســتان عراق که در شــمال این کشــور و بــه دور از مناطق 
شــیعی زندگــی می کردنــد، نســبت بــه صــدام نــگاه دوســتانه ای 
نداشــتند. ایــن وضعیــت موجــب شــد تــا شــیعیان و کُردهــا در آن 
دوره به یکدیگر نزدیک شوند. شــیعیان عراقی که به ایران تبعید 
شده بودند با کردهای کردستان عراق که در ایران بودند همکاری 
می کردنــد. هــدف آن هــا مقابلــه بــا سیاســت های ســرکوبگرانه و 
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خصمانــه صــدام و رژیــم بعــث بــود. البتــه ایــن همکاری هــا پــس از 
ســقوط صــدام نیــز ادامــه یافــت و نقــش مهمــی در بیــرون کــردن 

آمریکایی هــا از عــراق ایفــا کــرد.
حــزب الدعــوه اســلامی، مجلــس اعــلای انقــلاب اســلامی و ســپاه 
بــدر از تشــکل های اصلــی و احــزاب بــزرگ شــیعیان عــراق بــود کــه 
اوج فعالیــت آن هــا بــه مقابلــه بــا رژیــم بعــث برمی گــردد. حــزب 
الدعــوه اســلامی پیــش از تاســیس حــزب بعــث، شــکل گرفــت و 
مجلــس اعــلای انقــلاب اســلامی و ســپاه بــدر از میانه جنــگ ایران 
و عــراق و در دوران ریاســت جمهوری صــدام پایه گــذاری شــد. از 
افراد برجســته شــیعیان عراق می توان به شــهید ســید محمدباقر 
صدر، ســید محمدباقــر حکیم، نــوری المالکــی، حیــدر العبادی و 
ابراهیم جعفری اشــاره کرد. این شــخصیت ها در ایران، ســوریه و 
عراق علیه صــدام و رژیم بعث فعالیــت می کردند. آن هــا در جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران، نقش جدی در سازماندهی مخالفان 
صــدام داشــتند.  شــیعیان عــراق از امــام خمینــی )ره(، آیــت الله 
خویی و آیــت الله سیســتانی پیــروی می کردند. همزمــان با جنگ 
ــه امــام راحــل بیشــتر شــد و  تحمیلــی عــراق علیــه ایــران گرایــش ب

امــام بیــش از پیــش شــناخته شــد. 
شــیعیان علاوه بر آن اختلاف اساســی که با حزب بعث داشــتند و 
بدان اشــاره شــد، به دلایل دیگری نیز مخالف صــدام بودند. اول 
اینکه حکومتی که در عراق بر ســر کار بود، دیکتاتوری بود. شــیوه  
حکومت صدام از حسن البکر و... بسیار خشن تر و سرکوب گرانه تر 
بود. آزادی بیان وجود نداشت و فعالیت های سیاسی احزاب بسیار 
محدود بود. همچنین وضعیت اقتصادی کشور عراق مناسب نبود.

همانطور که گفته شــد حزب بعث عراق ســکولار و ضددینی بود و 
خصومت شدیدی با شــیعیان داشــت. به اعتقاد بسیاری صدام 
مامور اســتعمار و غرب برای ســرکوب شــیعیان عراق و جلوگیری از 
رشــد گرایش های اســلامی در آن کشــور بود. برخی صدام را مانند 
معمر قذافی دیکتاتور کشور لیبی می دانند. وظیفه صدام سرکوب 
شیعیان بود. او بسیاری از شیعیان را به صورت دسته جمعی کشت و 
حتی زنده به گور کرد و تعدادی از علمای دینی را به شهادت رساند. 
صدام یک دیکتاتور بی رحم بود و در قلع و قمع مخالفان خود اعم 
از شیعه و کُرد و حتی اهل تسنن هیچ تردیدی به خود راه نمی داد.

در مقابل مهمترین ابزار مخالفت شیعیان عراق با صدام مقاومت 

و عدم همکاری با دولت در موضوعات مختلفی همچون پرداخت 
مالیات بود. همچنین شیعیان در محافل عمومی علیه صدام و 
رژیم بعث عراق سخنرانی می کردند. و آنگاه که صدام با پشتیبانی 
دولت هــای عــرب منطقه و شــرق و غــرب علیه مــردم ایــران جنگ 
همه جانبه ای به راه انداخت، شیعیان عراق علیه صدام اسلحه 
بــه دســت گرفتنــد و بــه دفــاع از ملت هــای مســلمان و ارزش هــای 
اســلامی پرداختنــد. آن هــا در عملیات هــای مختلفــی مشــارکت 

داشــتند و تلاش کردند تا ارتش رژیــم بعــث را زمین گیر کنند.
لشــکر بدر از سوی ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی و با پشتیبانی 
مجلس اعلای انقلاب اســلامی عراق ایجاد شــد. در ابتدا ریاســت 
مجلــس اعــلای انقلاب اســلامی با آیــت الله شــاهرودی بــود. نوری 
المالکــی و شــخصیت های دیگــری کــه در حــزب  الدعــوه بودنــد 
نیــز کمــک کردنــد تــا لشــکر بــدر تشــکیل شــود. بدنــه لشــکر بــدر از 
مــردم عــراق بــود؛ آن هایــی کــه اســیر شــده بودنــد و آن هایــی کــه از 
عراق به ایران پناهنده شــده بودند، اعضای لشــکر بدر را تشــکیل 
دادند. این لشــکر نقش تاثیرگذاری در دفاع مقــدس ایفا کرد و در 
عملیات های مختلفــی همچون کربــلای 5 و... نقش آفرین بود.
بنابراین شــیعیان عراق در شکســت ارتش رژیم بعــث و همچنین 
ســرنگونی صدام نقش بسیار مهمی داشــتند. البته حمله صدام 
ــی  ــور لشکرکش ــن کش ــه ای ــا ب ــا آمریکایی ه ــد ت ــبب ش ــت س ــه کوی ب
ــه  ــی ک ــد. نقش ــهیل کنن ــم بعــث عــراق را تس ــد و ســرنگونی رژی کنن
شــیعیان در ســرنگونی صدام ایفــا کردند عبــارت بود از روشــنگری 
و مقاومتی کــه در عــراق بــه راه انداخته بودنــد و همکاری بــا ایران 
و نهضت هایــی کــه علیــه صــدام شــکل گرفــت. بیشــترین نگرانــی 
صــدام از جمعیــت شــیعیان عــراق بــود. شــیعیان عــراق عرصــه 
ــواع  ــا ان ــد. آن ه ــرده بودن ــگ ک ــدام تن ــم ص ــات رژی ــداوم حی ــر ت را ب
ــا  ــد ت ــه کار بردن شــیوه های مقاومتــی را طــی بیســت و ســه ســال ب
صــدام ســرنگون شــود. در نتیجــه شــیعیان عــراق نقــش اثرگذاری 
در ســقوط صــدام و رژیــم بعــث عــراق داشــتند. حــزب بعــث کــه بــه 
دنبــال ســیطره بــر کشــورهای منطقــه بــود، بــا هــدف مخالفــت بــا 
گروه هــای اســلام گرا قد علــم کرده بــود و می خواســت شــیعیان را از 
صحنه سیاســی حذف کنــد، خــودش حذف و ســاقط شــد. آنچه 
شیعیان عراق نشان دادند، احیای حرکت های استقلال طلبانه 

و آزادی خواهانــه در عــراق بــود.



۸3  شماره 33 /  آبان 1400

پرسمـــــــــــان

انقلابیونِ عراق
پیش از آغاز جنــگ تحمیلی مخالفان رژیــم بعث عــراق و دولت صدام در ایــران حضور داشــتند. حضور آنان 
در جبهه های جنــگ ابتدا به صــورت انفــرادی و گروهــی و در یگان های مختلف بود و ســپس شــکل رزمی و 
منسجم به خود گرفت و تعداد عراقی های حاضر در جبهه ها افزایش یافت. با تشکیل مجلس اعلای انقلاب 
اســلامی عراق در ایران این حضور عراقی ها تقویت و پشــتیبانی شــد و موجب شــد تیپ بدر شــکل بگیرد. در 
ادامه و در میانه جنگ ایران و عراق، همکاری های سپاه با معارضان کُرد عراقی نیز آغاز شد و رزمندگان ایرانی 
با همکاری آنان توانســتند چنــد عملیات نامنظم همچــون سلســله عملیات های »فتح« و »ظفــر« در عمق 
ک کشور عراق اجرا کنند و به زیرساخت های اقتصادی آن کشور ضرباتی وارد سازند. در گزارش زیر تلاش  خا
شــده اســت همکاری معارضان عراقی با ایرانیان در طــول جنگ تحمیلــی در قالب یک داده نما ارائه شــود.

ریحانه جعفری

مروری بر جریان های معارض و مخالف صدام
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مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق

تاسیس:آبانسال1361
پس از شهادت آیت الله سید محمدباقر صدر رهبری سیاسی در عراق دچار 
خلا شــد. از این رو مجلس اعلای انقلاب اســلامی شــکل گرفت تا این خلا 
برطرف و گروه های عراقیِ مبارز در مقابله با صدام وحدت رویه داشته باشند. 

تاریخچهشکلگیری:
ابتــدا این تشــکل ارتــش آزادی بخش اســلامی در عــراق نام گرفــت که این 
نام گــذاری متاثــر از نهضت هــای آزادی بخــش در ســپاه پاســداران انقلاب 
ــکل  ــن تش ــرد و ای ــدا ک ــر پی ــان تغیی ــر موسس ــپس نظ ــا س ــود، ام ــلامی ب اس
جماعــت علمــای مجاهد نــام گرفت. ایــن نام نیــز برگرفتــه از ایــده آیت الله 
صــدر بــود. ایــده ایشــان بــرای آینــده احــزاب و گروه هــای اســلامی عــراق و 
متحــد کــردن آن هــا احیــای گــروه جماعــه العلمــا بــود. ایــن گــروه در ســال 
۱959 تشــکیل شــد، اما بارها اعضای آن مورد هجوم بعثی ها قرار گرفتند 
و کشــته شــدند. در نتیجــه گــروه از هــم پاشــیده شــد. پــس از مدتــی دفتــر 
انقــلاب اســلامی در عــراق تحــت نظــارت محمدباقــر حکیــم ایجــاد شــد و 
سرانجام تاســیس مجلس اعلای انقلاب اســلامی عراق مورد توافق افراد 
و گروه ها قــرار گرفــت. اعضای ایــن مجلــس کُردهــا، ترکمن ها، شــیعیان و 
کثریــت اعضای آن شــیعه بود. نشســت های این  اهل تســنن بودند، اما ا
مجلس در دوران ریاســت جمهوری صدام در کشــورهای ایران، سوریه و 

لبنــان برگــزار شــد کــه نخســتین جلســات آن در تهــران بود.

احزابتشکیلدهنده:
حزب الدعوه الاسلامیه

منظمه العمل الاسلامی
حرکه المجاهدین العراقیین

حزب الله کردستان عراق
اخوان  المسلمین عراق

دیدگاهسیاسی:
مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در مورد نظام جایگزین 
کمیت صدام و حزب بعث، قائل به تکثر سیاسی بود و  حا
اعضای مجلس در مورد نوع حکومت معتقد به استقرار 

حکومت ملی در عراق بودند.
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راهپیمایی علمای عراقی در تهران در دوران جنگ علیه صدام
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روسایمجلس:
دورهاول

رئیس: آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی
سخنگو: آیت الله سید محمدباقر حکیم

دورهدوم
)تاپسازسقوطصدامادامهداشت(

رئیس: آیت الله سید محمدباقر حکیم

دورهسوم
رئیس: آیت الله سید عبدالعزیز حکیم 
)برادرِ آیت الله سیدمحمدباقر حکیم(

دورهچهارم
رئیس: سیدعمار حکیم

 )فرزندِ آیت الله سید عبدالعزیز حکیم(

دورهپنجم
رئیس: شیخ همام حمودی

چهره:
ابومهدیالمهندس

ابومهدی المهندس از جمله افرادی است 
که بخش مهمی از رشد و عمر مبارزاتی خود 
را در مجلس اعــلای انقلاب اســلامی عراق 
گذراند. او سال 65 به عضویت این مجلس 
درآمد و پس از مدتی از اعضای برتر آن شد. 
ابومهدی همزمان با اینکه عضو مجلس اعلای 
انقلاب اسلامی بود و فعالیت های سیاسی 
داشت، عضو یگان بدر هم بود و فعالیت های 
نظامی داشت. او ابتدا در واحد مهندسی 
تیپ فعالیت داشت و سپس مسئول تبلیغات 
شد. پس از پایان دفاع مقدس، او همچنان 
به فعالیت های خود در یگان بدر ادامه داد و 
در دوره ای عهده دار فرماندهی سپاه بدر شد.
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   لشکر 9 بدر

تاریخچهشکلگیری:
با شروع جنگ تحمیلی، طرفداران انقلاب 
اســلامی و هواداران امام خمینــی )ره( در 
عراق به جبهه های ایران آمدند و همکاری 
خود را با رزمندگان ایرانی آغاز کردند. عمده 
فعالیت های رزمندگان عراقی در جبهه های 
ایران شنود مکالمات بی سیم، مترجمی 
اســرای عراقی، همکاری در شناسایی ها 
و انجام امــور فنی بــود. پس از آزادســازی 
خرمشــهر در ســال ۱36۱، فعالیت هــای 
مجاهدان عراقی در جبهه های ایران وارد 
مرحله تازه ای شد و مقدمات سازماندهی 
آنان فراهم گردید. هسته اولیه تیپ بدر در 
سال ۱362 و در شرق بصره شکل گرفت. 
در آنجــا تعــدادی از مجاهــدان عراقی که 
برخــی از آن هــا از اعضــای مجلــس اعلای 
انقلاب اسلامی عراق بودند، گردان شهید 
صدر را تشــکیل دادند. این گردان تحت 
فرماندهی لشکر 7 حضرت ولی  عصر )عج( 
بود. در سال 63 و پیش از اجرای عملیات 
بدر، رزمندگان عراقی با عنوان گردان های 
شــهید صدر در کنــار رزمندگان لشــکر 25 
کربلا، قرارگاه نجف 2 را تشکیل دادند. پس 
از عملیات نیز مسئولیت پدافندی بخشی 
از هور به آنان سپرده شد. سال 64 با حکم 
محسن رضایی فرمانده کل سپاه، اسماعیل 
دقایقی مسئول سازماندهی نیروهای عراقی 
و تشکیل تیپ 9 بدر شد. تیپ بدر در اواخر 
سال 65 به لشکر بدر ارتقا یافت و به لحاظ 
تشــکیلاتی زیر نظر مجلس اعلای انقلاب 

اسلامی عراق قرار گرفت.

رزمندگانلشکر:
رزمندگان یگان بدر متشــکل از دو بخش 
مجاهدان و احرار )آزادگان( بود.مجاهدان: 
رزمندگانی بودند که از عراق به ایران آمده 
و داوطلبانه در جبهه های نبرد حضور پیدا 
کردند. آن ها گردان های شهید صدر و تیپ 
بدر را تشکیل دادند. مجاهدان عراقی دو 
گروه بودند. یک گروه نیروهای نظامی یعنی 
افسران، درجه داران و سربازان عراقی بودند 
که به دلیل علاقه مندی به انقلاب اسلامی 
و امام خمینــی از ابتدای جنــگ به ایران 
پناهنده شده بودند. گروه دوم نیز نیروهای 
مردمی و مبارز شیعی بودند. برخی از آنان 
دانشجو، مهندس و صاحب تخصص بودند.

احرار: پس از تشکیل تیپ بدر، فرماندهان 
ســپاه به این نتیجه رســیدند که اســرای 
داوطلــب عراقــی هــم می تواننــد در ایــن 
یــگان حضــور یابنــد. پیــش از آن برخی از 
اســرای داوطلــب به صــورت انفــرادی در 
کــرده بودند  برخــی از عملیات ها شــرکت 
و موفقیت هایــی داشــتند. در نخســتین 
فراخوان نیرو از میان اسرای عراقی، حدود 
3۰۰ تا 5۰۰ نفــر داوطلب شــدند که پس از 
انجام مصاحبه و شناســایی، جذب و در 
تیپ بدر سازماندهی شدند. البته جذب 
اسرای عراقی با احتیاط صورت گرفت؛ چرا 
که ممکن بود آن ها در میــدان جنگ فرار 
کنند و به ارتش بعث بپیوندند، اما بعد از 
اینکه احرار عملیات های موفقی انجام دادند 
گرفتند،  و مورد رضایــت فرماندهان قــرار 

اسرای عراقی بیشتری جذب شدند.

فرماندهان:
شهید اسماعیل دقایقی )از ابتدای تاسیس 

تیپ تا زمان شهادتش در زمستان 65(
محمدرضا نقدی )از زمستان 65 تا پایان 

جنگ تحمیلی(
پس از پایان جنگ تحمیلی مجاهدان عراقی 
فرماندهی این لشکر را برعهده گرفتند. پس 
از سقوط صدام نیز نیروهای لشکر بدر که 
از طرفداران سید محمدباقر حکیم و سید 
محمدباقر صدر بودند به عراق بازگشتند و 
به فعالیت در عرصه های نظامی و سیاسی 
پرداختند و سازمان بدر را تشکیل دادند 
که شاخه نظامی آن سپاه بدر نام گرفت.
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معارضان کُرد عراقی
گروه ها، احــزاب و ســازمان هایی در داخل 
ک عراق بــه صــورت غیرعلنــی مبــارزه با  خــا
رژیم بعــث را در دســتور کار داشــتند. چهار 
ــی  نیــروی تعیین کننــده در صحنــه مبارزات
علیــه رژیــم بعــث حضــور داشــت که شــامل 
عشایر، گروه های سازمان یافته ی شیعی، 
احزاب و نظامیان مسلمان بود. احزاب در 
کردســتان عراق فعال بودند و به همکاری 

با ایــران پرداختند.

اتحادیهمیهنیکردستان
جلال طالبانی و گروه تحت رهبری وی پس 
از انشعاب از حزب دموکرات کردستان عراق 
از سال ۱97۰ تا ۱99۰ میلادی در برابر مسائل 
کمیت  داخلی عــراق، حکومت بعــث و حا
صدام، گروهک های تروریستی و ضدانقلاب 
ایرانی، جنگ تحمیلی و جمهوری اسلامی 
ایــران و حتــی در برابــر دو بلوک مســلط بر 
جهــان یعنی شــوروی و کشــورهای بلوک 
شــرق و غرب و نیز موضوعات اســتراتژیک 
بین المللــی مواضــع متفاوتی اتخــاذ کرد. 
همین موضوع سبب شــد تا ارتباط ایران 

با این حزب نزدیک شود.

حزبدموکراتکردستانعراق
ایــن حزب کــه پیــش از انقلاب اســلامی با 
دولت صدام درگیر بود و رو به تضعیف  شدن 
می رفت، با آغاز جنــگ تحمیلی فرصت را 
غنیمت شــمرد و بار دیگر نیروهای خود را 
علیه دولت عراق ســازماندهی کرد. حزب 
دموکرات کردستان عراق از همان نخستین 
سال های جنگ با ایران وارد ائتلاف شد. در 
آن دوره رهبر این حزب، مسعود بارزانی بود.

جنبشاسلامیکردستانعراق
بعــد از دو حــزب مذبــور، جنبــش اســلامی 
کردســتان عــراق که حــزب حرکت اســلامی 
کردســتان و حــزب الله کردســتان را شــامل 
می شــد، مهمترین حزب کردســتان عراق 
بود. مقر اصلی حزب حرکت اســلامی که در 
سال 6۰ بنیان نهاده شد، شهر حلبچه بود. 
حزب الله کردستان نیز در منطقه عمومی بارزانی 
و شمال شرقی استان اربیل فعالیت داشت.

همچنین حزب الدعوه اسلامی که جنبش 
مذهبی، اســلام گرا و شیعه اســت و علامه 
 ۱336 ســال  در  عســکری  ســیدمرتضی 
پایه گذاری کرد، در جنبش اسلامی کردستان 

عراق نقش داشت.
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عملیاتها:
مهمتریــن عملیات هایی کــه معارضان کُــرد عراقــی در طراحی و 

اجرای آن نقش داشتند، عبارتند از:

فتحیک
19مهر1365

این عملیات نخستین و مهمترین عملیات از سلسله عملیات های 
فتح است که با همکاری نیروهای اتحادیه میهنی کردستان عراق 
انجام شد و رزمندگان توانستند در عمق ۱۸۰ کیلومتری دشمن 
قسمتی از پالایشگاه کرکوک و پایگاه های نظامی عراق و منافقین 
را منهدم کنند. اتحادیه میهنی کردســتان در قبال خدماتی که 
ایران به آنان می داد، 2 هزار پیشــمرگ عضو این اتحادیه را برای 

این عملیات سازماندهی کرد.

عملیاتهایظفر
عملیات های ظفر در ادامه عملیات های فتح توسط قرارگاه رمضانِ 
سپاه و با همکاری نیروهای کرد عراقی انجام شد. از این سلسله 
ک عراق انجام شد.  عملیات ها، هفت عملیات تا اسفند 66 در خا
کز نظامی دشــمن در شهر کانی ماس از  در عملیات ظفر یک، مرا
توابع فرمانــداری عمادیه  عراق منهدم شــد. در عملیــات ظفر 2 
کز استراتژیک و توان رزمی و پشتیبانی نظامی دشمن در شهر  مرا
کفری داغ در اســتان کرکوک منهدم شــد. در عملیــات ظفر 3 نیز 
به شــماری از پایگاه ها، تاسیسات و ســلاح ها و ادوات دشمن در 

جنوب استان سلیمانیه حمله شد.
در عملیات ظفر 4 مقر لشکر ۱9 پیاده ارتش عراق تخریب شد. در 
عملیات ظفر 5 نیز نیروهای ایرانی و معارضان کرد به طور همزمان 
در دهوک، کرکوک و دیاله به انهدام چند مرکز نظامی پرداختند. 
ارتفاعات سنگاو در شرق استان کرکوک نیز در عملیات ظفر 6 به 
تصرف ایران درآمد. همچنین در عملیات ظفر 7 ارتفاعات منطقه 

عمومی خرمالاین در شرق استان سلیمانیه به دست آمد.
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کنــون اثــری منتشــر نشــده که بــه طــور جامع بــه نقش  گرچــه تا ا
معاودیــن و معارضیــن عراقــی در دفــاع مقدس بپــردازد یــا اینکه 
در برگیرنــده زندگی نامــه و خاطــرات آن ها باشــد، امــا در کتاب ها 
و مســتندهایی به نقش آن ها اشاره شــده که تعدادی از آن ها در 
ادامه معرفی شده و بخش هایی نیز مورد بازنشر قرار گرفته است. 

یک. عبدالجلیلِ مجاهد
سردار محمدجعفر اسدی فرمانده لشــکر 33 المهدی در دوران 
دفاع مقــدس در کتاب خاطرات خــود که با عنوان هدایت ســوم 
توسط انتشارات سوره مهر منتشر شــده از یک مجاهد عراقی یاد 
کرده که در عملیات والفجر یک به شهادت رســید. در این کتاب 
می خوانیــم: »تا راه بیافتنــد و فارســی را خوب حــرف بزنند، زبان 
مشترکمان شده بود قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. رابطه 
ما با این سه نفر و از همه بیشتر عبدالجلیل، روز به روز صمیمی تر 
می شد و در دل بچه های تیپ المهدی حسابی جا باز کرده بودند. 
فرار عبدالجلیل از عراق و آمدنش به سمت نیروهای ما هم خودش 
ماجرایی عجیب و داستانی جالب داشت. تصمیم به فرار از عراق، 
وقتی در ذهن عبدالجلیل نقش می بندد که به حرف های مادر، 
هنگام عزیمت به جنگ فکــر می کند. مادرش موقع خداحافظی 
کید می کند که مادر جان! به جبهه  فرزند با چشــم های خیس تا
گر به سوی ایرانی ها تیراندازی کنی، شیرم را حلالت  که می روی ا

نمی کنم! آن ها شیعه اند و رهبرشان آقایم خمینی است!

+ بیشتر بخوانیم

از عبدالجلیلِ مجاهد
 تا قیسِ زندان بان

سمانه پرهام

... روز بعد از عملیات والفجر یک کسی نبود که سراغ عبدالجلیل را 
نگیرد. همه بسیج شده بودند تا پیدایش کنند. بعد از چند ساعت 
پیگیری و از این و آن پرسیدن، سرانجام یک نفر پیدا شد و خبر داد 
که آخرین بار او را در میدان مین دیده در حالی که سخت مجروح 
کریز نشــانمان داد. دیدم وسط میدان  بوده. رفتیم و از پشت خا

مین رو به قبله دراز کشیده!«
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دو. میهمان نوازی کُردها
در کتاب ر که روایت زندگی شهید 
رســول حیــدری اســت و توســط 
نشر آرما منتشر شده به همکاری 
کرد عراقی با رزمندگان  معارضان 
ایرانی شده است. در بخشی از این 
کتاب آمده است: »این بار قرار بود 

کرات  رســول حیدری با گروهی از اعضای حزب الدعــوه برای مذا
گسترش همکاری با یکی از مناطق مهم کردنشین به ماموریت برود. 
مرحله ی اول استقرار در بارزان بود، شهر کوچک خالی از سکنه و 
زادگاه ملامصطفی. مرحله ی دوم سیدره کنار مقر بارزانی ها بود. 
با حزب الدعوه توافق کرده بودند همپای هم باشند. در مسیر ده 
پانزده روزه به هر روستا می رسیدند، یکی از اعضای حزب  الدعوه 
با مسئول روستا حرف می زد و موافقت او را می گرفت که این گروه 
را پنــاه دهد. بــار اول که نیــم روزی در خانــه ای ماندنــد؛ جوراب 
رســول را خانم خانه شسته بود. خیلی شــرمنده شد. هیچ وقت 
نمی گذاشت حتی همسرش جورابش را بشوید حالا یک نفر غریبه 
این کار را کرده بود. بعد که فهمید رسمشان است، حواسش به 
خود و همراهانش بود تا جورابشان را در خانه ای که مهمانشان 

می شوند، درنیاورند.«

شهیدرسولحیدری

سه. احرار عراقی
بسیاری از عراقی ها که اسیر شدند، مدتی پس از حضور در اردوگاه ها، 
داوطلب حضور در جبهه های جنگ و مبارزه بــا رژیم بعث عراق 
شدند. مرتضی سرهنگی با بسیاری از اسرای عراقی مصاحبه کرده 
که بخشی از آن ها در کتاب اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای 
عراقی توسط انتشارات سروش منتشر شده است. در یکی از گفتگوها 
آمده است: »سرباز احتیاط بودم. ارتش بعث از آغاز جنگ مرا به 
خدمت اجباری گرفت. در این جنگ ظلم و ستم زیادی به کشور 
شما رفته است. یک روز مرا به مقر فرماندهی احضار کرده بودند. 
می خواســتند بازجویی کنند زیرا پــی برده بودند کــه من به نفع 
جمهوری اســلامی شــما تبلیغ می کنم. رفتم و مقداری ســوال و 

جواب کردند. همه چیز را منکر شدم.«

ــز مایــل نیســتم کــه صــدام  در گفتگویــی دیگــر آمــده اســت: »هرگ
بــا هیتلــر، دوچــه یــا شــاه مقایســه شــود. زیــرا اعتقــاد دارم بــا اندکی 
تفحــص در زندگــی سراســر ننگیــن ایــن دیکتاتورهــا شــاید بتــوان 
یک نقطه روشــن ولو بســیار ناچیز یافت، امــا ایــن آدم عمیقاً فاقد 
تمــام صفــات انســانی اســت. او یــک عنصــر عفــن امــا خوش ظاهر، 

فریبنــده و گزنــده اســت... 
روزی کــه در بیابان هــای گــرم و ســوزان سوســنگرد اســیر شــدم، 
روشــنی و زلال اســلام را از قمقمــه پاســدار جوانــی کــه مــرا بــه عقب 
خــط منتقــل می کــرد نوشــیدم. چــه صلابــت و وجاهتــی داشــت. 
ــه  ــد. نگاهــش تســکینم مــی داد. اســارتم ب ای کاش او را می دیدی
دست او تولد دوباره ای بود. چند نفر از این پاسدارها با گروهی از 
اســرا که من هم در میــان آن ها بــودم عکــس یــادگاری گرفته اند.«
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چهار. زندان بان شیعی
در خاطرات بسیاری از آزادگان از جمله خانم معصومه آباد آمده است 
که زندان بان های شیعی به نسبت دیگر زندان بان ها رفتار بهتری با 
اسرا داشتند. در کتاب من زنده ام که توسط انتشارات بروج منتشر 
شده آمده است: »یکباره سربازی که ما او را به نام قیس می شناختیم 
و می گفت اهل نجف است دریچه را باز کرد. او جوان هجده نوزده 
ساله ای بود که کمتر می شد نشــانی از شرارت را در نگاهش دید. 

سعی می کرد اعتماد ما را جلب 
کند و در نگاهش ترحمی پنهان 
نسبت به ما دیده می شد. او به 
ما گفته بود که دریچه ی سلول 
ما از طریق دوربین مداربســته 
تحت کنترل رئیس زندان است.«

ی
نگ

ره
س

ی
ض

مرت
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پنج. نادمانِ ارتش بعث
در کتاب من در شلمچه بودم راوی شخصی به نام ثامر عبدالله از 
سرهنگ های نظامی کشور عراق است. او در این کتاب دست به 
گری علیه رژیم بعث عراق زده و از اعمــال و رفتار غیراخلاقی  افشــا
آن ها پرده  برداشته است. او می گوید که ما نمی خواستیم بجنگیم. 
حتی بسیاری از ما همان ابتدا میلی به برافروخته شدن آتش جنگ 
نداشــتیم. آن ها هم که بــه جنگ رضایــت داشــتند، در نیمه راه 
دست حزب بعث عراق برایشان رو شد و تمایلی به ادامه مسیری 
که در آن بودند، نداشــتند. ثامر عبدالله درباره به پوچی رســیدن 
افسران و سربازان عراقی حرف می زند و از نظامیانی سخن می گوید 
که در میانه جنگ از حمله به ایران پشیمان شدند و دریافتند که 
بی رحمانه به مردمی بی دفاع یورش برده و به آن ها ظلم کردند.

شش. فرماندهِ بدریون
ج بود، اما به دلیل آشــنایی که با  شــعبان نصیری متولد کر
مجاهدان عراقی داشت در دوران دفاع مقدس رئیس ستاد 
لشکر بدر شد. او سال ها پس از پایان جنگ و در جریان دفاع از 
حرم در عملیات آزادسازی موصل در جبهه عراق به شهادت 
رسید. اخلاق نیکو و پسندیده وی، مجاهدین عراقی را شیفته 
خود کرده بود؛ به گونه ای که سردار نقدی پس از شهادتش 
گفت: یاران او در عراق، عزادارتر از یاران او در ایران هستند. 
خاطرات این شهید مدافع حرم در کتاب برایم حافظ بگیر 

منتشر شده است.

هفت. کُردها در میانه جنگ ایران و عراق
اردشــیر پشــنگ در کتاب کُردها در میانــه جنگ ایــران و عراق به 
چرایی و چگونگی همکاری معارضان کُرد عراقی با رزمندگان ایرانی، 
بررسی تاثیر جنگ ایران و عراق بر جنبش مبارزاتی کردهای عراق 
و بازخوانی عملیات های مشــترک ایران و پیش مــرگان کُرد عراق 
پرداخته اســت. این کتاب توســط مرکز اســناد و تحقیقات دفاع 

مقدس سپاه منتشر شده است.
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ح کلی اندیشه اسلامی در  مهرماه ســال ۱353 هم زمان با ماه مبارک رمضان بود که جلسات »طر
قرآن« در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام شهر مشهد برگزار شد. تبیین اندیشه ی اسلامی 
بر پایه ی مباحث قرآنی ایده ای بود که آیت الله خامنه ای مباحث خود را بر اساس آن تنظیم کردند 
و با ســبکی نوین برای علاقه مندان به مباحث دینی در جلســاتی در مســجد امام حســن مجتبی 
علیه السلام شــهر مشهد در دهه ی پنجاه شمســی ارائه می دهند؛ جلســاتی که به سرعت آوازه ی 
آن در مشــهد می پیچد؛ مجموعه مباحثی که شاید مهم ترین اثر در شــناخت سنگ بنای فکری 
و اندیشه ی کلان ایشان است. کتابی که در آن نمایی کلی از اندیشه ی اسلامی ارائه می شود که 
ح ساخته است و به دلیل ارائه ی  اصول فکری و عملی اسلام را با نظمی خاص و درهم تنیده مطر
نگاهی جامع از تفکر توحیدی و با عطف نظر به تمامی ابعاد زندگی بشر، رهیافتی نو به قرآن دارد.

دریچه ای به معرفت جامع از اسلام
چرا باید کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن« را مطالعه کرد؟

علیرضا استادیان
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ح تبیین رئوس و اصول کلی اندیشه ی اسلامی با تکیه بر قرآن  »طر
ح  کریم«، مجموعه ی مباحثی است که در سال ۱353 شمسی مطر
می شود که در ابتدا کتابچه ای از خلاصه مباحث در سال ۱354 
منتشر شد؛ امّا صورت کامل و پیاده شده ی همه ی سخنرانی ها 
بعد از انقلاب انجام شد. پس از وقوع انقلاب اسلامی نیز تا مدت ها 
انتشار متن کامل ســخنرانی ها ممکن نشد. البته بخش هایی از 
آن در قالــب جزوه ها و کتابچه هایی در دســترس قــرار می گرفت؛ 
امّا مجموعه ی سخنرانی ها در ســال ۱392 در قالب کتابی با نام 
ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن« از سوی مرکز صهبا منتشر شد. »طر

روش دست اندرکاران تهیه و انتشار کتاب چنین بوده است که بدنه ی 
اصلی کتاب را از کنار هم قراردادن محتوای جلسات سامان دهند 
و برای حفظ مستقل جلسات، ابتدای هر جلسه، در صفحه ای 
ج شده است  شماره جلسه، عنوان جلسه و تاریخ برگزاری جلسه در
و انتهای هر جلسه نیز با قراردادن پلی کپی آن جلسه مشخص شده 
اســت؛ حتی کتاب به گونه ای تنظیم شده اســت که بیان و لحن 
رهبر انقلاب که با دوران رهبری تفــاوت دارد به مخاطب منتقل 
شود و خواننده با مطالعه ی کتاب همان حس مخاطبِ نشسته 
در مجلس خطیب انقلابی ایســتاده پشــت تریبون را که با شور و 

حرارت بسیار سخن می گوید، پیدا  کند.
گی هــای مهم کتاب این اســت که محتوای جلســات  یکی از ویژ
از ابتدا تا انتها، انتخاب عنوان کتــاب، ترتیب چهار بخش اصلی 
کتاب شامل ایمان، توحید، نبوت و ولایت، انتخاب عنوان برای 
هر جلســه، چگونگی ورود و خروج بــه بحث، انتخــاب آیات و ... 

همه با نظر رهبر انقلاب تنظیم شده است.

 روایت تاریخی جلســات قرآنی مسجد امام حسن 
مجتبی )ع( مشهد

بعد از تعطیلی جلسات آیت الله خامنه ای در مسجد کرامت مشهد 
در اسفند سال ۱352 بود که اقامه ی نماز جماعت در مسجد امام 
حسن مجتبی علیه السلام از طرف ایشان شروع می شود و شب های 
شنبه آیت الله خامنه ای به سخنرانی می پرداختند. به مرور زمان، 
کار مسجد امام حســن علیه الســلام رونق گرفت، به اندازه ای که 
کوچکی مسجد، گنجایش علاقه مندان به سخنرانی های آیت الله 

خامنه ای را نداشت. )۱(

روزهای آخر تابستان، امام جماعت مسجد کوچک و نیمه کاره ی 
امام حسن مجتبی علیه السلام، در انتهای بازار سرشور مشهد، با 
شروع ماه رمضان برنامه ی جدیدی برای مسجد می ریزد. سیدعلی 
خامنه ایِ سی و پنج ســاله، با آن قد رشید و چشمان نافذش، بنا 
می کند هر روزِ ماه مبارک، بعد از نماز ظهر و عصر، قرآن به دست، 
ح کلی اندیشه  پشت تریبون بایستد و یک ساعت با موضوع »طر

اسلامی در قرآن« سخنرانی کند.
کــه در ایــن جلســه شــرکت می کننــد،  هــر روز بــه تعــداد افــرادی 
افــزوده می شــود به گونــه ای کــه حتــی در گاراژ پشــت مســجد هــم 
جایــی بــرای نشســتن پیــدا نمی شــود. جلســات ســید علی آقــای 
خامنــه ای بــا ســایر جلســات تفاوت هــای جــدی داشــت؛ قبــل از 
شروع جلسه، به هر نفر خلاصه ای از مباحث را می دادند، خطیب 
انقلابی ایســتاده نطق می کرد و قــاری قرآن بعد از ســخنرانی آیات 

ح شــده در بحــث را قرائــت می کــرد. )2( مطر
ک معتقد اســت کــه ســیدعلی خامنــه ای در این  گزارشــگر ســاوا
سخنرانی ها »به تشریح اصول انقلابی قرآن و به طور کنایه در لفافه 
به تشویق و تحریک مردم و به پایداری ]در برابر[ اختلافات طبقاتی« 
می پردازد. به اعتقاد او »در پس این نشست ها سازماندهی دیگری 
وجود دارد که این جوانان را تبدیل به گلوله های آتشین می کند. 
هر کس قدری دقت و توجــه به وضع مجلس مزبــور … و نحوه ی 
کثر حضار می نمود، درمی یافت که جوان ها … ]که[  اعمال و گفتار ا
بیش از صد نفر بوده و دانشجو و کارگر و کارمند جزء و دهاتی هایی 
که در یکی دو سال اخیر به مشهد کوچ کرده اند، بوده و به طوری 
که … می گویند این گروه به طور مدام آموزش می بیند و تبلیغات 
آن چنان مؤثر است که جوانان را به صورت گلوله ی آتش درآورده 
و از هیچ چیز ترس ندارند. مبلغین گروه به عناوین مختلف ثابت 
می کنند که در حال حاضر دستگاه دولتی از حکومت یزید پلیدتر 
کبر  و بدتر است و گفته می شود که شماها مانند امام حسن و علی ا
حسین هستید؛ دســتگیری و احیاناً مرگ برایتان افتخار است و 

تمام اعضاء وابسته، با ایمان راسخ این ادعا را قبول دارند.« )3(
ک نسبت به سخنرانی های آیت الله خامنه ای در  حساسیت ساوا
مشهد بالا گرفته است؛ جلساتی که مبانی فکری و پایه های معرفتی 
انقلاب اسلامی را تبیین و تشریح می کند. ایشان این جلسات را 
این گونه روایت می کنند: »بنده یک ماهِ رمضان در مســجد امام 

دریچه ای به معرفت جامع از اسلام
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حسنِ مشهد سخنرانیِ مستمر سی جلسه ای داشتم. آن زمان به 
ضبط سخنرانی ها خیلی اهمیت داده نمی شد؛ امّا استثنائاً همه ی 
این سی سخنرانی ضبط شده  است. در آن سخنرانی ها راجع به 
توحید، امامت، ولایت، نبوّت و سایر مباحث اساسی بحث شده  
است که الآن هم آن ها را تأیید می کنم. این ها پایه های فکری برای 
گرچه ما آن موقع امیدوار نبودیم که  ایجاد یک نظام اسلامی بود؛ ا

نظام اسلامی شش هفت سال دیگر محقّق شود.
گر پنجاه سال دیگر هم ایجاد نشود، بالأخره پایه های   می گفتیم ا
فکــری اش این هاســت. آن کار، جهــت دادن بــه فکــر نســل جــوانِ 

آن روز بود.« )4(
امّا در دیگر سو، برخی نیز از این جلسات رنجیده شدند؛ افرادی 
ح شده  که توان هضم مباحث بدیع را ندارند و علیه مباحث مطر
جنجال به راه انداختند. انتقادی که حضرت آیت الله خامنه ای 
پیرامون آن می فرمایند: »من در مشهد یک بحثی کردم در باب 
ولایت، یک برداشت جدیدى از کلمه ى ولایت و مسئله ى ولایت 
که ماه رمضان بود و بحث هایی براى جوان ها می کردیم آن وقت ها 
راجع به توحید و نبــوت و چه و از جمله ولایــت، یک بحث قرآنی 
خیلی خوب و کاملی بود بعد هم چاپ شد؛ یعنی خلاصه اش هم 
یک جایی چاپ شد، اصل سخنرانی ها هم بعد از انقلاب درآوردند 
چاپ کردند. یک عده اى در مشهد جنجال علیه من به راه انداختند 
که چرا در زیر کلمه  ی ولایت فلانی این حرف ها را زده در حالی که 
این منکر به معنــاى انکار آن ولایتی که آن هــا می گفتند که نبود، 
آن ها می گفتنــد ولایت یعنی محبــت. خب ما محبــت ائمه را که 
قبول داریم؛ ولایت یعنی اعتقاد به امامت علی. این را که ما قبول 
داشتیم یک چیزهایی علاوه ى بر این ها ما از کلمه ی ولایت پیدا 
کرده بودیم. من آیات ولایت را در قرآن جمع کردم؛ آیاتی که در آن 
کلمه ى ولایت به کار رفته اســت »هنالک الولایة لله« را مثلًا فرض 
کنید و آیات متعددى را، از این کلمات یک برداشــت جدیدى از 
ح کــردم. خب این باید مغتنم  کلمه ى ولایت را من عرضه و مطر
گر یک نفرى بیاید فرض بفرمایید  شمرده بشود. در عالم پزشکی ا
ح کند که اضافه ى بر  درباره ی حصبه یک ایده  ی جدیدى را مطر
معلومات قبلی باشد با او چه جورى رفتار می کنند؟ خب احترامش 

می کنند، تکریمش می کنند.« )5(

چرا باید این کتاب را خواند؟
حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی های قرآنی خود کوشیده اند 
تا مهم ترین پایه های فکری اســلام، از ســازنده ترین و زنده ترین 
ابعادش، در خلال آیات رسا و روشن قرآن جست وجو کنند و ضمن 
تشــریح تبیینی که شــیوه ی تدبر و تعمق در قرآن را به مخاطبان 
می آموزد، پایه های مزبور در این آیات مشخص و نشان داده شود و 
در موارد لازم از روایات صحیح صادره از پیامبر خدا و ائمه معصومین 
کید بهره گیرند تا ضمن اینکه آیاتی  علیه السلام برای توضیح و تأ
از قرآن مورد تأمل و تدبر و فهم قرارگرفته، اصلی از اصول اسلام آن 
هم از دیدگاهی عملی و زاینده ی تعهد و تکلف و به عنوان یکی از 

نقاط طرز تفکر و ایدئولوژی اسلام تبیین گردد.
در مقدمه ای که در ســال ۱353 به قلم خود ایشــان به رشــته ی 
ح اســلام به صورت مســلکی  تحریــر درآمده اســت، از ضرورت طر
اجتماعــی و دارای اصول منســجم و یک آهنگ و ناظــر به زندگی 
جمعی انســان ها به عنوان یکی از فوری تریــن ضرورت های تفکر 
مذهبی سخن گفته شده است. در این مقدمه آمده است: »... 
قرآن  ـسند قاطع و تردیدناپذیر اسلام ـ در بیشترین موارد، سهمی 
در روشنگری و راهگشایی نیافته و به جای آن، دقت ها و تعمقات 
شبه عقلی یا روایات و منقولات ظنی   ـو گاه با اعتباری بیشتر ـ میدان دار 
و مسئول شناخته شده و بالنتیجه، تفکرات اعتقادی جدا از قرآن و 
بی اعتناء به آن، نشو و نما یافته و شکل گرفته است. شاید همین 
بی ارتباطی و بی اعتنایی یا احساس بی نیازی یا نومیدی از امکان 
اســتفادهای صحیح  ـکه هر یک بــه نوبه ی خود، معلــول عوامل 
خاص است ـ موجب آن گشته که تدبر در آیات قرآن، جای خود را 
به قرائت و تلاوتی سطحی و سرسری و فاقد نتیجه و ثواب دنیوی 
و یک ســره برای پاداش و جــزای اخروی داده و کتــاب کریم الهی 

دستمایه ی عوامی ها و عوام فریبی ها بشود.
با توجه به این واقعیت، می توان به طور خلاصه سه خصوصیت 
مهم را در بحث ها و گزارش های فکری اسلامی، ضرورتی دانست 
گاه و مســئول ایــن روزگار  که تخلــف از آن، شایســته ی متفکران آ
نیست؛ نخســت آنکه معارف و دستگاه فکری اســلامی از تجرد و 
ج گشته و  ـهمچون همه ی مکاتب اجتماعی ـ  ذهنیت محض خار
ناظر به تکالیف عملــی به ویژه زندگی اجتماعی باشــد و هر یک از 
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مباحث نظری، از این دیدگاه که چه طرحی برای زندگی انسان و 
چه هدفی برای بودن او و چه راهی برای رسیدن به این هدف ارائه 
می دهد، مورد بررسی و تأمل و تحقیق قرار گیرد. دیگر آنکه مسائل 
فکری اسلام به صورت پیوسته و به عنوان اجزای یک واحد، مورد 
مطالعه قرار گیرد و هر یک به لحاظ آنکه جزئی از مجموعه ی دین و 
عنصری از این مرکب و استوانه های در این بنای استوار است و با 
دیگر اجزا و عناصر، هم آهنگ و مرتبط است  ـو نه جدا و بی ارتباط با 
ح کلی  دیگر اجزا ـ بررسی شود تا مجموعاً از شناخت این اصول، طر
و همه جانبه ای از دین به صورت یک ایدئولوژی کامل و بی ابهام و 
دارای ابعادی متناسب با زندگی چند بُعدی انسان استنتاج شود.
دیگــر آنکــه در اســتنباط و فهم اصــول اســلامی، مــدارک و متون 
اساسی دین، اصل و منبع باشد، نه سلیقه ها و نظرهای شخصی 
یا اندوخته های ذهن و فکر این و آن ... تا حاصل کاوش و تحقیق 
به راستی »اســلامی« باشــد و نه هر چیز جز آن. برای برآمدن این 
منظور، قرآن کامل ترین و موثق ترین سندی است که می توان به 
آن متکی شد که »باطل را از هیچ سوی بدان راه نیست« و »در آن، 
مایه ی روشنگری هر چیز هست« و البته در پرتو تدبیری ژرف پیما 
که خود ما را به آن فرمان داده است. آنچه در این رساله گردآمده، 
نموداری اســت از کوششــی برای تأمین ایــن منظورها به صورت 

گزارشی از اسلام طی یک سلسله سخنرانی.«
آیــت الله خامنــه ای در مقدمه ی این کتــاب با نگاهــی انتقادی به 
سایر مباحثات و تحقیقات اسلامی، روش و منهج تفسیری خود 
را این گونــه تشــریح می کننــد: »در ایــن ســخنرانی ها کوشــیده شــد 
که مهم تریــن پایه های فکری اســلام، از ســازنده ترین و زنده ترین 
ابعــادش، در خــلال آیــات رســا و روشــن قــرآن جســت وجو شــود و 
آن گاه ضمــن تشــریح تبیینــی که شــیوه ی تدبــر و تعمق در قــرآن را 
بــه شــنوندگان بیامــوزد، پایه هــای مزبــور در ایــن آیــات، مشــخص 
و نشــان داده شــود و در مــوارد لازم، از روایــات صحیــح صــادر از 
پیامبــرِ خــدا و ائمــه ی معصومیــن علیهم الســلام بــرای توضیــح و 
کیــد بهره گیــری گــردد تــا ضمــن اینکــه آیاتــی از قــرآن مــورد تأمــل  تأ
و تدبر و فهــم قرارگرفته، اصلــی از اصول اســلام آن هــم از دیدگاهی 
عملــی و زاینده ی تعهــد و تکلیف به عنــوان یکی از نقــاط طرز تفکر 

و ایدئولــوژی اســلام تبییــن گردیــده باشــد.«

 پنجره ای روبه اصول فکری نهضت اسلامی
نگاه به ضرورت حرکت انقلابی و ایجاد حرکت برای ایجاد حکومت 
اسلامی در اندیشه و منش حضرت آیت الله خامنه ای روشی است 
که در این نوع مباحث به شدت مشهود است؛ مخاطب با خواندن 
این کتاب، مفسر دغدغه مند انقلاب و علاقه مند به برپایی حکومت 
اسلامی را تصویر می کند که با مراجعه به قرآن و تبیینی متصل به 
وقایع اجتماعی و سیاســی در حال تبیین اصول نهضت اسلامی 
است و تلاش دارد تا مخاطب به خصوص جوانان را با خود همراه 
سازد، پایه های فکری انقلاب اسلامی را بر مبنای قرآن تبیین کند 
و شبهات فکری و رفتاری مستمع خود را بزداید. ایشان ایمان را 
این گونه تعریف می کنند: »تلاش و حرکت آدمی-که فلسفه ی بودن 
اوست- نقطه آغاز و سکوی پرشــی دارد و آن ایمان است. ایمان 
یعنی باور، پذیرش و پایبندی به آنچه برای آن و در راه آن به تلاش 
و جد و جهد است و به راهی که وی را به آن سر منزل می رساند و 
... بالأخره به خود این تلاش و حرکت. بدون ایمان، هر حرکت و 
پویشی ناپایدار و بی فرجام است و هر پویندئی دل مرده و بی نشاط 

کد و بی حرکت.« )6( و سرانجام، خموش و را
ایشان در ادامه ی بحث ایمان تلاش می کنند تا گره از فکر انسان 
بازکرده و موانع حرکت او را بردارد و بعد از اینکه توکل و اتکا به خداوند 
را از نشانه های مؤمنین بیان می کنند، می فرمایند: »-دارم می گویم 
تا همه بشــنوند و همه بفهمند- اینی که رایج میان مردم است؛ 
می گویند آقا، خدا خــودش باید اصلاح بکند، از بنــده خدا کاری 
گر  گر از بنده خــدا کاری برنمی آمد، ا برنمی آید؛ این غلط اســت. ا
برای از بین بردن و ریشــه کن کردن فســاد، اراده ی آدمی و نیروی 
آدمی به کار نمی آمد، خدا انبیاء را بسیج نمی کرد. مردم را به پیروی 
از انبیاء دعوت نمی کرد. انبیای الهی را با رسالت های سنگین به 
صحنه ی نبرد ایــن جهان نمی فرســتاد. اینی کــه می بینید خدا 
کسانی را فرستاده برای ریشه کن کردن فساد و آن کسان از جنس 
بشرند، پس، بدانید که فساد بشری را بشر باید ریشه کن کند.« )7(

آیت الله خامنه ای به بحث ولایت که می رســند، با سؤالات مکرر 
مخاطب بحث خود را درگیــر می کنند و درصددند تا با شکســتن 
معنای مصطلح و غلط رایج، معنای صحیح از ولایت را ارائه داده و 
آن گاه لوازم این اعتقاد را بیان کنند. مثلًا، ایشان می پرسند: »بنده 
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و جناب عالی آیا دارای ولایت هستیم یا نه؟ من و شما ممکن است 
دارای ولایت باشیم، آیا مجموعاً جامعه ی ما دارای ولایت هست 
یا نیست؟ ... یک انسان دارای ولایت چگونه انسانی ست؟ من 
چه جوری باشم، دارای ولایتم؟ چه جوری باشم، دارای ولایت 
نیستم؟« ســپس، می فرمایند: »تمام تلاش ائمه برای این بوده 
که ولایت را زنده کنند، جامعه ی اسلامی را احیا کنند، این نهالی 
ع، در این باغستان در این نهالستان  را که به نام انسان در این مزر
غرس شــده با آب گوارای جان بخش حیات آفرین ولایت، زنده و 
سرسبز و بالنده کنند. این تلاش ائمه بوده، از راهش، با شکل لازم.«

»برای ولایت جامعه تلاش کردن، معنایش این نیست که بنشینیم مدام 
چانه بجنبانیم و مدام لق دهنی کنیم و فحش به زید و عمرو بدهیم، 
به این و آن. با این کارها ولایت درست نمی شود، با این کارها از ولایت 
دورتر می افتیم. راهش این است که تلاش کنیم برای قدرت دادن به 
ولی اسلام، به ولی ای که خدا گفته. دیروز معین کردم که ولی ای که 
خدا گفته چه جوری است. دیروز گفتم یک ولی را خدا با نام می گوید، 
یک ولی را خدا با نشان می گوید. یک وقت هست علی بن ابی طالب 
علیه السلام، حسن بن علی علیه السلام حسین بن علی علیه السلام، 
علی بن الحسین علیه السلام تا آخر ائمه، به نام و خصوصیات مشخص 
می شوند؛ یک وقت هست که نه، با نام مشخص نمی شوند. خود 
آن ولی ای که با نام مشخص شده اســت، می گوید: »فَأمّا مَن کانَ 
مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدینِهِ مُخالِفا علی هَواهُ مُطِیعا لأمرِ 
مَولاه« این جوری مشخص می کند. ولی، ولی ست؛ این هم از طرف 
خداست، آن هم از طرف خداست. منتها او را با اسم معین کرده اند، 
این را با اسم معین نکرده اند، این را خصوصیاتش را گفته اند. شما 
خودت حساب کردی، اندازه کردی، قواره گرفتی، الگو را گذاشتی، 
دیدی درآمد حضرت آیت الله العظمی آقای بروجردی مثلًا. توجه 
کردید؟ وقتی که انسان بنا داشت که قوانین اسلامی و مقررات الهی 
را در جامعه به صورتی که ولایت حکم می کند، زنده و احیا بکند، آن 
وقت می گردد راهش را پیدا می کند. می گردد روش ها و شیوه هایی 
که دنیا بر دوش انسان و برگردن انسان می گذارد، آن ها را یاد می گیرد. 
حالا ما بحث در شیوه ها و روش ها نداریم، اصلش را بحث می کنیم. 
گر جامعه ای دارای ولایت شد، چی می شود؟ خوب است  آن وقت ا
در یک کلمه بگویم، مرده ست که دارای جان خواهد شد. همین 

یک کلمه کافی است.« )۸(

تصویر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ی مستبد پهلوی که امام 
ک  خمینی قدس سره و یارانش را زیر سخت ترین کنترل های ساوا
قرارداده و با زندان و تبعید و شکنجه تلاش می کند تا معارف صحیح 
اســلامی را که حاصلش نه به جامعه ی طاغوتی و برپایی نهضت 
ایمانی و انقلابی است، از چشم و جان مردم به خصوص جوانان 
دور نگه دارد به خوبــی می تواند حس و حال جوانان مشــتاق در 
مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام را تصویر کند؛ جوانی که از 
معارف قرآنی لبریزشده و حال برای ادامه ی زندگی فردی و اجتماعی 
خویش، افق برایش تشریح شده و آرمانی جدید دارد و پیوسته معلم 
مفسر در قالب خطیبی ادیب، ایستاده پشــت تریبون، گره های 
فکری و شبهات اندیشــه ای او را برای ادامه ی مســیر می زداید و 
معنای صحیح توحیــد و ایمان و ولایت را نه به صــورت انتزاعی و 
ح  ذهنی در متن زندگی و برای بهبود حیات معنوی در جهان مطر
می کند و پس از آن سنگ های افتاده در پیش پای عزم حرکت او را 
برمی دارد و چون توکل را از متن قرآن و حدیث درست معنا می کند 
و حرکت انسان در مسیر خواست الهی را تکلیف می داند و از تنبلی 
ک خوب  و بی عملی مسلمانان گلایه می کند. آری! گزارشگر ساوا
فهمیده بود جوانان مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام مشهد 
تبدیل بــه گلوله های آتشــینی شــده بودند که از هیــچ چیز ترس 
ک هم به اندازه ی خودش می فهمید که در نهایت  نداشتند. »ساوا
این بحث ها، این اعتقادها به یک مبارزه ای خواهد انجامید.« )9(

پی نوشت:

۱( ر. ک : مرکز اسناد انقلاب اسلامی، خاطرات آیت الله خامنه ای، ص۸۰

2( برگرفته از مقدمه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن) با دخل و تصرف(

3( بهبودی، هدایت الله. شرح اسم. موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.

4( بیانات در دیدار اعضای هیئت مؤسس و هیئت امنای مؤسسه پژوهشی 

- فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱3۸۱/4/4

5( سخنرانی در اجتماع دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، 

۱367/7/۱3

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، صفحه 54 6( کتاب طر

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، صفحه 6۸ 7( کتاب طر

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، صفحه 566 ۸( کتاب طر

9( مصاحبه مرحوم علی شمقدری )از همراهان حضرت آیت الله خامنه ای 

در سالهای قبل از انقلاب در مشهد( به تاریخ 27/9/۱3۸۱
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کثری آمریکا علیه  رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران )۱4۰۰/۱/۱( درباره سیاست فشار حدا
کثری را برای  کثری آمریکا شکست خورد. آن احمق قبلی، این سیاست فشار حدّا ایران فرمودند: »فشار حدّا
این طرّاحی و اجرا کرده بود که ایران را در موضع ضعف قرار بدهد تا بعد، ایران به خاطر ضعیف بودن، مجبور 
کره، او هم هر چه میخواهد خواسته  های مستکبرانه ی خودش را بر ایرانِ  بشود، ناچار بشود بیاید پای میز مذا
ضعیف تحمیل کند؛ هدفش این بود. خب او گم و گور شد و رفت، آن هم با آن افتضاح. و بحمدالله جمهوری 
اسلامی با قدرت و اقتدار ایســتاده و به عزّت الهی، این کشور و این ملّت عزیز اســت. بنابراین بدانند که فشار 
کثری  گر چنانچه این دولت جدید آمریکا بخواهند فشار حدّا کثری  اش تا الان شکست خورده، بعد از این هم ا حدّا
را دنبال کنند، اینها هم شکســت میخورنــد، اینها هم گم و گور میشــوند میروند و ایران اســلامی، با قدرت، با 
عزّت هر چه بیشتر خواهد ماند.« پایگاه اطلاع رســانی KHAMENEI.IR در برنامه نگار سی و سوم گفتگویی 
در همین رابطه با  آقای سیدمصطفی خوش چشم، تحلیلگر مسایل راهبردی و بین الملل انجام داده است.

گفت وگو با سیّد مصطفی خوش چشم
 تحلیلگر مسایل راهبردی و بین الملل
کثری  درباره شکست سیاست فشار حدا

قدرتمندشدن
محکوم به

هستیم
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مورد
ْ
کثریعلیهایرانکهاخیــرا شکســتکمپینفشــارحدا

اشــارهیرهبرانقلابهمقرارگرفت،طرحیاســتمربوطبه
ابتدایدورهیریاستجمهوریاوباماکهتاالآنادامهداشته؛
مقداریدربــارهیعقبــهیاینکمپیــنصحبتکنیــد.ازکجا
شروعشد،چگونهاجراییشدوالآندرچهوضعیتیاست؟

ج بــوش پســر بــه ایــن نتیجــه  آمریکایی هــا اوّایــل دوره ی دوم جــر
رســیدند کــه گزینه هــای تک محــور مثــل اقــدام نظامــی در مــورد 
ایران جواب نمی دهــد. وزیر خارجــه ی دوره ی دوم بوش، خانم 
کاندولیزا رایس را به صلابه کشیدند که این چه سیاست خارجه ای 
است که نفوذ ایران و دشمنان آمریکا نه فقط در منطقه، بلکه در 
کــرده و هرکس کــه با آمریــکا چپ تر  آمریکای جنوبــی افزایــش پیدا
اســت و مــرگ بــر آمریــکا می گویــد، روی کار می آیــد. از آنجــا بــود کــه 
فهمیدند در ایــران نمی شــود تغییــر رژیــم داد. بنابرایــن، به خاطر 
تضاد منافع تصمیم گرفتند که جلوی رشد قدرت ایران را بگیرند. 
ــا غیرمشروعشــان در  ــد، منافــع مشــروع ی ــر ایــن کار را نمی کردن گ ا

غــرب آســیا بــه خطــر می افتاد.
تقریباً در اوّایل بهار 2۰۰۸، مجموعه ای از متفکرین، پژوهشگران و 
اندیشکده ها به این نتیجه رسیدند که قدرت ایران را مهار کنند. 
بــرای ایــن کار هم بایــد سیاســت فعلــی را کــه از دور می ایســتند و با 
ایران رفتار می کنند را کنار می گذاشــتند. در طراحی  جدیدشان، 
ابتدا به دنبال کندکردن رشد ایران، بعد متوقف کردن و در ادامه 
به عقب بر گرداندن رشــد ایران در چند حوزه بود. آن موقع اوّلین 
و مهم تریــن حوزه برایشــان مؤلفه ی قدرت منطقــه ای جمهوری 
اسلامی، بعد موشــکی و بعد هم هســته ای بود؛ امّا چرا اوّل حوزه 
هســته ای را انتخــاب کردنــد؟ یکــی از دلایلشــان ایــن بــود کــه اولًا 
راحت تــر می توانســتند از ایــران اهریمن ســازی کننــد، ثانیــاً چیــن 
و روســیه را با اســتفاده از سیاســت چماق و هویج منفعــل کنند تا 

در شورای امنیت ســازمان ملل مقابل آمریکا ایســتادگی نکنند.
کره می شد؟ دو رکن اصلی برای این  امّا چطور ایران راضی به مذا
کار تعریف شــد که البته الآن به حوزه های ســخت، نیمه ســخت و 
نرم منهــای اقدام نظامــی گســترش پیدا کــرده اســت. اوّل تحریم 
و بعــد تهدیــد باورپذیــر نظامــی، امّا نــه اقــدام! تحریــم تا قبــل از آن 
هم بود، ولــی برای اینکــه تحریم در ایــن فرمول عمــل کند، هدف 
دیگری برایش دیدند. هدفشان این نبود که اقتصاد فروبپاشد، 

کــی کــه  آن هــم اقتصــادی مثــل ایــران بــا ۱5 همســایه ی آبــی – خا
هنــوز بعــد از این همــه فشــار، جــزو بیســت اقتصــاد اوّل دنیاســت. 
هدفشان از تحریم این بود که در دوره ای  فشار را چنان بالا ببرند 
کــه هزینه هــا بــرای افــکار عمومــی، مــردم و مقامــات بــالا بــرود. در 
ــا  ــرود ت ــالا ب ــدام ب ــتانه ی اق ــا آس ــری ت ــد باورپذی ــم تهدی ــارش ه کن
محاســبات تغییــر کنــد. چــرا هزینه هــا را بــالا ببرنــد و به شــما فشــار 
کــره برویــد. ایــن فرمــول روی  بیاورنــد؟ بــرای اینکــه پــای میــز مذا

ایــران کالیبره  شــد و ایــران اوّلیــن نمونه ی آن اســت.
کثـر دو سـال ایـن   در عمـل تجربـه نشـان داد یک سـال ونیم، حدا
فشارها اوج می گیرد و بین یک سال و نیم تا دو سال افت می کند،  
ولی صفر نمی شود. این یک بخش کار بود. بخش دوم هم تهدید 
باورپذیر نظامی بود؛ یعنی وقتی شما مسئول یک مملکتی باشی 
و بگوینـد ممکـن اسـت آمریـکا حملـه نظامـی کنـد، هرچقـدر هـم 
از خـودت مطمئـن باشـی، ولـی فرمـول تصمیم گیـری ات را تغییـر 
می دهد. این همان موردی است که مطلوب نظر آمریکایی هاست. 
این دو در کنار یک عملیات روانی کاملًا موفق باعث می شـود که 
کره را انتخاب کنی و افکار عمومی چنـان تأثیر بگیرد  شـما راه مذا

که مؤلفه ی قدرتش را مزاحم معیشـت ببیند.
تهدیــدات اوبامــا را نــگاه کنیــد! او هیچ وقــت نمی گفــت کــه حمله 
می کنــم، بلکــه می گفــت همــه ی گزینه هــا روی میــز اســت. چــرا؟ 
گــر بگویــد حملــه می کنــم و نکنــد  چــون نمی  خواهــد حملــه کنــد. ا
اعتبــارش به عنــوان فرمانــده کل قــوای آمریــکا زیــر ســؤال مــی رود 
و دیگــر کســی برایــش اصطلاحــاً تــره هــم خــرد نمی کنــد. بنابرایــن، 
مســتقیم نمی گفــت. آقــای بــوش هــم هیچ وقــت نمی گفــت بــه 
ایــران حملــه می کنــم، ولــی ایــران را به عنــوان محــور شــرارت در 
کنــار کــره شــمالی و صــدام معرفــی کــرد. در دوران آقــای ترامپ هم 
اســتراتژی همیــن بــود و تغییــر نکــرد، فقط بــد بــازی کرد؛ چــون به 
ــرد. ریچــارد نفیــو، معمــار و رکــن  حــرف کارشناســان گــوش نمی ک
ــرات تیــم وزارت خارجــه را اخــراج  ک اصلــی تحریم هــا و بخــش مذا
کرد. کســی که ایــن فرمول را درســت کــرده بــود، خــودش می گوید 
کره بروی و بیشــتر از  کثر بعد از یک ســال ونیم باید به میــز مذا حدا
این چیزی گیرت نمی آید؛ امّــا ترامپ عملًا دنبال ادامه دارکردن، 

ــود. ــردن تحریم هــا ب بلکــه دائمی ک
ترامــپ در فــاز تهدیــد هــم بدتریــن کار را کــرد. بــاز هــم بــه حــرف 
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گــر  کارشناســان گــوش نکــرد. مثــلًا بعــد از تــرور حــاج قاســم گفــت ا
مــا را بزنیــد، 52 نقطــه ی فرهنگی تــان را می زنــم، ولــی نــزد! بلکــه 
خام عمل کرد. به جای اینکه غیرمستقیم تهدید کند، مستقیم 
تهدیــد کــرد و بــه همــان هــم عمــل نکــرد. ایــران زد، ولــی او نــزد. در 
قضیــه ی ســاقط کردن پهپــاد گلوبــال هــاوک هــم همین بــود. بعد 
از هدف قــرار دادن پایــگاه آمریکایی ها در عین الاســد هم، توقیف 
کشــتی انگلیســی اتفاق افتاد. بنابراین، تهدیدش بی اعتبار شد.

یعنیاینسیاستکلیآمریکاربطیبهحزبخاصندارد؟
بلــه ایــن سیاســت، اســتراتژی آمریکاســت، نــه دموکرات هــا یــا 
جمهوری خواهان. آن ها راهکار دیگری نداشتند و می خواستند 
ایــران را مهــار کننــد و بعــد از تضعیف شــدن، تغییــر رژیــم بدهنــد. 
ــم نیســت، بلکــه فروپاشــی  ــر رژی البتــه انتهــای کارشــان هــم تغیی
کفلر چند ســال  ایران اســت. موضوعی که برای اوّلین بار دیوید را
قبــل از مرگــش گفت. مختــص بــه جمهوری اســلامی هم نیســت. 
ــه ی  ح خاورمیان ــون، طــر گ ــو رفتــه ی پنتا ــر اســاس نقشــه های ل ب
بزرگ اســت و شــامل همه ی کشــورهای منطقه، حتی عربســتان 

هــم می شــود. بایــدن هــم همیــن سیاســت را دارد.
 برجام باید مثل یک پایه وجود داشته باشد تا هزینه ندهد و تحریم را 
گر تحریم را بردارد اسلحه اش را از دست می دهد. بنابراین،  برندارد. ا
هرکاری می کند به غیــر از اینکه تحریم را مؤثــر بردارد. تــازه تحریم ها 
را قاعده منــد هــم کردنــد؛ یعنــی تحریم هــای ثانویــه ی هســته ای را 
بــه اســم تروریســم، منطقــه ، موشــکی، حقــوق بشــر و ... در لایــه ی 
دوم گذاشــتند که بــه ایــن کار "تحکیم لایه هــای دیــواره ی تحریم" 
گر بایدن تحریم ثانویه ی هسته ای را بردارد، بانک  می گویند؛ یعنی ا
مرکزی باز هــم نمی توانــد یک دلار بفرســتد یا بگیــرد؛ چون به اســم 
گر کل منطقه را بدهید تا تحریم ها برداشته شود،  تروریسم است. ا
بــاز هــم بانــک مرکــزی  نمی توانــد درســت عمــل کنــد؛ چــون همیــن 
گــر طبــق ایــن فرمول  تحریم هــا در مــورد موشــکی هــم وجــود دارد. ا

عمل کنیم، باید همه ی دســتاوردهایمان را بــه آن ها بدهیم.
امّــا الآن هــردو اهــرم ســناریوی تحریــم و تهدیــد باورپذیــر نظامــی 
ــه  ــود ک ــم دو ســال ب بی اعتبــار شــده اســت؛ چــون اوج فشــار تحری
تمام شــده و افــت تأثیرگــذاری داشــته اســت. رســانه های غربــی 
و بســیاری از نهادهــای اقتصــادی بین المللــی می گوینــد ایــران 

رشــد مثبتی در صادرات نفــت و بنزین دارد و تــا یک ونیم میلیون 
بشــکه در روز نفــت خــام صــادر می کنــد و کشــتی هایش را بــا پرچم 
و جــی. پــی. اس روشــن بــا بارنامــه ی ایرانــی به ســمت ونزوئــلا و 

دیگــر کشــورها می فرســتد.
بنابراین، ســخنرانی رهبــر انقــلاب در روز اوّل فروردیــن اینجا معنا 
پیــدا می کنــد. ایــن ســخنرانی یــک ســخنرانی اســتراتژیک اســت 
کــه ســه بخــش دارد. ســخنرانی ایشــان یــک نقشــه ی اســتراتژیک 
جدیــدی هــم دارد کــه جمهــوری اســلامی یکــی دو ســال حرفــش 

ــا الآن می خواهــد عملیاتــی اش کنــد. را مــی زد، امّ

دریکجمعبندیازصحبتهایشما،طرحسیاستفشار
کثــریازدورهیاوباماآغازشــدواوباما،ترامــپوبایدن حدا
کارگزارانایناســتراتژیواحدندکــهبهتعبیرشــماخوبیابد
بازیکردند.نکتهیدوماینکهبرجامدیگرمربوطبهموضوع
هستهاینیستوبخشیازیکبستهبزرگتربرایمهارایران
کثری است؛ونکتهیسوماینکهشکستسیاستفشارحدا
یکشعاربرخاستهازداخلجمهوریاسلامینیستوازمیان

خودآمریکاییهامطرحشدهاست.
 بله، همین اســت! بایــدن، وزیر خارجــه و مشــاور امنیت ملی اش 
کثری شکست خورده  بارها رسماً گفته اند که سیاست فشار حدا
اســت. اصــلًا بگذاریــد از یــک آدم جالب تــر برایتــان نقل قــول کنم. 
قبــل از اینکــه جمهــوری اســلامی یــا دموکرات هــای رقیــب ترامــپ 
ایــن را بگوینــد، جــان بولتــن، مشــاور امنیــت ملــی ترامــپ ایــن را 
گفتــه بــود. اوّلیــن کســانی کــه دربــاره ی شکســت سیاســت فشــار 
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کثــری صحبــت کردنــد، هم تیمی هــای ســابق آقــای ترامــپ بودنــد. بعــد جمهــوری  حدا
اســلامی آمــد دربــاره ی ایــن موضــوع صحبــت کــرد.

ازسال
ً
برجامبخشیازبستهیاســتراتژیکبزرگترایالاتمتحدهاســتکهتقریبا

2۰۰9دارداجراییمیشود.هربرخوردیباآنمتاثرازنقشهیبزرگتربالادستیبرای
مهارایراناست.بااینتفاصیلتیمبایدنچهبرخوردیبابرجامخواهدداشت؟

اســتراتژی مهار در چهارچوب سیاســت چمــاق و هویج جلو مــی رود. چماقــش را توضیح 
دادم. در همــه ی حوزه هــا ســعی می کننــد هزینــه را بــالا ببرنــد. ارکان اصلــی اش همچنان 
تحریــم و تهدیــد اســت؛ امّــا ایــن اســتراتژی یــک بخش هویــج هــم دارد کــه جالب تر اســت. 
ــل  ــکلمان را ح ــم و مش ــازی کنی ــد اعتمادس ــد بیایی ــی می گوین ــت، ول ــار اس ــان مه هدفش
کنیــم. ایــن ادعــای مــا نیســت، بلکــه ادعــای آن هاســت. خانــم جســیکا متیــوس، رئیــس 
کفلــر می گویــد مــا خیلــی کار کردیــم  اســبق بنیــاد کارنگــی و عضــو هیئــت مدیــره ی بنیــاد را
ــر شــما بیاییــد مــا  گ ــه اولًا ا ــم ک ــی جــا بیندازی ــا ایــن فکــر را القــاء و در میــان نخبــگان ایران ت
حاضریــم مشــکلمان را حل و اختــلاف را رفــع کنیم، ثانیاً لازم نیســت شــما همــه ی قدرت 

و هســته ای ات را بدهــی!
کرات بیــن ایــران، اروپا  گــر قــرار اســت آمریــکا در مذا  قبــل از بهــار ۸7، آقــای بــوش می گفت ا
و آژانــس باشــد، ایــران اوّل بایــد غنی ســازی اش را تعلیــق کنــد و کنــار بگــذارد. از روزی کــه 
ح اجــرا شــد، یک بــاره آقــای البرادعــی را در بهــار ۸7 بــه تهــران فرســتادند تــا بگوید  ایــن طــر
کــره بیایــم، فقــط روی ســه  آقــای بــوش گفتــه مــن شــرط نمی گــذارم و می خواهــم بــه مذا
هزار ســانتریفیوژ نگهش داریــد؛ یعنی در بخــش هویج می گویــد شــما نمی خواهد همه ی 
قدرتــت را بدهــی، بلکه یــک ســوم از قدرتــت را بــده و روی همین جایــی که هســتی بمان.
از ســال 2۰۰۱ تــا الآن، در قضیــه ی افغانســتان و عــراق، ایــران ســه توافقنامــه  بــا اروپایی هــا 
ــد کــه مــن  ــا ایــن دی ــا ثابــت شــد کــه هــرگاه ایــران -ب بســته کــه آخرینــش برجــام اســت؛  امّ
کــره رفــت و همه ی  می خواهــم اختلافــات را حــل کنم، تــو هــم تحریــم را بــردار- به میــز مذا
تعهــدات خــودش را انجــام داد و بــه آن هــا گفــت نوبــت شماســت، ولــی آن هــا گفتنــد کــه 

آمریــکا اجــازه نمی دهــد، برویــد مشــکلتان را بــا خــودش حــل کنیــد!

چراآمریکاواروپاعلیرغماینکهایرانبهدنبالحلاختلافبودهوتعهداتشراهم
انجامداده،هیچگاهگامدرستیبرنداشتند؟

 چون آن ها اصــولًا به دنبال حــل اختلاف نیســتند، بلکه ایــن بخش هویج، سیاســت مهار 
ایران اســت. استراتژی شــان این اســت که ما را مهار کنند. آمریکا تســلیم نمی شــود. شــاید 
روزی تهدید نظامی را کاملًا از دســتش بگیریم یا خیلی کم اثرش کنیم، ولی تا آن روز ســعی  
آمریکا ایــن اســت کــه در فــاز اعتمادســازی یک ســری اقدامــات کوچــک را انجام  دهــد. حالا 
ممکن اســت ایــن کار را در شــب انتخابــات پیــش رو بــرای تأثیرگــذاری یا بــرای دولــت بعدی 

گر آمریکا شکست را   ا
پذیرفت و فهمید که تحریم 

کار نمی کند، تحریم را به 
امید رفتن به بحث موشکی 

یا منطقه برمی دارد. به 
فرض اینکه تحریم ها را 
بردارد، با چه حربه ای 

می خواهد ما را وادار کند 
که بُرد موشک هایمان را از 
دو هزار کیلومتر به سیصد 

کیلومتر برگردانیم!
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انجــام بدهــد؛ چــون آمریکایی هــا خیلــی بیشــتر از برجــام )منطقه، 
موشکی، حقوق بشر، امنیت رژیم صهیونیستی و ...( می خواهند. 
ممکــن اســت بگویــد بخشــی از پول هــای بلوکه شــده ی شــما را آزاد 
می کنــم یــا اجــازه می دهــم نفــت بفروشــید. در واقــع روغــن ریختــه 
را نــذر امامــزاده می کنــد. ســعی می کند بــا ایــن هویج اعتمادســازی 

کند کــه شــما دوبــاره در ایــن فــاز بروید.

راهبرونرفتازاینوضعیتچیست؟
 تنها راهکارمان این اســت که اســلحه ی تحریم را از دســت آمریکا 
گــر آمریــکا شکســت را پذیرفــت و فهمیــد کــه تحریــم کار  بگیریــم. ا
ــا منطقــه  نمی کنــد، تحریــم را بــه امیــد رفتــن بــه بحــث موشــکی ی
ــه ای  ــا چــه حرب ــردارد، ب ــه فــرض اینکــه تحریم هــا را ب برمــی دارد. ب
می خواهــد مــا را وادار کنــد کــه بُــرد موشــک هایمان را از دو هــزار 
گــر ایــن کار را بکنیــم،  کیلومتــر بــه ســیصد کیلومتــر برگردانیــم! ا
چگونه می خواهیــم از خودمــان مراقبــت کنیم؟ معلوم اســت که 
گــر تحریــم را بــردارد، چگونــه  مــا تــن بــه ایــن موضــوع نمی دهیــم. ا
گر تحریم  می خواهد ما را در موشکی وادار به عقب نشینی کند؟ ا
و فشــار نباشــد، می خواهــد چــه کنــد؟ بنابرایــن، دســت از تحریــم 
گــر  برنمــی دارد، مگــر اینکــه مــا تحریم هــا را کم اثــر و خنثــی کنیــم! ا

ایــن اتفــاق افتــاد، آن وقــت می پذیــرد کــه بــه تــو احتــرام بگــذارد.
احترام هم این نیست که آمریکا یی ها به جمهوری اسلامی رژیم 
نگویند و بگویند نظام! نه، احترام این است که ما و منافعمان را 
به عنوان قدرت به رســمیت بشناســند و وقتی قرارداد می بندند، 
پــای قراردادشــان بایســتند. ایــن احتــرام هــم به وجــود نمی آیــد، 
مگــر بــا قــدرت! مــا بایــد چنــان قــدرت اقتصــادی ایجــاد کنیــم کــه 
نتوانــد تحریــم کنــد. بنابرایــن، بایــد اقتصادمــان را تقویــت کنیــم. 
بــرای تقویــت اقتصــاد هــم بــه ابــزار نیــاز داریــم. ابــزارش هــم دولتی 

جوان، امیــدوار و جهادی اســت. 

دروضعیتفعلیوروبهرشدقدرتمنطقهایجمهوریاسلامیو
افولهژمونیایالاتمتحدهدردنیا،چهاتفاقیبرایپروندههای
بازمســائلمنطقهمانندیمنوســوریهخواهدافتاد؟بهطور
مشخص،مداخلاتنظامیعربستانکهباچراغسبزآمریکا

دریمنداردصورتمیگیرد.

 آقای جیک ســالیوان، مشــاور امنیت ملی بایدن، تونی بلینکن، 
وزیر خارجــه ی آقای بایدن، بایــدن و خانم کلینتــون همه حامی 
مداخله در ســوریه، جنگ ســوریه و وضعیت تروریسم منطقه ای 
بــوده و هســتند. آن هــم نــه بــر اســاس ادعــای مــا، بلکــه بــر اســاس 
اســنادی کــه خودشــان جلــوی دوربیــن اعتــراف کردنــد. در مــورد 
یمن هم همین طور اســت. همه شــان حامی جنگ یمــن بودند.
آقــای ترامــپ بنــا به دلایلــی می خواســت نیروهــا را از افغانســتان 
بیــرون ببــرد،  ولــی آقــای بایــدن نگذاشــت. در عــراق هم با ســرعت 
بیشــتری می خواســت ایــن کار را بکنــد، ولــی بــاز هــم آقــای بایــدن 
نگذاشــت. چرا؟ چون می خواهد از قدرت نظامی استفاده کند. 
آمریکایی هــا بــا زیردریایــی و کشــتی از هــوا، زمیــن و دریــا یمــن را 
محاصــره کردنــد تــا یــک دانــه گنــدم وارد ایــن کشــور نشــود؛ حتــی 
در عملیات هــای هجومــی و حملــه ی هواپیماهــای عربســتان به 
یمــن هــم مشــارکت داشــتند. عملیــات سوخت رســانی هوایــی به 
ــوز  ــد و هن ــام می دادن ــا انج ــعودی را آمریکایی ه ــای س جنگنده ه

هــم دارنــد انجــام می دهنــد.
آمریکایی هــا این قــدر وقیح انــد کــه بارهــا بــه اقدامــات قبیحشــان 
اعتــراف کرده انــد. در عرصــه ی رســانه ای هــم یمــن را بــه حاشــیه 
راندند در حدی که سازمان ملل چند سال پیش وقتی خواست 
اســم عربســتان را روی ناقضیــن حقوق کــودک بگذارد، آقــای بان 
کی مــون، دبیــرکل وقــت ســازمان ملــل گفــت آمریــکا، عربســتان و 
گــر ایــن کار انجــام شــود، دیگــر بــه ســازمان ملــل  امــارات گفته انــد ا
کمک مالی نمی کنند! این ها کار آمریکاست. آمریکا کاری می کند 
کــه عربســتان در کمیتــه ی اجرایــی حقــوق بشــر صندلــی داشــته 
کمیتــه ی اجرایــی مبــارزه  کــه در  کاری می کنــد  باشــد!! آمریــکا 
ــی داشــته  ــا تروریســم ســازمان ملــل، اســرائیل تروریســت صندل ب
باشــد و رئیس کمیســیون و کمیتــه شــود! این ها کار آمریکاســت.

پــس، راهــکار نهایــی بــرای فشــار آمریــکا ایــن اســت که اســلحه اش 
خنثی  شود و اسلحه ی ما قوی شود. اسلحه های ما کدام هاست؟ 
همان هایی که آمریکا فشار می آورد که از دستمان بگیرد. ما باید 

در عرصه های مختلف، مؤلفه های قدرتمان را تقویت کنیم.
بحــث دوم مربــوط بــه منطقه اســت. بــرای اوّلین بــار رهبــر انقلاب 
در منطقه دربــاره ی اســتقرار آمریکایی ها در شــرق فــرات صحبت 
گون نوشته شد که در غرب  کردند. از سال 2۰۱7، در بودجه ی پنتا
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آســیا آمریکا بایــد برای خلیــج فــارس و کمربند غــرب عراق تا شــرق 
ســوریه هزینــه کنــد و توجــه و تمرکــز داشــته باشــد. کمربنــد غــرب 
عراق تا شــرق ســوریه خیلــی منطقــه ی مهمــی اســت. اصلی ترین 
پایــگاه منطقــه ای آمریــکا در ایــن منطقــه در عین الاســد قــرار دارد 

تا بــه کل ایــن کمربنــد پوشــش هوایــی بدهد.
آمریکایی ها اسم این منطقه را کانال »مدیترانه ی ایران« گذاشتند. 
قصدشان هم این اســت که در برابر این کانال مانع درست کنند. 
اینکه رهبر انقلاب می فرمایند آمریکایی ها باید از شرق فرات بروند، 
در این چهارچوب معنا می شود. ایشان در مقابل طرح آمریکا یک 
گر می توانی مانع درست کنی، خواب  هدف استراتژیک دارند؛ یعنی ا
و خیال است. محور مقاومت به هم متصل است و نمی گذاریم چنین 
اتفاقی بیفتد. این هدف بسیار مهم و ویژه است. حمله ی موشکی 
سال گذشته ی ما به عین الاسد در این چهارچوب معنا پیدا می کند. 
در واقع زدن عین الاسد بخشی از این استراتژی بود که نشان  دهد 
جمهوری اسلامی از روی هیجان و عصبانیت همین طوری عین الاسد 
را انتخاب نکرده است. گام اوّل ما اخراج آمریکا از عراق و گام دوم، 
اخراج از شرق فرات تا غرب عراق است، برای اینکه وضعیت مؤلفه ی 
منطقه ای ما همچنان قدرتمند و قدرتمندتر شود. این اقدام یکی 
از بخش های تقویت مؤلفه های قدرت است و این باعث می شود 
ما هرچه بیشتر قدرتمندتر شویم تا در این تقابل وزن  آمریکایی ها 

کمتر و ضعیف تر شود. البته زمان هم به نفع ماست.

بااینوضعیت،آیندهراچطورمیبینید؟
کارآمد شــدند، در فاز تهدید نظامی و   آمریکایی ها در فاز تهدید نا
در فاز تحریــم  هم قدر تشــان روبه کاهش اســت. هرچه توانســتند 
تحریــم کردنــد و دیگــر جایــی نمانــده اســت کــه تحریــم کننــد؛ امّــا 
ایــران تــازه بــه اوّل مقاومــتِ فعــال رســیده اســت. مقاومــت فعــال 
از یک ســال و نیم پیــش شــروع شــده کــه همــان کاهــش تعهــدات 
برجامی اســت. بــا آمــدن آقــای بایــدن هم بــه برخــی ثابت شــد که 
هیــچ اتفاقــی نمی  افتــد و اســتراتژی همــان اســت، ولی مــا محکوم 
بــه قدرتمندشــدن هســتیم. محکــوم بــه قوی کــردن اقتصادمــان 
هســتیم. مــا بایــد مؤلفه هــای قدرتمــان را قــوی کنیــم و هیــچ راه 
ــازه می خواهیــم از امســال  ــازه اوّل راهیــم؛ ت ــم. مــا ت دیگــری نداری
قدرتمــان را تقویــت کنیــم، مقاومــت فعالمــان را درســت، ســریع و 

هوشــمندانه اجــرا کنیــم تــا قدرتمنــد شــویم.
گر در این معادله وزن بگیریم، طرف آمریکایی مجبور است به ما   ا
احترام بگذارد، مگر اینکه خودمان به دست خودمان کار نادرستی 
بکنیــم کــه مــن بعیــد می دانــم. عقــل و شــعور مــردم ایــران بســیار 
بیشــتر از این حرف هاســت. مردم ایران آدم های چند جانبه گرا و 
چنــد جانبه بیــن و عمیق بین انــد و خــوب می فهمنــد. ان شــاءالله 

دیگر هیچ ســالی به بدی ســال های 97 تا 99 نخواهیم داشــت.

یعنیشرایطالآنباچندسالقبلاینقدرمتفاوتاست؟
 فشــارهای ســال 97 تا 99 در شــرایطی وارد شــد که ما فقط منتظر 
نشســته و دست روی دســت گذاشــته بودیــم تــا آمریــکا بــه برجــام 
برگــردد و تحریــم نکنــد. هیــچ ســناریوی دیگــری نداشــتیم. خــب 
معلــوم اســت کــه آمریــکا ایــن کار را نمی کنــد و دیدیــد کــه فرقــی 
کثــری به اعتراف خودشــان  هم نکرد! امّــا الآن دوره ی فشــار حدا
تمام شــده و روبــه کاهــش اســت. از ســوی دیگــر مــا تــازه از اینجا به 
بعد می خواهیم اقدام کنیم. کلی پتانســیل، ظرفیت و اســتعداد 
در کشور هست که استفاده نکرده ایم. چرا رهبر انقلاب مخصوصاً 
فرمودنــد پــل ایــران؟! ایــران، پــل شــمال و جنــوب شــرق و غــرب 
اســت؛ یعنی من می خواهم ایران بخشــی از اســتراتژی اقتصادی 
منطقه ای ایــن بخــش از جهان باشــد )شــرق آســیا تا غرب آســیا(. 

ایــران پــل ارتباطــی شــرق و غرب اســت.
مــا می توانیــم عضــو بخــش مهــم و غیرقابــل جایگزینــی از چندیــن 
پروژه ی بین المللی باشــیم. جغرافیــای ایران غیرقابــل جایگزین 
اســت و به لحــاظ صرفــه ی اقتصــادی بهترین جاســت. مــا نیرویِ 
جــوانِ  تحصیل کــرده داریــم کــه بایــد بالفعلشــان کنیــم. به جــای 
اینکــه فقــط دنبــال حــل اختــلاف بــا آمریکایی باشــیم کــه خودش 
گــر دولتــی  نمی خواهــد، بایــد شــروع بــه اقــدام کنیــم. مطمئنــاً ا
کار اقتصــادی و معیشــت مــردم  کنــد و فقــط بــه  کار  کــه  باشــد 
بپــردازد و همــه ی اقداماتــش، حتــی سیاســت خارجی اش محــور 
اقتصاد و معیشــت باشــد، به یقین بر اســاس نقشــه ی راه درســت 
مــا می توانیــم بــه ســرانجام و مقصــودی کــه می خواهیــم برســیم. 
بــه همیــن دلیــل فکــر نمی کنــم هیــچ ســالی بــه بــدی ایــن دو ســال 
تکــرار شــود. از امســال بــه بعــد بــا اقداماتــی کــه می کنیــم قطعــاً 

وضعیتمــان روبــه بهبــود مــی رود.
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ابوالفضل صالحی

چگونگی بازسازی انقلابی مدیریت اجرایی کشور

تحول مستمر؛ راه علاج
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 »همّتتــان را متمرکــز کنید بر اینکه یک بازســازی انقلابــی و البتّه 
عقلانی و فکورانه در همــه ی عرصه های مدیریّتی ان شــاءالله به 
وجود بیاید.«۱4۰۰/6/6 این بخش از بیانات رهبر انقلاب اسلامی 
در نخستین دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم، 
ح یک سرفصل و جهت گیری اساسی برای دولت جدید،  در واقع طر
کارگزاران قوه ی مجریه و مجموعه ی دستگاه دولت بود. در واقع 
حضرت آیــت الله خامنه ای »بازســازی انقلابــی مدیریّت اجرایی 
ح  کشــور« را به عنوان یک مطالبه ی کلان از دولت سیزدهم مطر
ساختند، اما بازسازی انقلابی مدیریت به چه معناست و چگونه 

قابل اجراست؟

تحرّک انقلابی بر مدار شاخص ها
»]بازسازی انقلابیِ عرصه های مدیریّتی[ یعنی حرکت بر روی ریل 
انقلاب، در بخشهای مختلف مدیریّتی ای که در کشور هست. در 
همه ی بخشها؛ بخشهای اقتصادی، بخشهای سازندگی، بخشهای 
مربوط به سیاست خارجی و دیپلماسی، بخشهای خدمت رسانی 
به مردم، بخشهای علمی و فرهنگی و غیره؛ در همه ی این بخشها 
یک تحرّک انقلابی باید به وجود بیاید.«۱4۰۰/6/6در این تعریف 
آنچه که محوریت دارد »انقلابی« بودن دستگاه مدیریّت اجرایی 
کشــور و برخورداری آنان از عنصــرِ »تحرّک انقلابی« اســت. بر این 
اســاس، برای فهم صحیح و دقیق موضوع بایــد انقلابی بودن و 

حرکت بر روی ریل انقلاب را مورد توجه و کنکاش قرار داد.
از منظر رهبر انقلاب »انقلابیگری یعنی عادلانه، خردمندانه، دقیق، 
دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کردن.« 
95/4/9و از ســوی دیگر »انقلابیگری به  آن  اســت  که  ما مواضع  
اسلامی و انقلابی را قاطعانه  و بدون  رودربایستی و مرعوب  شدن  
و خام  شــدن  در مقابل  برخــی از چهره هــای امیدبخــش  کاذب ، 

حفظ کنیم .« 6۸/5/3۱
در این زمینه »پایبندی« به »شاخص های انقلابی بودن« و »مبانی 
و ارزشهای اساسی انقلاب«، شاخص اول است، »شاخص دوّم، 
هدف گیری آرمانهای انقلاب و همّت بلند برای رسیدن به آنها... 
شاخص سوّم، پایبندی به استقلال همه جانبه ی کشور، استقلال 
سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی -که مهم تر از همه 
است- و استقلال امنیّتی؛ شــاخص چهارم، حسّاســیّت در برابر 

دشــمن و کار دشــمن و نقشــه ی دشــمن و عدم تبعیّت از او... و 
شاخص پنجم، تقوای دینی و سیاسی که این بسیار مهم است. 
گر در کسی وجود داشــته باشد، قطعاً انقلابی  این پنج شاخص ا

است.« 95/3/۱4
در این نگاه، انقلابی گری علاوه بر تدیّن، با عناصری چون »انضباط« 
و »عقلانیت« پیوند خورده اســت: یعنی یک فرد انقلابی »دارای 
سواد، دارای انضباط، دارای تدیّن، دارای حرکت، دارای عقل، 
خردمند.« 95/7/2۸  است. »عقلانیّت واقعی هم در انقلابیگری 
است. نگاه انقلابی است که میتواند حقایق را به ما نشان بدهد... 
عقلانیّت معنایش این است که انسان اصالتها را بشناسد؛ عقلانیّت، 
تکیه ی به مردم است؛ عقلانیّت، تکیه ی به نیروی داخلی است؛ 
عقلانیّت، تکیه و توکّل به خدای بزرگ است. عقلانیّت اینها است؛ 
عقلانیّت در این نیست که انسان خود را بعد از رها شدن از چنبره ی 
قدرت آمریکا و استکبار، مجدّداً نزدیک به آنها بکند. اینها عقلانیّت 
نیست؛ عقلانیّت را امام داشت؛ عقلانیّت را انقلاب به ما میگوید.« 
96/3/۱4 ؛ البته »شــیوه ی صحیح جمهوری اسلامی نیز از اوّل 
کار تا امروز این بوده کــه حرکت انقلابی با حرکت اندیشــه ورزانه و 

عقلانی همراه باشد.« ۱4۰۰/6/6

 رفتار انقلابی و مدیریت جهادی
اما حرکت بر ریل انقلاب و انقلابی عمل کردن در عرصه ی مدیریت 
کشور نیازمند روحیه انقلابی و عزم و اراده مستحکم است؛ روحیّه ی 
انقلابی »معنایش این است که یک انسان انقلابی، شجاعت دارد، 
اهل اقدام است، اهل عمل است، ابتکار می ورزد، بن بست شکنی 
میکند، گره گشایی میکند؛ از چیزی نمیترسد، به آینده امیدوار است، 
به امید خدا به سمت آینده ی روشن حرکت میکند؛ انقلابی گری 

یعنی این؛ این ]فرد[ انقلابی است.« 95/۸/۱2 
در حقیقت فرد دارای روحیه و عمل انقلابی »بایستی ایمان داشته 
باشد، سواد داشته باشــد، غیرت داشته باشد، شجاعت داشته 
باشد، خودباوری داشته باشد، انگیزه ی کافی برای حرکت داشته 
باشد، توان جسمی و فکریِ حرکت داشته باشد، هدف را در نظر 
بگیرد، چشم را به اهداف دور متوجّه بکند و به تعبیر امیرالمؤمنین 
»اَعِرِ الَله جُمجُمَتَک«؛ زندگی خودش و وجود خودش را بگذارد در 

راه این هدف و با جدّیّت حرکت کند.« 95/7/2۸
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به شکل خلاصه »رفتار انقلابی ]یعنی[ حرکت جهادی... مدیریّت 
جهــادی« 97/3/3۰ و بــرای عملی شــدن ایــن بازســازی انقلابی 
در عرصــه ی مدیریــت اجرایی کشــور »بایــد مدیریّت جهــادی را بر 
دیوان سالاری های فرسوده ترجیح بدهیم؛ این یکی از اولویّتهای 
ما است؛ اصرار بر مدیریّت جهادی. مسئولین کشور... در بخشهای 
مختلــف، مدیریّــت جهــادی را دنبــال بکننــد. مدیریّــت جهــادی 
به معنــای بی انضباطی نیســت؛ پُــرکاری، بــا تدبیر حرکــت کردن، 
شــب وروز نشــناختن و دنبــال کار را گرفتــن، این معنــای مدیریّت 

جهادی است.« 96/۱۱/29

 مدیریت انقلابی در مسیر جهتگیری های امام)ره(
تحقق این مطالبه ی مهم اما نیازمند دو مسئله ی مهم است. اول 
اینکه »جهتگیری را باید درست انتخاب کنیم؛ چنانچه جهتگیری 
را غلط انتخــاب کردیــم، در انتخــاب جهتگیری اشــتباه کردیم، 
تلاش مضاعف مــا نه فقط ما را به نتیجه نمیرســاند، بلکــه ما را از 
راه دور میکنــد... وصیت نامــه ی امام که یک مجمــل و موجزی 
است از جهتگیری های امام، دم دست همه است. این قطب نما 
است، این شاخص اصلی است. بنابراین جهتگیری ها مشخص 
است... اولین کار هر مدیری در هر بخشی این است که جهتگیری 
درســت را در نظــر بگیــرد.« 92/4/3۰ و نکته ی کلیــدی دوم که 
مخاطب اصلی آن وزرا و مدیران ارشد قوه ی مجریه هستند اینکه 

»در محیط وزارتخانه، آن جوّ حزب الّلهی را غالب کنید. با همان 
بارِ معنایی که کلمه »حزب الّلهی« دارد. باید آدمهای متدیّن بر 
کم باشند... آنهایی که تعیین کننده اند،  سرنوشت تشکیلات حا
راه را مشــخّص میکنند و بخصوص، در ســطوح بالای مدیریّت و 
نیز کارشناسی هایی که خط دهنده هستند، باید افرادی باشند 

با روحیه انقلابی و اسلامی عمیق.« 72/6/3

 انقلابی مستمر و تحول دائمی
»بعضی خیال میکنند انقلاب فقط سال 57 بود و تمام شد؛ این 
خطا اســت. انقلاب در سال 57 شــروع شــد، نه اینکه تمام شد؛ 
آغاز تغییر، آغاز حرکت اصلاحی در جامعه در سال 57 اتّفاق افتاد، 
در بیســت ودوّم بهمن اتّفاق افتاد و آنجا شروع شد؛ بتدریج این 
حرکت بایــد عمیق تر، وســیع تر، گســترده تر، خردمندانه تر ادامه 
پیــدا کند، نه اینکــه متوقّف بشــود.«96/۱۱/29 کتــه ی مهم در 
این بحث این است که بدانیم »انقلاب یک امر مستمر است؛ یک 
امر دفعی نیســت که بگوییم در تاریخ فلان، مثــلًا یک حادثه ای 
اتّفاق افتاد، انقلاب یک حقیقت ماندگار و حقیقت دائمی است. 
انقلاب یعنی دگرگونی؛ دگرگونی های عمیق در ظرف شــش ماه و 
یک سال و پنج سال به وجود نمی آید؛ علاوه بر اینکه اصلًا دگرگونی 
و صیرورت -یعنی حالی به حالی شــدن، تحوّل- اصلًا هیچ وقت 
تمام نمیشود؛ انقلاب یعنی این. انقلاب یک امر دائمی است... 
جمهوری اســلامی باید مظهر انقلاب باشــد. یعنی همان حالت 
تجدیدپذیری، همان حالت تحوّل دائمی، همان حالت باید در 
 جمهوری اسلامی نیست؛ 

ّ
جمهوری اسلامی وجود داشته باشد والا
حکومت اسلامی نیست.« 94/6/25

پایان اینکه بدون جهت گیری و حرکتِ انقلابیِ مستمر نمی توان 
گر می خواهیم مشکلات  انقلاب و دستاوردهای آن را حفظ کرد و »ا
گر می خواهیم این کشور عزّت پیدا کند،  این کشور حل بشود، ا
رفاه پیدا کند، کشوری بشــود که از لحاظ پیشــرفت های مادّی 
و معنوی و اخلاقی و فرهنگی الگو بشــود، باید راه انقلاب را ادامه 
بدهیم؛ انقلاب، راه علاج منحصر این کشور بود و هست و در آینده 

هم خواهد بود.« 95/۸/26
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جستاریݡ پیرامون 
ریشه هایݡ داعش

نویسنده: محمد مفتي

مترجم: مجتبی آذرشب

منبع: روزنامه عربستانی عکاظ

اغلب اوقات انســان تصــور می کند که اطرافیــان و آن چه کــه در اطراف او جــود دارد را به 
خوبــی درک می کند، ولی در حیــن برخورد با اطرافیانش متوجه می شــود کــه رفتارهای 
گی های شخصی آنهاست. در حالی که، ارتباط نزدیک وعمیق  آن ها بیانگر ماهیت و ویژ
در رویدادهای خاص، ماهیت واقعی یک فرد را آشکار می کند. برای نمونه همه اعضای 
یک موسســه یا اداره دارای درجه رفتاری مشــابهی هســتند، اما هنگامی که یکی از آنها 
ارتقا می یابد، متوجه می شــویم قرار گرفتن در این جایگاه خصوصیات واقعی او را آشکار 

می کند و ماهیت شخصیت او ظاهر می شود.
همیــن مســئله درموقعیت هــای مختلــف تکــرار می شــود، بــه عنــوان مثــال، معاشــرت 
گی هــای فــردی او را مشــخص می کنــد، کــه اغلب  نزدیــک بــا شــخص یــا مســافرت بــا او، ویژ
ــا شــگفت  ــود، در ایــن شــرایط همــه م ــدود روزمــره مشــخص نمی ش ــای مح در برخورده
زده می شــویم کــه در مقابــل شــخصی کامــلًا متفــاوت قرارداریــم کــه بــا شــخص اصلــی کــه 
می شناســیم بــی ارتبــاط اســت. برخــی از افــراد دردنیــای امروزآنقــدردر قرارگرفتــن پشــت 

نقــاب اصلــی خــود مهــارت دارنــد کــه نفــوذ بــه شــخصیت واقعــی آن هــا دشــوار اســت.
گر کمی بر تجزیه و تحلیل های ســطحی انجام شــده توســط برخی تأمل کنیــم و به این  ا
نتیجه برســیم که ســازمان تروریســتی داعش در زمین شکســت خورده و ازهم پاشــیده 
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اســت و وجود آن برای همیشــه پایان یافتــه، درمی یابیم که این 
نتیجه گیری درعدم بررسی دلایل و انگیزه هایی است که از ابتدا 
به ظهور این سازمان منجر شد. با توجه به این دلایل و ریشه کن 
کردن آن انگیزه ها، ما می توانیم با اطمینان اعلام کنیم که داعش 
در واقع به پایان رسیده است، در غیر این صورت، این گروه ممکن 

است دوباره شکل بگیرد و ظهور کند.
داعش آن طوری که بعضی ها فکر می کنند، نیروها، خودروها و پرچم های 
سیاه نیست. داعش یک ایدئولوژی تروریستی است که هیچ دین و 
اعتقادی ندارد. این گروه در شرایط خاص سیاسی و اجتماعی متولد 
شد و علی رغم ادعای دین داری، هر فردی که کمترین اطلاعاتی از 
ارکان دین واقعی اسلام داشته باشد، می تواند به راحتی تضاد بین 
عقیده ها و رفتار این گروه را متوجه شــود. به عنــوان مثال، داعش 
نفرت پنهانی نسبت به همه چیز دارد، برخلاف شریعت اسلام، که 

از جهان بینی منسجم، هماهنگ و مسالمت آمیز نشأت می گیرد.
با نگاهی گذرا به پیشینه رهبران داعش، درمی یابیم که بیشترآنها 
دارای ســوابق کیفری و مجرم بوده اند. همچنین بســیاری از آن ها 
ازدرون خانواده هــای از هــم پاشــیده ای کــه روابــط انســانی در آن 
حکمفرما نبــوده به این گــروه ملحق شــده اند و به دنبــال قربانیانی 
هســتند که بــا ناخن هــای خــود پوستشــان را کنــده و زهرشــان را در 
آنهــا بریزنــد. همــه چیــز بــرای آنهــا مجــاز اســت، دروغ، کلاهبــرداری 
و شــهادت دروغ، و بــرای آن هــا هــدف وســیله را توجیــه می کنــد و 
ممکن اســت برخــی افــراد آنهــا را کافــر توصیــف کننــد، همان طوری 
ــه فکــر می کنــد دیگــران از او  ــر یــک شــخص افراطــی اســت ک ــه کاف ک
گاهی کمتری دارد. رهبران داعش و وابستگان آن، برای رسیدن  آ
بــه جاه طلبی هــای خــود تنهــا از پوشــش دیــن اســتفاده می کردند، 
ــل هرکســی  ــر دوش می کشــند و آن را در مقاب بنابرایــن مهــر کفــار را ب
ــل رویاهــا و جــاه طلبی هــای آنهــا می ایســتد برافراشــته  ــه در مقاب ک
ــا ســاده ترین اصــول اســلام را در برخــورد  می کننــد. مخالفــت آنهــا ب
زنــان می بینیــم. در حالــی کــه دین اســلام بــه زنــان احترام گذاشــته 
و حقــوق آنهــا را بــرای آنهــا حفــظ کــرده اســت، ولــی داعــش بــا زنــان 
مانند اسیر برخورد کرده و وجود آنها را هدفی برای برآورده ساختن 
ــزد داعــش ماننــد کالاهایــی  ــان در ن ــد. زن هوس هــای خــود می دان

هســتند کــه در بازارهــای بــرده فروشــی خریــد و فــروش می شــوند.
افتادن پرچم های ســیاه داعــش در برخی از کشــورهای عربی به 

معنای سقوط داعش نیســت. داعش یک ایدئولوژی تروریستی 
ک مناسب و آب و هوای مساعد  تجدید شده است. هنگامی که خا
را پیدا کرد، جوانه می زند و دوباره رشد می کند، با همان نام یا نام 
دیگر، هیچ تفاوتی وجود نــدارد. برای خلاصی از شــر داعش باید 

ک آن را جستجو کرد.  دانه های پوسیده و ریشه های ناپا
ممکن اســت برخی تصور کنند که داعش منتظر لحظه ای است 
که بتواند از طریق اختلافات مذهبی و فرقه ای به شهروندان نفوذ 
ج هســتند و  ج و مر کند، اما در واقع، بذرهای داعش در کمین هر
منتظر لحظه ای هستند که کشــورها متلاشی شده و انگیزه های 
آنها نابود شود تا ارتش پنهان داعش دوباره قد علم کند. نیروهایی 
که در ظاهرشان را پوشانیده اند ولی درون آنها از نفرت کورکورانه 
نسبت به همه چیز و اطرافیانشان پر شده است. این ارتش پنهان در 
ج و ناامنی است تا بذر اختلاف را بکارد و به اصطلاح  ج و مر کمین هر
جنگ های داخلی را به راه بیاندازند و از ناامنی و نابودی کشورها 
بهره ببــرد. بنابراین، برای جلوگیری از به وجــود آمدن این فتنه، 
باید به علت پنهان و مبهم شکل گیری این ایدئولوژی مخرب توجه 
کامل داشته باشیم. تهدید داعش هنوز وجود دارد و پرچم های 

سیاه آن منتظر لحظه مناسب برای پرواز مجدد هستند.
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آنچه آمریکا هرگز درباره داعش نفهمید 

Shadi Hamid :نویسنده

مترجم:فاطمه  کیانی 

BROOKINGS:منبع

یادداشـــتویراســـتار:شـــادی حمیـــد نوشـــته اســـت برخـــلاف بیشـــتر گروه هـــای تروریســـتی، داعش علاقـــه خاصی 
بـــه دولتی ســـازی داشـــت، علاقـــه ای کـــه در تبلیغـــات )وعـــده و وعیـــد و حـــرف پـــوچ( گـــروه منعکـــس شـــده بـــود.

گر در  در سال های اخیر داعش به اسم یک ایالت مسلمان با وحشی گری و بی رحمی بسیاری خودنمایی کرد. ا
بین همه ی گروه های افراطی یک گروه شایسته صفت شیطان و اهریمن باشد، همان داعش است. این دقیقا 
حس انزجار و نفرت ماســت از چیزی که داعش به خوبی آن  را به دســت آورده، و در همین راســتا صحبت کردن 

درباره اینکه داعش چه بود، چه معنایی داشت و هنوز چه معنایی دارد دشوار است.
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کتبر، واشنگتن  بعد از کشته شدن سردسته داعش در 27 ا
پســت به خاطر توصیــف ابوبکر البغــدادی در تیتــر مربوط 
گهی هــای درگذشــت خــود بــا عنــوان "عالــم مذهبــی  بــه آ
ســخت گیر" مورد تمســخر قــرار گرفــت. )تیتــری کــه بعد ها 
تغییــر کــرد( دونالــد ترامــپ همــان تیتــر را توییــت کــرد و 
ایــن بــار رســانه ها انتقــاد شــدیدتری نســبت بــه رئیــس 
جمهــور ایــالات متحــده داشــتند، چــرا کــه موضــع ترامــپ 
دربردارنــده جنایــات داعــش بــه عنــوان یــک متجــاوز و 
قاتل ســریالی نیز بود. انتقادات مشــابهی علیــه روکمینی 
 Falih(و فالح حســن )Rukmini Callimachi(کالیماچــی
ح شــد. نویســندگانی کــه داســتان  مــرگ  Hassan(  مطــر
بغــدادی را در نیویــورک تایمــز نوشــته بودنــد. آنهــا مدعی 
شــدند داعــش در بخش هایــی از عــراق و ســوریه خدمات 
کید کردند "کشــور  دولتی مختلفــی را ارائه کرده  اســت و تا
اسلامی با جمع آوری مالیات به مردم رسیدگی می کند." 
در جــای دیگری از گــزارش خود نوشــتند زوج های  جوان 
در ممالک اســلامی تحت ســلطه داعــش منتظــر دریافت 
گــر فرزنــدی از آنهــا متولــد شــد،  ســند ازدواج هســتند و ا
حتــی وزن هنــگام تولــد نــوزاد در گواهــی صــادره از داعش 
بــه درســتی و بــه موقــع ثبــت می شــود، چــرا کــه داعــش 

دیگــر صاحــب اداره ثبــت احــوال اســت. 
پاتریــک اســگود)Patrick Osgood( کــه پژوهشــگر حوزه 
کید کردن و  عراق اســت در توییتی اشــاره کرده بود که تا
که  ارجحیت دادن به حواشی داعش مطلقا اشتباه است، چرا
هزینه های انسانی بی شمار، قتل عام وسیع، خونریزی های 
بسیار و هزارها کشته و مفقود و بی خانمان در این جنگ 
خانمان سوز، واقعیتی فراتر از حد تصور ماست، آنچه برای 
ما قابل درک اســت نه حواشــی داعش، بلکه جاه طلبی 

متعفن ابوبکر البغدادی است.
شاید صحبت کردن درباره داعش با عباراتی نظیر "چگونگی 
حکمرانی آنها" و پرداختن به آن، به جای توجه به اینکه 
چه تعداد انســان  توســط آن ها کشته شــده  است، برای 
این اســت که بر حق بودن خود و حــلال بودن این عمل 
وحشیانه را زیبا نشان دهند، همان چیزی که در آن گروه 

خلافت نامیده می شد. اما تقریبا تمام این تمایلات بر وحشت و اوضاع خراب 
دولت اسلامی متمرکز شده اســت، محرومیت و ممنوعیت از آن چیزی که 
داعش را موفق ساخته بود. کسانی که اینگونه می اندیشند در حال سقوط 

در دام تحلیلی هستند که اصل داعش را فراموش می کند.
گذشته از همه اینها، بیشتر آمریکایی ها احتمالا قبلا مطلع شده بودند که 
کی می شود.  داعش یک سازمان تروریستی است که مرتکب کارهای وحشتنا
گر بی رحمی های آن مانند بردگی جنسی و کشتن آدم های بی گناه  بنابراین ا
برجســته شــود، فاصله مهمی در گفتمان های عمومی را  پر نخواهد کرد. 
ک بی خبر اســت بعید است که  کســی که از این جریان رسانه ای وحشــتنا

خواننده واشنگتن پست یا نیویورک تایمز باشد. 
اما نکته  مهم تر این اســت که هر فردی می تواند حد جانورخویی داعش را 
در بحث های بی غرضانه ای که وابســته به کارایی وضــع خاص حکمرانی 
آن اســت تشــخیص دهد. به عبارت دیگر غفلت از اصل داعــش که همان 
تروریسم وحشی است و پرداختن به ساختار حکمرانی و دولتی آن نه تنها 
سرپوشی بر واقعیت غیرانسانی داعش، بلکه مشارکت در جنایات اوست. 
صدور دادخواســت برای دولتی تروریســتی به عنوان یک حکمرانی خوب 

در عراق و سوریه امری غیرواقعی است.
در سال 2۰۱5، در اوج بی رحمی های داعش، انجمن های علمی و کارشناسان 
کارهــای قابــل توجهــی در مــورد چگونگــی اداره کــردن مناطقــی کــه تحــت 
حکومــت آنها بــود انجــام دادنــد. منطــق آنهــا ســاده بــود؛ تنهــا راه جلوگیری 
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از پدیدار شــدن گروه هــای مشــابه در آینــده فهماندن چیــزی بود 
کجاآبــاد   کــه از داعــش چهــره متمایــزی ســاخته بــود. داعــش از نا
نیامــده بــود، بــرای ظهــورش دلایلی وجود داشــت کــه یکــی از آنها 
کنین قلمــرو خــود بــود کــه  توانایــی ایــن گــروه در قتــل و کشــتار ســا
حواشی حکمرانی اش تنها بخشی از این قضیه است. نقطه ی کور 
تحلیل گران غربی درباره داعش نیز در همین جاست. مشاهده گران 
غربی متقاعد شــدند که گروه هایــی با خوی حیوانــی در حکومت 
کــردن بــد هســتند. بعضــی وقت هــا ایــن درســت اســت امــا خــلاف 
آن هــم می تواند درســت باشــد. گروه هــای وحشــی تر در حکومت 
کــه بــا بی رحمــی کمتــری عمــل  کــردن بهتــر از کســانی هســتند 
 )Yale's Mara Revkin( می کننــد. همانطــور کــه مــارا روکیــن ییــل
توضیح داده شــاید این یــک گزارش قطعــی از چگونگــی حکومت 

کــردن داعــش بود.
پوشش رسانه ای داعش بارها به نظام عدالت خشونت آمیز و کهن 
خود بدون در نظر گرفتن ســاختارهای ســازمانی کــه امکان این 
خشونت را فراهم می کند و یا  اقدامات زیادی که در پروژه بلندپروازانه 

دولت سازی این گروه انجام می دهد، اشــاره می کند. نهادهای 
قانونی، تصرف و حفظ قلمروی این گروه را با ادعای مشروع بودن 
کمیت آنها و رفتار مناسب این گروه با شهروندان و گرفتن زمین  حا
دشمنان و مسئولیت پذیربودن نسبت به غیرنظامیان، آسان تر 
گــر تصور کنیــم که داعــش بدتریــن نام هایی اســت که  می کند. ا
می توانیم نام ببریم و آن را کنار بگذاریم این است که خود را برای 
شکســت های آینده آماده کنیم. این مسئله ی نگران کننده ای 
است، زیرا تلاش هایی برای تکرار شبیه حکومت داعش در دهه های 
آینده وجود خواهد داشت، هر چند که بعد از شکست های اخیر 

این گروه این مسئله بعید به نظر می رسد.
 اما لازم نیست منتظر بمانیم. درست روبروی ما، همانطوری که 
صحبت می کنیم، نمونه ای از گروه های افراطی طالبان است که 
ترکیب تاثیرگذاری از سخت گیری و حکمرانی در افغانستان است. 
گر داعش تنها گروهی  از انسان های احمق و آدم کش بود، شکست  ا
دادن آنها آسان تر به نظر می رســید. نیروهای آنها نمی توانستند 
در مناطق وسیعی از کشورهای سوریه و عراق بجنگند و نیروهای 

در سال های اخیر داعش به اسم یک ایالت مسلمان
 با وحشی گری و بی رحمی بسیاری خودنمایی کرد.
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امنیتی آموزش دیده ی آمریکا را به راحتی شکست دهند و حداقل 
در ابتدا از تایید و حمایت مردم محلی برخوردار باشند. 

چگونه داعش قادر به انجام این کار شد؟ برخلاف بیشتر گروه های 
تروریستی، داعش علاقه ی خاص و ویژه ای به دولتی سازی داشت، 

تمایلی که در تبلیغات گروه منعکس شده بود.
کـه حـدود 45٪ از تمرکـز  در سـال 2۰۱5 یـک مطالعـه نشـان داد 
رسـانه های داعش بر روی ایجـاد و حفظ خلافت بـا پیام هایی به 
پلیس راهنمایی و رانندگی، امور خیریه، نظام قضایی، بیمارستان ها 
و پروژه های کشاورزی بود. در آن زمان، افراد کمی تصور می کردند 
 )Mc Cant( که داعش باقی خواهد ماند. همانطور که مک کانت
نویسنده "مکاشفات داعش" یک بار آن را برای من توصیف کرد، 
کتشافات  خلافت ممکن است به هوشیاری نیاز داشته باشد، اما ا
مسـتلزم رهاسـازی اسـت و واقعا امروزه خلافت دیگر وجود ندارد 
اما قبلا وجود داشت. دولت یا سـازمانی که تمایل دارد حکومت 
کند قبل از هر چیزی تا حـدودی باید نظم و قانـون را تامین کند. 
بـدون نظـم، قانـون نمی توانـد وجـود داشـته باشـد و بسـیاری از 

ح های داعش در مـورد قانون بود. طر
 این گروه افراطی قادر به انجام کاری بود که دولت های بی اعتبار 
نمی توانستند انجام دهند؛ امنیت سـوریه ای ها و عراقی ها. یک 
گـروه داعـش بـود  کـه پایتخـت  کن شـهر رقـه  شـهروند سـوری سـا
می گوید: شـاید از ایدئولوژی آن گروه متنفر باشـم امـا همچنان از 
قوانین آن بر گزینه های دیگر حمایت می کنم، زیرا داشتن امنیت 

هر چند کم از نداشـتن آن بهتر اسـت.
بسیار عجیب است که مطلق گرایی )سیستم سلطنت استبدادی( 
گــی محســوب می شــد نــه یــک اشــکال. تــرور و  داعــش یــک ویژ
حکومت سازی دســت به دســت گشــت. بعد از اینکه کشوری از 

هم فرو می پاشــد نزاع هــای متخاصمانــه روی می دهــد و در پی 
آن فعالیت های مجرمانه شــایع می شــود. هر گروهــی که امکان 
برقراری نظم را دارد برای به دست آوردن حق)امتیاز انحصاری( 
گمان می کند که باید از زور استفاده کند.این به معنی شکست هر 
مدعی بر تخت پادشاهی است. متأسفانه بی رحمی می تواند در 
منطقه جنگی وحشیانه ای کارساز باشد. ایجاد وحشت در قلب 
مخالفان، روحیه آنها را تضعیف می کند و باعث می شــود که آنها 

در میدان جنگ بایستند، فرار کنند یا تسلیم شوند.
وقتی که منطقه ای تصرف می شود، چه اتفاقی می افتد؟ بیشترین 
چالش  مربوط به تغییر و هدایت وحشــت آفرینی میــدان نبرد به 
حکمرانی واقعی اســت. با این حال، با یک نظم ســریع و با کمی 
توجه از جوامع بین المللی، داعش شــروع به ایجاد ساختارهای 
نهادی توسعه یافته کرد. ساختارهای حقوقی مفصل، جهت دهی 
کم شرعی و نفوذ فتوی ها و کدهای مالیاتی منعکس کننده  محا

یک تلاش جدی برای رسمی کردن یک نظم نوین بود.
با این ذهنیت، درک آن تا حدودی آسان می شود که چطور برخی 
کنان منطقه ای که مدت هاست فاقد نظم و قانون و خدمات  از سا
دولتی بوده اند ممکن است که با آنها همراه شوند یا حداقل نسبت 

به حکومت داعش بی تفاوت باشند.
با استانداردها ممکن است قوانین داعش پیشرفته به نظر برسد. 
البته که بالا بردن سطح حکومتی که داعش تامین کننده آن بود 
یک اشتباه فاحش اســت. حکومت داری داعش به اندازه کافی 
خوب نبود و او این کار را خوب انجام نداد. شما تا زمانی که بتوانید 
ج مطلق یا سرکوب  ج و مر خود را به عنوان جایگزین بهتری برای هر
فرقه ای معرفی کنید، می توانید قدرت را حفظ کنید - نه لزوما با 

وجود وحشیگری، بلکه به دلیل آن.
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چرا جهاد را انتخاب می کنند؟
مروری بر »به من گفتند تنها بیا«، کتابی که حاصل سفری ماجراجویانه میان جهادی هاست
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چه چیز جوانان مسلمانی را که در اروپا زندگی می کنند جذب جهاد 
می کند؟ سعاد مخنت برای یافتن جواب این ســؤال ماجراجویی 
کی را آغاز کرد. او، که خود به عنوان روزنامه نگاری مسلمان  خطرنا
در آلمان کار می کرد، بارها آن بیگانگی و خشمی که همتایانش را به 
جهاد می کشاند چشیده بود. اما تصمیم گرفت، به جای پیوستن 
ــب دادن  ــادی و ترتی ــای جه ــب درگیری ه ــه قل ــفر ب ــا س ــا، ب ــه آن ه ب
ک نشــان دهد در ذهن آن ها چه می گذرد. مصاحبه هایی خطرنا
گزارش هــای خبــری پیرامــون اقدامــات تروریســتی در اروپــا و  در 
ایــالات متحــده، یــا اخبــار غربی هایــی کــه می رونــد تــا بــه داعــش در 
سوریه بپیوندند، شــباهت های انکارناپذیری دیده می شود. این 
گزارش هــا معمــولًا روایتگــر قصــۀ آدم هــای جــوان و باهوشــی اند که 
ــه یــک کشــور مســلمان برســد،  شــاید ریشــه های اجدادی شــان ب
اما بخــش عمــدۀ زندگی شــان را در شــهرهای غربــی ای گذرانده اند 
کــه محــل تولــد، رشــد یــا اقامتشــان پــس از نقل مــکان بــوده اســت. 
گهانی جذب  آن ها افرادی اند که اغلب به دلایل نامعلوم و بسیار نا
یــک دیــدگاه بنیادگــرا از اســلام می شــوند. دوســتان و اقوامشــان بــه 
گزارشــگران می گویند که، علی رغم تمایلات این مســلمانان جوان 
به باورهــای رادیکال، آدم هایــی »نرمــال«، ســازگار و آرام بوده اند، و 
وقتی شــنیده اند که آن ها دل به جهــاد داده اند غافلگیر شــده اند.
کــه حــرف می زنیــم، روایــت مرســوم ماجــرا از  از رادیکال ســازی 
نارضایتی های مبهم به افراطی گری می رسد، و بیگانگی و تبعیض و 
فقر محرک این سفر هستند. روزنامه نگار عرب-آلمانی سعاد مخنت، 
در کتــاب جدیدش به من گفتند تنها بیا: ســفرم به پشــت خطوط 
جهاد، که ترکیبی سحرانگیز و گاهی شــوکه کننده از گزارش نویسی 
کز شبکه های جهادی در خاورمیانه و شمال  و خاطره نویسی از مرا
آفریقاست، به کندوکاو دربارۀ این پیش فرض ها می پردازد که البته 
همیشه هم صادق نیســتند. مخنت که خبرنگار واشنگتن  پست 
در فرانکفورت اســت، بــا زاویه دیــد منحصربه فــردش دربــارۀ بحران 
جدیدِ خشونت تروریستی، از نزدیک مشغول پرسشگری دربارۀ این 
پدیده اســت. مخنت می گوید خودش از آن هایی است که فاصلۀ 
اندکــی بــا رادیکال شــدن داشــتند، و فــرارش ]از جهادی شــدن[ بــه 
لطف والدین و دوستان خانوادگی متعهد اوست. حالا می خواهد 
کشف کند که انگیزه های پرشورترین معتقدان به جهاد چیست، 

و آن ها چطــور این قدر بــر خطای خود مصر شــدند.

مخنــت در سرتاســر بــه مــن گفتنــد تنهــا بیــا بــه مــا یــادآوری می کنــد 
کشی،  که کار او در مقام یک روزنامه نگار مسلمان، از تبار ترک و مرا
هزینــه ای دارد: اغلب هــم جهادی ها و هــم همکارانــش در ابتدا به 
ــواری در یک جادۀ خلوت در  او بی اعتمادند. او در طول ماشین س
نزدیکــی مــرز ترکیه با ســوریه بــه یــک ســتیزه جوی داعــش می گوید: 
»شــاید حق با شــما باشــد که با تبعیض مواجهیــم و دنیــا منصفانه 
ــد جهــاد نیســت.  نیســت. امــا ایــن جنگــی کــه شــما راه انداخته ای
جهاد آن بود که در اروپــا می ماندید و حرفه تــان را پیش می بردید. 
آن کار به مراتــب دشــوارتر بــود. شــما ســاده ترین راهِ فــرار را انتخــاب 
گزارشــگری دربــارۀ  کرده ایــد«. در جریــان پیشــرفت هایش حیــن 
حمله کننــدگان یــازده ســپتامبر از هامبــورگ، یکــی از کارفرمایــان 
او دربــاره اش از ســرویس های امنیتــی آلمــان پرس وجــو کــرد چــون 
می خواســت بداند کــه آیا مخنــت به خاطــر پیشــینۀ خانوادگی اش 
بــا ســازمان های تروریســتی پیونــد دارد یــا خیــر. در صحبــت بــا یــک 
ســردبیر دیگر، وقتی مخنت ایــدۀ مصاحبه با والدین یــک نوجوان 
آلمانی را پیشنهاد داد که مسلمان شده و به افغانستان کوچ کرده 
بود، ســردبیر به او گفت این کار را نکند چون شاید والدین آن بچه 
وقتــی او را ببیننــد گمــان کنند کــه جاســوس طالبان اســت. ولــی او 

کارش را کــرد و مصاحبــه را گرفت.
ــان در  ــران دومش ــارۀ همس ــا درب ــا جهادی ه ــوخی ب ــرمِ ش گ در گرما
یــک اردوگاه آوارگان در لبنــان، یــا هنــگام صرف چای یــا تحمل یک 
ســتیزه جوی طالبــان کــه در جریــان مصاحبــه بــه شــوخی از ربودن 
ــه  ــد ک ــی می پرس ــارۀ وقایع ــوژه هایش درب ــت از س ــد، مخن او می گوی
بــه افراط گرایــی آن هــا منجــر شــد. مــردان اهــل ســنت در عــراق از 
شــبه نظامیان شــیعۀ تحــت حمایــت آمریــکا می گویند کــه، مصون 
از هر مجازاتی، مرتکب شکنجه و قتل می شوند؛ الجزایری ها از فقر 
و بی اعتمادی بــه حکومت می گویند کــه القاعده را برایشــان گزینۀ 
جذابی کرده است. چندین مرد از اشغال عراق و افغانستان به دست 
کستان، می گوید  ایالات متحده حرف می زنند. یک مرد دیگر، در پا
به خاطــر آن پهپادهایــی کــه دلبندانــش را کشــتند به رادیکالیســم 
روی آورده اســت، کســانی کــه بــه گفتــۀ او بی گنــاه بودنــد. مخنــت 
کشــی-آلمانی هــم تحقیــق کــرده بــود کــه، در  دربــارۀ یــک زن مرا
دوران ســخت زندگــی اش، یــک امــام ]جماعــت[ بــه یــاری اش آمــد 
و آنــگاه راهــش بــه محافــل رادیــکال بــاز شــد. یک مــرد تونســی بــه او 
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می گوید: »هیچ  کس به زندگی مســلمانان اهمیت نمی دهد«، و با 
دیگرانی روبه رو می شــود که معتقدند با نبرد در دفاع از مسلمانان 
ستم دیده در افغانستان و عراق و بعداً سوریه به تکلیف دینی خود 
عمــل می کننــد. آن هــا در نواحــی جنگــی، برخــلاف موطنشــان کــه 
احســاس می کننــد روزبــه روز در آن ناتوان تــر می شــوند، می تواننــد 
دست به کارهای ملموسی بزنند که غرور دینی شان را حفظ کند.

مخنــت هیــچ پاســخ قــرص و قاطعــی بــرای ایــن پرســش نــدارد کــه 
چطور می توان از رادیکال شدن مسلمان ها جلوگیری کرد. بنا به 
مشاهدات او، »هر چه مسلمانان در اروپا بیشتر احساس بیگانگی 
کننــد... عمــلًا هــم بیشــتر جــدا می افتنــد، کــه درنتیجــه عمیق تــر 
وارد آن ایمــان و اجتماعــی می شــوند کــه ســوژۀ انتقــاد فرهنــگ 
کثریــت اســت«. امــا او اســتدلال می کند کــه مــا بایــد افراطی های  ا
ــان ببینیم، و درعین حال منتقد  مسلمان را نه فقط قاتل که انس
لشان باشیم که تبعیض و دشواری ها را دلیل معتبری  آن استدلا
برای روی آوردن به ستیزِ خشونت آمیز می داند. او پس از صحبت 
بــا یــک مــرد جــوان، یــک مجــرم خرده پــا، می گویــد: »در اروپــا یــک 
ذهنیــت عمومــی وجــود دارد که جوانــان مســلمان وقتی بــه بلوغ 
ــۀ  ــت جامع ــاد داش ــد اعتق ــوند. فری ــه می ش ــا آن مواج ــند ب می رس
بلژیــک او را نخواهــد پذیرفــت، لــذا مشــکلی در دزدی از بلژیکی ها 
و ســایر اروپایی هــا یــا حتــی کشــتن آن هــا نمی دیــد. انــگار آن هــا 
برایــش واقعــی نبودنــد. هــر دو طــرف جبهــه موفــق شــده بودنــد از 

دیگــری انســان زدایی کننــد«.

کنـــار بـــه مـــن گفتنـــد تنهـــا بیـــا یـــک بیانیـــۀ مطبوعاتـــی منتشـــر شـــده 
ـــوده  ـــور ب ـــم مجب ـــف از قدی ـــد مؤل ـــدگان می گوی ـــه خوانن ـــه ب ـــت ک اس
ـــرار کنـــد: مســـلمان و  ـــوازن برق اســـت »بیـــن دو کفـــۀ تربیـــت خـــود ت
غربـــی«. اما خودِ مخنت ســـندی اســـت بـــرای اینکه ایـــن دوقطبی 
ســـاده دیگـــر وجـــود نـــدارد. ســـنت ها و آیین هـــای غـــرب بـــه زندگـــی 
مهاجران مسلمانی می خزد که در آنجا منزل می کنند، و کردارها 
و باورهای مهاجران هم لاجرم در فرهنگ شـــهرک ها و شـــهرهای 
جدیدشـــان لانـــه می کنـــد. در محیط رشـــد فرزنـــدان مهاجـــر، همۀ 
کنـــون  ایـــن عناصـــر درهم آمیخته انـــد. بـــرای بســـیاری از جوانـــان، ا
مســـلمان بودن و غربی بـــودن اساســـاً درهم تنیده انـــد، امـــا از همـــه  
ســـو بـــا ایـــن تصـــور مواجه انـــد کـــه ایـــن دو جنبـــۀ هویتـــی بـــا همدیگـــر 
تعارضـــی خشـــونت بار دارنـــد. مخنـــت بـــا لیبرال هـــای آلمانـــی در 
ایـــن بـــاره بحـــث کـــرده بـــود کـــه آیـــا کاریکاتورهـــای طنـــز از پیامبـــر 
اســـلام در دایـــرۀ آزادی بیـــان قـــرار می گیرنـــد یـــا نـــه؟ او دربـــارۀ آن 
کراهـــی  لیبرال هـــا می گویـــد: »گویـــا درک نمی کردنـــد کـــه، بـــا... ا
کـــه از ورود بـــه بحـــث صادقانـــه و ســـالم دربـــارۀ اخلاقیـــات، آزادی 
کنـــی دارنـــد، غـــرب همچنـــان اروپایی هـــای جوان  بیـــان و نفرت پرا
ـــد  ـــا می گوین ـــه آن ه ـــه ب ـــپارد ک ـــه رادیکال هایـــی می س ـــتری را ب بیش
غـــرب دارد بـــا اســـلام می جنگـــد«. ایـــن جنـــگ جنگی خیالی اســـت 
گاندای جهادی ها و سیاســـت مداران فرصت طلب برای  که پروپا
ــور  کان به طـ ــا ــه کمـ ــت کـ ــزاری اسـ ــده اســـت، و ابـ ــرو شـ ــذب نیـ جـ

نگران کننـــده ای موفـــق عمـــل می کنـــد.
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